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      وقتی تو باشی | shafagh 69 و soratyrooz کاربران نودهشتیا
    


    
      مقدمه:
    


    
      

    


    
      شکل موج هايي که سمت ساحل خاطره مي رن
    


    
      

    


    
      مثل موسيقي دريا توي خلوت تو و من
    


    
      

    


    
      شرجي ترانه هاي عاشقونه جزيره
    


    
      

    


    
      وقتي لحظه هام کنارت رنگ آرامش مي گيره
    


    
      

    


    
      لحن شيرين جنوني که به واژه جون مي بخشي
    


    
      

    


    
      تو خيلج فارس شبيه يه جواهر مي درخشي
    


    
      

    


    
      سفر خاطره هامو پا به پات از سر مي گيرم
    


    
      

    


    
      عاشق نفس کشيدن توي هواي اين جزيره ام
    


    
      

    


    
      تو غروبي که نگاهم محو دنياي تو مي شه
    


    
      

    


    
      وقتي ماهه نقره پوشم غرق روياي تو مي شه
    


    
      

    


    
      حس خوب مياد و دوست دارم وقتي تو باشي
    


    
      

    


    
      نم شرجي،عطر بادو دوست دارم وقتي تو باشي
    


    
      

    


    
      پر احساسمه روياي تو،آشناست دلم با حرف هاي تو
    


    
      

    


    
      آسمون پنجره شب ستاره ، چه هوايي داره روياي تو
    


    
      _ آيسا تو ديوانه اي
    


    
      با عصبانيت به طرفش برگشتم:
    


    
      _ميتونم بپرسم چرا اونوقت؟
    


    
      _آخه دختر خوب ، عزيز من، يه نگاه به وضعيتت بنداز.الان دو ماه که دنبال کاري.خوب؟نتيجه؟واقعا فکر کردي بدون اينکه آشنا داشته باشي بهت کار ميدان؟نه جونم از اين خبرا نيست. اصلا خودتو مادرت به کنار،فکر باباتو کردي که اگه تا دو هفته ديگه عمل نشه ميميره،ميفهمي آيسا؟ميميره .تو که اينو نميخواي.ميخواي؟
    


    
      با بغضي که از سه ماه قبل مهمون گلوم شده بود سرمو به نشان نه بالا بردم.
    


    
      دستشو روي گونم گذشت و با ملايمت گفت:
    


    
      _پس چرا خودتو عذاب ميدي قربونت برم.ميدونم چرا نميتوني قبول کني،ميفهممت، درکت ميکنم،ولي اينم ميدونم که ديگه راهي نمونده ،ديگه چاره اي
    


    
      نيست،باشه آيسا؟قبوله؟
    


    
      با گريه به سمت پنجره برگشتم و به آدما نگاه کردم.
    


    
      _يعني اونا هم مثل من بودن ؟اونا هم اين همه مشکل داشتن؟آخه مگه من چند سالمه که اين همه بدبختي دارم.خدايا من اينقدر بين بنده هات کوچيکم که صدامو نميشنوي؟اووف.
    


    
      اشکامو پاک کردم و به سمت بهترين دوستم برگشتم ،دوستي که از پنج سالگي تا الان که بيست چهار سالمون بود هميشه همراه و پشتيبانم بود.
    


    
      _ مينا بخدا نميتونم.من نميتونم همخونه ي يه مرد مجرد بشم .اونم مردي که چيزي به عنوان قيد و بند تو زندگيش معني نداره.
    


    
      _ولي تو که قرار نيست همخونه بشي.فقط صبح ميري و غروبم برميگردي.شايد اصلا تو اين مدت هيچ برخوردي باهم نداشته باشيد.اون صبح ميره شب مياد.آيسا تو علي رو خوب ميشناسي ميدوني که اون بد تورو نميخواد ،تا حالا پيش نيومد که چيزي بگه که به ضررت باشه.اگه هم الان اينقدر رو اين موضوع پافشاري ميکنه واسه اينه که هم از دوستش مطمئن،هم تشخيصش اينه که الان ديگه وقتشه.بهش اعتماد کن آيسا, مثل همه? اين پنج سالي که اعتماد کردي و نتيجه گرفتي.
    


    
      _راست ميگفت من علي خوب ميشناختم حتّي بهتر از مينا که زنش بود.اصلا باعث اين آشنايي من بودم.بين رفع و آمدهايي که با علي داشتم و به مطبش ميرفتم مينا رو هم چند باري با خودم برده بودم.علي روانپزشکم بود و با اينکه ميدونستم بايد به جلسات مشاوره تنهايي برم اما مينا رو هم ميبردم و معتقد بودم که هيچ نقطه يي تو زندگيم از مينا پوشيده نيست و علي هم که ميديد با مينا که ميرم آرامش بيشتري دارم به اين همراهي رضايت داده بود. و اين اعتقاد من منجر به عشق و ازدواج شده بود.
    


    
      مينا که ديگه ادامه بحث رو بيفايده ميديد به آرومي گونمو بوسيد و از ماشين پياده شد:
    


    
      _مواظب خودت باش .فکراتم بکن فقط تا فردا وقت داريم،چيزيي که بهت گفتمو يادت نرo.
    


    
      و با تکان دادن دستش ازم دور شد.
    


    
      با حرص ماشينو روشن کردم و به سمت خونه به راه افتادم.تو چمران بودم که گوشيم به صدا در اومد.با بي حالي به صفحه نگاه کردم ،علي بود.
    


    
      _سلام علي
    


    
      _سلام آيسا خانوم گًل.چطوري؟
    


    
      _خوب نيستم علي .اصلا خوب نيستم
    


    
      _چرا؟کجايي الان؟
    


    
      _دارم ميرم خونه تو راهم.
    


    
      _فکراتو کردي؟الان دوستم زنگ زد گفت يه سفر براش پيش اومده که اگه بشه ميخواد زودتر ببينتت.
    


    
      با صدايي که بيشتر حالت گريه داشت گفتم:
    


    
      چي ميگي علي ؟الان؟من نميتونم.
    


    
      _بايد بتوني آيسا ،بايد من الان پنج ساله که منتظر اين لحظم،ديگه وقتشه ،شک ندارم.اگه هنوزم بهم ايمان داري امشب بيا خونه ما.
    


    
      _خونه شما واسه چي؟
    


    
      _اينطوري هم زودتر ميتونين همو ببينين هم اگه محيط برات آشنا باشه بهتره
    


    
      بعد هم با شيطنت گفت:
    


    
      _رو حرف بزرگتر حرف نزن بچه جان فقط بگو چشم.
    


    
      با لبخند بيرمقي گفتم:
    


    
      _چشم
    


    
      _پس منتظرم،دير نکنيا.من ديگه بايد برم مريض دارم مواظب خودت باش عزيزم خدانگهدار.
    


    
      _باشه خداحافظ
    


    
      و بعد از قطع تماس گوشيو رو صندلي کنارم پرت کردم.
    


    
      ...........................
    


    
      ماشينو توي پارکينگ پارک کردم و چون طبقه ي دوم بوديم پله هارو دوتا يکي کردم و رفتم بالا.جلوي در نفسي تازه کردم و از توي کيفم کليد هارو دراوردم.درو باز کردم و رفتم داخل.از سکوت خونه تعجب کردم.کيفمو گذاشتم زمين و مامانمو صدا کردم
    


    
      -مامان؟مامان کجايي؟
    


    
      همه جاي خونه رو سرک کشيدم و در اخر ديدمش.توي اتاق خودش بود و داشت نماز ميخوند.لبخندي زدم و رفتم کنارش نشستم.هميشه به اين حال مامان که موقع نماز اين قدر اروم بود غبطه ميخوردم.نمازش که تموم شد دستشو گرفتم و بوسيدم
    


    
      -قبول باشه مامان
    


    
      -قبول حق باشه دخترم.
    


    
      -پس بابا کجاست؟
    


    
      -ميخواي کجا باشه؟طبق معمول رفته بالا پيش اقا سعيد
    


    
      -اهان.ميگم مامان من شام خونه نيستم
    


    
      همين جور که داشت جانمازشو جمع ميکرد گفت:
    


    
      -خيره دخترم.کجا به سلامتي؟
    


    
      -مينا دعوتم کرده خونشون
    


    
      -زشت نيست؟همش تو ميري يک بار هم تو دعوتشون کن
    


    
      -من که از خدامه مامان.شما که مينا رو ميشناسي چقدر فراموش کاره.چند دفعه بهش گفتم بيا يادش رفته.ولي چشم بهش ميگم يک روز خودش و اقا علي بيان
    


    
      -خوب کاري ميکني دخترم.حالا کي ميخواي بري؟
    


    
      يک نگاه به ساعت کردم.دقيقا 7 بعداز ظهر بود.
    


    
      -فعلا زوده.يکم استراحت ميکنم بعد اماده ميشم
    


    
      -پس منم ميرم براي پدرت شام درست کنم
    


    
      -باشه.
    


    
      مقابل اينه ايستادم و به چهره ام بيشتر دقيق ميشم.پوستم سفيده و صورتم گرد.بيني ام نه بزرگه نه کوچيک ميشه گفت به صورتم مياد.چشمام مشکي و کشيده ست.لب هام هم متناسبه خيلي کوچيک يا بزرگ نيست.پوفي ميکنم و ميرم سمت کمد لباسام.
    


    
      -خوب حالا من چي بپوشم؟از دست تو علي.ببين منو توي چه موقعيتي ميزاري؟
    


    
      از بين مانتوهام يک مشکي انتخاب ميکنم.شلوار کتون مشکي هم ميارم و مشغول پوشيدن ميشم.با اينکه زياد اهل ارايش کردن نيستم ولي با وسواس عجيبي شروع ميکنم به ارايش کردن.در اخر يک رژ صورتي ميزنم و خودمو توي اينه نگاه ميکنم.
    


    
      -اوووم..بدک نشد
    


    
      موهامو با گيره بالاي سرم ميبندم و شالمو سرم ميکنم.کيفو برميدارم و از اتاق ميزنم بيرون.از پدر,مادرم خداحافظي ميکنم و بهشون ميگم ممکنه دير کنم.
    


    
      اهنگ ملايمي ميزارم و ميرم توي فکر:
    


    
      -يعني ميشه به اين مرد اعتماد کرد؟اصلا از کجا معلوم ريگي به کفشش نباشه؟نه نه علي ميگفت بهش اعتماد کامل داره.منم به علي اعتماد دارم.پنج سال مدت کمي نيست.کاش هيچ وقت اون اتفاق برام نمي افتاد تا منم اين قدر نسبت به مردها بي اعتماد نميشدم.کاش.
    


    
      سر راهم به گلفروشي ميرم و يک دسته گل ميخرم.مقابل خونه ي علي اينا ماشينمو پارک ميکنم و پياده ميشم.زنگو فشار ميدم و منتظر ميشم
    


    
      -کيه؟
    


    
      -منو به اين گندگي نميبيني تو؟باز ميگه کيه
    


    
      مينا از پشت ايفون ميخنده و ميگه:
    


    
      -تويي ايسا؟بيا تو
    


    
      -پ نه پ خواهر دوقولومه.
    


    
      علي يک خونه ي ويلايي بزرگ داشت که من خيلي دوستش داشتم.بيشتر از همه عاشق فضاي بيرونش بودم که پر از گل و درخت بود.همين جور داشتم ميرفتم و اطرافمو ديد ميزدم مينا مقابلم سبز شد
    


    
      -چه عجب تو اومدي
    


    
      -سلامت کو؟
    


    
      -مثل اينکه تو مهموني ها
    


    
      -باز بهت خنديدم پررو شدي؟
    


    
      هردومون خنديديم.سبد گل رو دادم دستش
    


    
      -سلام.دير که نکردم؟
    


    
      -سلام چرا زحمت کشيدي؟.نه بابا.مهندس هم تازه اومده
    


    
      با اين حرفش يکم استرس گرفتم
    


    
      - زحمتي نبود.کي اومده؟بين من چطورم؟
    


    
      -تازه اومده.تو هم مثل هميشه عالي.بيا بريم تو
    


    
      پشت سرش حرکت کردم و رفتيم داخل.
    


    
      دقيقا علي روبه روم بود ولي مهندسه پشت به من نشسته بود.علي از جاش بلند شد و گفت:
    


    
      -به به ايسا خانم.خوش اومدي
    


    
      -سلام.ممنون.من که هميشه مزاحمم
    


    
      -اين حرفا چيه
    


    
      يکم که رفتم جلوتر تازه شخصي که علي ازش حرف ميزد رو ديدم.حدودا 30 ساله بود با موهاي مشکي و کمي فشن ولي اون قدر که توي چشم بزنه.صورتي گندمي داشت با چشم و ابرويي مشکي.در کل ميشه گفت جذاب بود.
    


    
      با تک سرفه ي مينا به خودم اومد و ديدم چند ثانيه ست به اين بيچاره زل زدم
    


    
      -س..سلام
    


    
      لبخند دوستانه اي زد و دستشو به سمتم دراز کرد
    


    
      -سلام خانم.من رايان هستم
    


    
      با کمي تعلل دستشو فشار دادم و گفتم:
    


    
      -منم ايسا هستم.خوشوقتم
    


    
      -همچنين
    


    
      کنار مينا نشستم و مشغول حرف زدن شديم.يکم که گذشت علي بهم نگاه کرد و گفت:
    


    
      -خوب ايسا چه خبر؟مامان اينا خوبن؟
    


    
      يک نگاه به رايان کردم که داشت با اخم با لبخند نگاهم ميکرد.دوباره سرمو چرخوندم به سمت علي
    


    
      -سلامتي خبري نيست.خوبن سلام دارن خدمتت
    


    
      -سلامت باشن.
    


    
      علي يک نگاه به من و رايان کرد
    


    
      -خوب ايسا فکراتو کردي؟
    


    
      هول کردم و به مينا نگاه کردم.دستمو توي دستش گرفت.واقعا دلگرمي خوبي برام بود توي اين شرايط
    


    
      -راستش..نه
    


    
      -چرا؟
    


    
      -خوب...چطور بگم...من
    


    
      -ميفهمم.ولي ما که ظهر کلي باهم حرف زديم.نتونستي تصميم بگيري؟
    


    
      -يکم سخته برام
    


    
      -باشه..فعلا راجع بهش حرف نميزنيم تا بعد از شام
    


    
      بعد زنشو مخاطب قرار داد و باهم رفتم توي اشپزخونه..نميدونستم بايد چي کار کنم.بعد از اون اتفاق با هيچ مردي تنها نشده بودم.گلوم به شدت خشک شده بود و ضربان قلبم دو برابر کف دستام هم عرق کرده بود.هر لحظه حس ميکردم ميخواد بهم حمله کنه.دست خودم نبود.
    


    
      -حالتون خوبه؟
    


    
      سرمو بلند کردم و به چهره ي ارومش زل زدم
    


    
      -چيزي نيست.الان خوب ميشم
    


    
      بلند شد و خواست نزديکم بشه که جيغ خفه اي کشيدم و خودمو کنار کشيدم
    


    
      -نترسيد.من کاري باهاتون ندارم.اروم باشين
    


    
      ليوان ابي گرفت به طرفم
    


    
      -بخوريد
    


    
      سرمو به شدت تکون دادم.با صداي لرزوني مينا رو صدا کردم..هردوشون از توي اشپزخونه اومدن پيشمون.مينا دستمو گرفت توي دستش
    


    
      -ايسا چي شدي؟چرا دستات يخ کرده؟
    


    
      -خوب ميشم الان
    


    
      -علي چرا اينطوري شده؟
    


    
      -ايسا نفس عميق بکش.افرين دختر خوب.ادامه بده
    


    
      سعي ميکردم کارهايي که علي مگفت رو انجام بدم.يکم که نفسم اومد سرجاش چشمم خورد به رايان که دستاشو توي جيب کتش کرده بود و با اخم غليظي مارو نگاه ميکرد.
    


    
      -ايسا داري نااميدم ميکني.بهت نگفتم وقتي با يک مرد تنها ميشي چي کار کن؟
    


    
      -ببخشيد.دست خودم نبود
    


    
      -حالا که اينطور شد بايد اين کارو قبول کني.نه هم نيار که راه نداره از تصميمم برگردم.
    


    
      سرمو تکون دادم و با يه ببخشيد کوتاه به سمت اتاق مشترک علي و مينا حرکت کردم.روي تخت نشستم و با دست شقيقه هامو فشار دادم.باورم نميشد که اين همه تلاش علي و سختي کشيدنهاي خودم و اون همه تمريني که براي آرامش و عزت نفسم کرده بوديم همش در عرض پنج يا شايدم ده دقيقه اونم با يه برخورد کاملا عادي با جنس مخالفم در حضور بهترين و قابل اعتمادترين دوستام پوچ شد.سر درد و حالت تهوع امونمو بريده بود.هرچي بيشتر فکر ميکردم کمتر به نتيجه ميرسيدم.با صداي جير جير در و به دنبال اون اومدن يه نفر به اتاق سرمو بلند کردم.
    


    
      مينا_بهتري؟
    


    
      انگار منتظر همين يه تلنگر بودم ،با گريه خودمو پرت کردم تو بغلش:
    


    
      _نميتونم مينا ،نميتونم
    


    
      ميتوني عزيزم من مطمئنم. آيسا خيلي خوب بود ,همهچيز داشت خوب پيش ميرفت. حالا هم اشکالي نداره دوباره امتحان کن بيا ايندفعه باهم بريم بيرون.بالاخره يه روزي اين مشکل بايد حل شه الان بهترين فرصته عزيزم.پاشو
    


    
      مينا راست ميگفت تا کي ميخواستم ازشون دور شم يا بهم حمل دست بده يه وقتي بايد باهاش روبرو ميشودم پس با اين فکر از روي تخت بلند شدم و اشکامو پاک کردم .
    


    
      _بريم مينا من آمادم
    


    
      مينا با لبخندي که نشونه رضايت و هزار تا حرف نگفته بود گونمو بوسيد و گفت:
    


    
      _هيچوقت به قوي بودنت شک نکردم حتّي تو اون شرايط بحراني.بريم عزيزم.
    


    
      علي با ديدنمون لبخندي مهربونتر از مينا نثارم کرد و به مبل کنارش که دقيقا روبروي رايان بود اشاره کرد.
    


    
      دست مينا رو محکم تر گرفتم و باهم روي مبل نشستيم.
    


    
      علي_خوب آيسا جان فکراتو کردي؟ اگه قبول کني ميتونيم همين الان شرايطو بنويسيم. هوم؟ چي ميگي؟
    


    
      به مينا نگاه کردم که با يه لبخند دلگرم کننده سرشو به نشانه آره تکون داد.
    


    
      همين يه لبخند براي قرص شدن دلم به اينکه دوتا حامي مثل علي و مينا دارم که هميشه پشتم اند کافي بود تا جواب مثبتمو به علي اعلام کنم.
    


    
      علي به سمت رايان برگشت و با شوخي گفت :
    


    
      _خوب رايان جان ما برا اينکه دخترمونو بديم دست شما يه سري شرايط داريم البته شما هم شرايطتو ميگي.
    


    
      با شنيدن اسم دختر از زبون علي قلبم فشرده شد و پوزخندي رو لبم جا خوش کرد.
    


    
      رايان- حق داري علي جان به هر حال اعتماد تو اين دوره زمونه خيلي سخته، بفرمائيد .
    


    
      علي - اگه اعتماد نداشتم هيچوقت همچين کاريو نميکردم.اينم فقط براي راحت شدن خيال ايساست ،نه چيز ديگه. خوب اول اينکه آيسا فقط ميتونه صبح تا غروب از گلناز پرستاري کنه يعني تا ساعت هفت.ترجيحا يکبار در حضور خودت آيسا گلناز رو ببينه تا ببينيم اصلا با هم کنار ميان يا نه.چون يادمه گفت بودي همهرو فراري ميده.
    


    
      رايان با خنده -خوب يادته
    


    
      علي - ما اينيم ديگه، خوب فعلا همينا قبوله؟اگه هم شما چيزي مد نظرت بگو.
    


    
      بيقراري و عجله کاملا از رفتارش معلوم بود.
    


    
      _نه مشکلي نيست قبوله.
    


    
      براي اولين بار به خودم جرأت دادم تا سوألي بپرسم.
    


    
      _ببخشيد ميتونم بپرسم دخترتون چند سالشه و چرا پرستاراي قبليشو فراري ميداده؟
    


    
      برق تحسين رو ميتونستم خيلي واضح تو چشماي علي ببينم.
    


    
      _گلناز چهار سالشه .منو مادرش دو سال و چند ماه که از هم جدا شديم . اولا پيش مادرم بود اما چهار ماه که مادرم فوت کرده و من مجبورم براش پرستار بگيرم، با اينکه سنّي نداره ولي خيلي شيطونه و پرستاراش براي اينکه به خودش آسيبي نزنه اجازه? بازي بهش نميدادن به خاطره همين هم لج ميکرد و کلي بلا سرشون مياورد.
    


    
      عشق به بچهها باعث ميشد تا استرسم کمتر شه.
    


    
      _کي ميتونم گلنازو ببينم؟
    


    
      _هروقت که مايل باشيد .
    


    
      _ميشه فردا ببينمش؟
    


    
      _ بله ولي همونطور که اطلاع داريد من فردا نيستم امّا مهين خانم هستن شما ميتونيد با علي تشريف ببريد و ببينينش.
    


    
      ته دلم از اين حرفش خوش حال شدم و علي هم که رضايتم رو ديد گفت:
    


    
      _خوب, آقا ما يه شرطمون رو پس ميگيرم.منو آيسا فردا ميريم گلنازو ميبينيم.
    


    
      رايان هرطور راحتيدي گفت و از جاش بلند شد.
    


    
      _خوب علي جان من ديگه رفع زحمت ميکنم .
    


    
      _ مراحمي داداش شام ميموندي.
    


    
      _مرسي بايد زودتر برم چهار ساعت ديگه پرواز دارم.خداحافظ مينا جان , خدانگهدار خانم
    


    
      و به سمت در خروجي به راه افتاد.
    


    
      مينا - خدانگهدار.
    


    
      ولي من همچنان گيج و منگ جلوي اوپن ايستاده بودم و به فردا فکر ميکردم.
    


    
      .................................................. ..........
    


    
      در حالي که نگاهمو از رو به رو ميگرفتم به علي نگاه کردم
    


    
      -اره.پياده شو
    


    
      با تعجب به خونه ي مقابلم نگاه کردم.خونه که چه عرض کنم.بيشتر شبيه قصر بود.خدايا کرمتو شکر.يکي اين قدر داره که خونه اش ميشه اين يکي هم بايد شبها توي خيابون بخوابه.
    


    
      -بيا ديگه ايسا چرا وايسادي؟
    


    
      -اومدم
    


    
      پشت سر علي ايستادم و اونم زنگو فشار داد
    


    
      -کيه؟
    


    
      -افخمي هستم
    


    
      -بفرماييد تو اقاي دکتر
    


    
      عقب تر ايستاد تا من برم تو.قدم که به داخل گذاشتم تعجبم دو برابر شد.اهسته قدم بر ميداشتم و علي هم پشت سرم ميومد
    


    
      -ميگم اين اقاي مهندس براي چي توي خونه ي به اين بزرگي زندگي ميکنه؟
    


    
      -وقتي اومد از خودش بپرس
    


    
      -يعني ميخواي بگي نميدوني؟ناسلامتي تو بهترين دوستشي ها
    


    
      -من از کجا بدونم دختر؟گير دادي ها
    


    
      نزديک در ورودي که شديم خانمي بهمون سلام کرد که حدس زدم بايد همون مهين خانم باشه که علي ازش ميگفت
    


    
      -سلام دکتر خوش اومدين
    


    
      -سلام.ممنون.معرفي ميکنم.ايشون ايسا کريمي هستن.اگه خدابخواد پرستار جديد گلناز کوچولو
    


    
      -خوش اومدين خانم.بفرماييد
    


    
      وارد که شدم اولين چيزي که توجهم رو جلب کرد قاب عکسي بود که دقيقا رو به روم قرار داشت.يک خانم حدودا 27,28 ساله با چشماني سبز و روشن.از حق نگذريم خيلي خوشگل بود.
    


    
      -بفرماييد بشينيد
    


    
      بعد از اينکه نشستيم يواشکي به علي گفتم:
    


    
      -اينجا چقدر بزرگه.گم نميشن توش؟
    


    
      -نه ديگه عادت کردن.
    


    
      -فکر کنم اگه دزد بياد اصلا متوجه نشن
    


    
      -اتفاقا اينجا مجهز به دوربين مدار بسته ست
    


    
      -بابا طرف فکر همه جارو کرده پس...
    


    
      با ورود مهين خانم ديگه حرفمو ادامه ندادم.بعد از اينکه چايي ها رو تعارف کرد گفت:
    


    
      -اقا گفتن که به خانوم بگم ميتونن کارشونو از امروز شروع کنن.
    


    
      ميخواستم حرفي بزنم که علي پيش دستي کرد
    


    
      -ديشب رفت؟
    


    
      يک نگاه بهش کردم که يعني تو که ساعت پروازشم ميدونستي ديگه چرا ميپرسي رفت.
    


    
      -بله اقا.اخر هفته هم برميگردن
    


    
      -بسيار خوب.ايسا من ديگه بايد برم مطب.
    


    
      بلند شد ايستاد.
    


    
      -ببخشيد تو زحمت افتادي
    


    
      -خواهش.زنگ بزن يا خودم ميام دنبالت يا مينا رو ميفرستم
    


    
      -نه ديگه دستت درد نکنه با ارژانس برميگردم
    


    
      -باشه هرطور مايلي.پس فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت
    


    
      مهين خانم تا دم در بدرقه اش کرد و منم بلاتکليف وسط پذيرايي ايستاده بودم.
    


    
      -اوا خانم چرا نميشينيد؟چاييتون سرد شد
    


    
      -ممنون خوردم.ميشه بگين گلناز کجاست؟
    


    
      -بله بله از اين طرف
    


    
      با دستش به پله هاي سمت چپ اشاره کرد.به دنبالش حرکت کردم.ماشالا هرچي ميرفتيم بالا مگه ميرسيديم؟داشتم به نفس نفس مي افتادم که بلاخره مهين خانم لب به سخن گشود
    


    
      -اتاق سمت راست
    


    
      -بله مرسي.شما تشريف ببريد
    


    
      -کاري داشتين صدام کنين
    


    
      -بله حتما
    


    
      راه اومده رو برگشت و منم رفتم پشت در ايستادم.نفس عميقي کشيدم و اروم درو باز کردم.سرمو بردم تو ولي کسي نبود.برگشتم به عقبم نگاه کردم که بينم درست اومدم يا نه.نه مثل اينکه درسته پس چرا کسي اينجا نيست؟کاملا رفتم داخل و چشم چرخوندم تا بلکه يک دختر بچه ي 4 ساله ببينم.
    


    
      -گلناز خانم کجايي؟
    


    
      با خوردن شي سفتي توي سرم اخي گفتم و به پشت سرم نگاه کردم.
    


    
      -تو کي هسي؟
    


    
      -اين چي بود پرت کردي؟
    


    
      -تو کي هسي؟
    


    
      نه خير مثل اينکه اگه تا صبح هم اينجا به ايستم ميخواد بگه"تو کي هسي"..درد سرمو فراموش کردم.رفتم جلوتر و مقابلش زانو زدم
    


    
      -چه دختر کوچولوي نازي.اسم من ايسا ست
    


    
      اخم با نمکي کرد و گفت:
    


    
      -برو خونتون
    


    
      خنده ام گرفت و لپشو کشيدم
    


    
      -تو چقدر نازي.دوست داري با هم دوست بشيم؟
    


    
      -نه
    


    
      -اوه چه دختر بداخلاقي.ولي من دوست دارم
    


    
      ادامه ي حرفمو خوردم و به دستاش که پشتش قايم کرده بود مشکوک شدم
    


    
      -ببينم چي توي دستات قايم کردي؟
    


    
      -نميگم
    


    
      -بينم چيه.
    


    
      سعي ميکردم دستاشو بگيرم ولي فرض تر از اين حرفا بود.
    


    
      -به بابام ميگم دعوات کنه
    


    
      -خوب بگو
    


    
      با چيزي که توي دستش بود يکي زد توي پاهام که باعث شد جيغم بره هوا.خودشم شروع کرد به دويدن و جيغ ميزد و ميخنديد
    


    
      -وايسا ببينم بچه
    


    
      اون ميدويد و من به دنبالش.چقدر هم سريع بود.هرکاري ميکردم بهش نميرسيدم
    


    
      -وايسا.بهت ميگم وايسا بچه
    


    
      خودشو پرت کرد توي اتاقش و با بسته شدن در دماغم خورد توي در.
    


    
      - اخ...مگه دستم بهت نرسه
    


    
      با مشتم کوبيدم به در
    


    
      -درو باز کن.با تو ام
    


    
      -برو خونتون
    


    
      -نميرم.من از امروز پرستار جديدتم
    


    
      -من پرستار نميخوام
    


    
      -بايد بخواي.بچه جون بابات نيستش بايد يکي باشه که ازت مواظبت کنه يا نه؟
    


    
      -برو
    


    
      نه خير.اين بچه اصلا حاليش نيست چه دارم بهش ميگم.پوفي کردم و خواستم برم پايين که صداشو از پشت رد شنيدم.نميدونم داشت ميخنديد يا گريه ميکرد.گوشمو چسبوندم به در.صدا نامفهموم بود.
    


    
      -گلناز؟درو باز کن
    


    
      اره درست حدس زدم.داشت گريه ميکرد.ترسيدم و رفتم کنار پله ها و از بالا مهين خانوم رو صدا کردم
    


    
      -مهين خانم؟
    


    
      -جانم خانم
    


    
      -يک لحظه بياين بالا
    


    
      سراسيمه خودشو رسوند بالا و کنارم ايستاد
    


    
      -چي شده خانم جان؟
    


    
      -شما کليد اتاق اين اتاق رو داري؟
    


    
      -اره خانم
    


    
      -بدش
    


    
      -بله؟
    


    
      -ميگم بدش
    


    
      از توي جيبش کليدي در ورد و داد دستم.با عجله درو باز کردم و رفتم داخل.گلناز خوابيده بود روي تختش و هاي هاي گريه ميکرد.رفتم کنارش و خواستم برش گردونم که مانع شد
    


    
      -نکن
    


    
      -عزيزم چرا گريه ميکني؟
    


    
      -من بابامو ميخوام
    


    
      -پدرت رفته سفرعزيزم.زودي مياد.
    


    
      -نميخوام.من بابامو ميخوام
    


    
      -تو ديگه بزرگ شدي نبايد گريه کني.ببينمت
    


    
      -برو
    


    
      به زور بلندش کردم و نشوندمش روي پاهام.با دستام اشکاشو پاک کردم و بوسه اي روي گونه اش نشوندم.
    


    
      -مهين خانم ميشه تلفن رو براي من بياريد؟
    


    
      -چشم خانم
    


    
      کمي بعد برگشت.تلفن رو از دستش گرفتم
    


    
      -شماره ي اقاي مهندس چنده؟
    


    
      -والا من حافظه ي درست و حسابي ندارم.يک لحظه صبر کنيد
    


    
      از توي يکي از کشو هاي لباس گلناز دفترچه اي خارج کرد و داد دستم
    


    
      -بفرماييد.اينجا هست شمارشون
    


    
      -خوب گلناز خانم.ناراحت نباش الان شماره ي پدرتو ميگيرم باهاش حرف بزن
    


    
      بدون اينکه بهم چيزي بگه فقط نگاهم کرد.چند ثانيه بعد صداي رايان توي گوشي پيچيد
    


    
      -جانم؟
    


    
      با جانم گفتنش هول کردم.يک لحظه يک خاطره ي بد برام زنده شد ولي خودمو نباختم
    


    
      -الو مهندس؟
    


    
      -بفرماييد
    


    
      -من ايسا هستم پرستار گلناز
    


    
      -بله بله خوبين شما؟
    


    
      -ممنون.ببخشيد مزاحم شدم
    


    
      -خواهش ميکنم خانم.مشکلي پيش اومده؟
    


    
      -راستش دخترتون داره بهونه ميگيره و شما رو ميخواد.ميخواستم باهاش حرف بزنيد
    


    
      -اهان.باشه حتما گوشي رو بهش بدين
    


    
      گوشي رو گرفتم به طرف گلناز و اونم توي هوا قاپيدش
    


    
      -الو بابا
    


    
      از پيشش بلند شدم و ايستادم کنار در تا حرفاش تموم بشه.مهين خانم با يک ببخشيد رفت و منم مشغول جمع کردن اسباب بازي هاش شدم.زير لب گفتم:
    


    
      -چقدر تو شيطوني بچه.اين همه انرژي رو از کجا مياري؟
    


    
      داشتم زير لب غر غر ميکردم که گلناز جلوم سبز شد
    


    
      -با تو کار داره
    


    
      -پدرت با من کار داره؟
    


    
      با تکون دادن سرش تاييد کرد.گوشي رو گذاشتم دم گوشم
    


    
      -بله
    


    
      -ايسا خانم.ميدونم گلناز يکم شلوغه.خواهش ميکنم باهاش راه بياين
    


    
      -من سعيمو ميکنم
    


    
      -واقعا ديگه خسته شدم.حوصله ندارم دنبال پرستار ديگه اي بگردم
    


    
      -بله متوجه ام.چشم
    

  


  
    
      

    


    
      -ممنون.پس فعلا خدانگهدار
    


    
      -خداحافظ
    


    
      _واي تو اين بيست چهار سالي که از خدا عمر گرفتم بچه به اين شيطوني تو زندگيم نديدم.
    


    
      مينا با خنده:
    


    
      _آره خيلي شيطونه وقتي مامان رايان فوت کرد دو روز پيش من بود.ديگه هلاک شده بودم همش داشتم ميدوييدم دنبالش کل زندگيمو از دستش جمع کرده بودم.حالا تونستي باهاش کنار بياي؟
    


    
      _اي يه کمّي تونستم.ولي سخت تر از اون چيزيه که فکر ميکردم.
    


    
      _رايان ميگفت اگه با کسي جور شه ديگه هيچ جور نميشه جداشون کرد.سعي کن باهاش جور بشي.
    


    
      _سعي ميکنم ،من ديگه ميرم مامان نگران ميشه.
    


    
      _باشه عزيزم مواظب خودت باش.
    


    
      به سمت داري اصلي کافي شاپي که براي امروز با مينا قرار داشتم ميرفتم که با صداي مينا متوقف شدم.
    


    
      _راستي آيسا ميتوني بابا رو فردا براي آزمايشهاي قبل عمل ببري؟
    


    
      با پوزخندي که ناخواسته روي لبم جا خوش کرده بود گفتم:
    


    
      _تونستنش که ميتونم،ولي با کدوم پول؟
    


    
      _علي ديروز باهاش صحبت کرده و شرايطو براش توضيح داده اونم قبول کرده و پولو ريخته به حساب .علي با دکتر ملکي صحبت کرده و قراره عمل رو گذاشتن براي سه روز ديگه.
    


    
      از شادي زياد اشک تو چشمام جامع شده بود.
    


    
      _واي مرسي مينا،واقعا نميدونم چطوري بايد محبت هاي تو و علي رو جبران کنم.
    


    
      با محبت بغلم کرد و گفت:
    


    
      _اين چه حرفيه ديوونه ما که کاري نکرديم ،حالا هم زودتر برو خونه تا هم مامانت نگران نشه هم اين خبر و بهشون بعدي.
    


    
      دم کافي شاپ از مينا جدا شدم و به سمت خونه حرکت کردم.باورم نميشد که به اين زودي کارا رديف شده بود،اونم با کنار گذاشتن قسمتي از ترسي که چند سال بلاي جونم شده بود.و همه? اينlرو مديونه مينا و علي بودم.
    


    
      _مامان ،مامان ؟کجايي پس؟
    


    
      کل خونهرو گشتم ولي مامانم نبود سابقه نداشت که اين موقع از روز خونه نباشه،حتما کاري براش پيش اومده بود،با فکره اين که نکنه براي بابا اتفاقي افتاده باشه با سستي رو مبل کنار در افتادم و شماره? مامانو گرفتم.
    


    
      اين دهمين زنگي بود که ميخورد و نگراني منو بيشتر ميکرد.يازدهمين بود که بالاخره جواب داد.
    


    
      _جانم مادر؟
    


    
      _سلام مامان ،اصلا معلومه شما کجايين؟
    


    
      _سلام عزيزم من و بابات امديم بيرون بابات يه کمي کسل بود گفتم يه کم هوا بخوره بلکه حالش بهتر شه.
    


    
      نفسي از سر آسودگي کشيدم.
    


    
      _باشه خوش بگذره ولي از اين به بعد يه خبري هم به من بديد که نصف جون نشم مادره من.
    


    
      _ببخشيد عزيزم من اينقدره درگيره بابات بودم که يادم رفت بهت بگم.
    


    
      با خنده گفتم:
    


    
      _بله خوب شما که هميشه درگيره بابايين.مزاحمتون نميشام به خلوت عاشقانتون برسين.خداحافظ.
    


    
      _اوا يکم حيا کن دختر ،خداحافظ.
    


    
      با خنده گوشيو قطع کردم ،مطمئن بودم که مامان الان لبشو گاز گرفته و داره حرص ميخوره.
    


    
      حالا که خيالم از مامان و بابا راحت بود ميتونستم بعد از مدتها يه کمي درس بخونم.سه ماه ديگه کنکور ارشد داشتم ولي هنوز چيزي نخونده بودم،بس که اعتماد به نفس داشتم .
    


    
      فردا دوباره بايد به اون خونه ميرفتم و از گلناز نگهداري ميکردم .واقعا کار سختي بود ولي من همچنان اميدوربودم که از پسش بر بيام.
    


    
      بايد فردا قبل از اينکه به ديدنش برم چيزي براش بخرم شايد اينجوري ميتونستم يکم آرومش کنم.
    


    
      صفحه? اولو به دوم نرسونده بودم که با صداي زنگ تلفن از جام پريدم شماره عمّه بود.حالا يه روز ما ميخواستيم درس بخونيم اينا نميذاشتن.
    


    
      بد از اينکه با عمّه صحبت کردم و تقريبا يه جورايي پيچوندمش به اتاق مامان اينا برگشتم.هنوز ده صفحه نخونده بودم که همونجا روي تخت مامان خوابم برد.
    


    
      با صداي آلارم گوشيم يکي از چشمامو مثل بچه موش فسقلي باز ميکنم.به دنبال ساعت نگاهمو دور اتاق ميچرخونم ولي بعد از اينکه از پيدا کردنش نا اميد ميشم طي يک حرکت ناگهاني از جام ميپرم و به دور و برم نگاه ميکنم ،اينجا ديگه کجاست ؟من اينجا چکار ميکنم؟
    


    
      در حال يافتن موقعييت ام بودم که مامان وارد اتاق شد.
    


    
      _صبح بخير مادر.کي بيدار شدي؟
    


    
      _سلام صبح بخير ،مامان شما ميدونيد من اينجا ،اونم تو اتاق شما چکار ميکنم؟
    


    
      مامان با لبخند مهربوني که هميشه مهمون لباش بود به طرفم اومد و منو کشيد تو بغلش.
    


    
      _بله خوشگل خانوم،ديشب که منو بابات رسيديم خونه ديديم تو اينجا خوابت برده براي همينم دلمون نيومد بيدارت کنيم, حالا شما اينجايي.الانم بجنب که دير نکني.زود باش تنبل خانوم.
    


    
      و از اتاق خارج شد.
    


    
      هنوزم گيج بودم و نميدونشتم بايد چکار کنم.ولي با نگاه کردن به ساعت گوشيم خواب و تنبلي و گيجي همه باهم از سرم پريد .ساعت هفت و نيم بود و من براي رسيدن به خونه? آقاي
    


    
      نجفي
    


    
      فقط يک ساعت وقت داشتم.
    


    
      در حل آرايش بودم که مامان با يک ليوان شير وارد اتاقم شد.
    


    
      _اينرو بخور مادر ،ضعف ميکني همينطوري بري بيرون.
    


    
      يه قلپ از شير خوردم و ليوان رو به دست مامان دادم.
    


    
      _مرسي مامان ديگه نميتونم ديرم شده.
    


    
      و گونشو بوسيدم و به سمت کفشم رفتم،از مامان که با سرزنش نگام ميکرد خداحافظي کردم و از خونه زدم بيرون.
    


    
      سر راهم از لوازم التحريري سر خيابونمون براي گلناز يه ست کامل نقاشي خريدم به اميد اينکه بتونم چند ساعت سرشو گرم کنم.
    


    
      ساعت دقيقا هشت بود که زنگ درو فشردم و به دنبال اون صداي مهين خانومو شنيدم.
    


    
      _بفرمائيد خانوم.خوش آمديد.
    


    
      همين که وارد خونه شدم اول به قسمت مورد علاقم که آشپز خونه بود سرک کشيدم و مهين خانومو ديدم که در حال آماده کردن صبحانه احتمالا براي گلناز بود.
    


    
      _سلام مهين جون،خدا قوت.
    


    
      _سلام مادر چطوري؟ممنون
    


    
      _مرسي خوبم.گلناز بيداره؟
    


    
      _آره مادر يه ده دقيقهاي ميشه که بيدار شده.
    


    
      _خوب پس من ميرم بالا.
    


    
      _باشه اگه چيزي لازم داشتين بگو بيارم براتون.
    


    
      _مرسي مزاحمتون ميشيم.
    


    
      و به سمت اتاق گلناز به راه افتادم ،وسط پلها بودم که با چيزي که جلوم ديدم خشک شدم.
    


    
      توي دست گلناز يک گربه ي سياه زشت بود که داشت نوازشش ميکرد
    


    
      با عصبانيت خودمو بهش رسوندم
    


    
      -تو اينو از کجا اوردي بچه؟
    


    
      -به تو چه
    


    
      -درست حرف بزن ببينم.زود باش بزارش پايين
    


    
      -نميخوام.مال خودمه
    


    
      ميخواستم ازش بگيرم که از دستم فرار کرد
    


    
      -صبر کن ببينم
    


    
      -اگه ميتوني بيا ازم بگيرش
    


    
      -وايسا بچه
    


    
      هرچقدر ميدويدم بهش نميرسيدم.بي خيال شدم و ايستادم.دستمو تکيه دادم به ديوار و نفس نفس ميزدم.خودشم رفت توي اتاقش و قهقه شروع کرد به خنديدن.رفتم کنار در اتاقش ايستادم و گفتم:
    


    
      -اين گربه مال خودته؟
    


    
      -اره
    


    
      -کي برات خريده؟
    


    
      -بابام
    


    
      -چي؟
    


    
      از حرص دندونامو سابيدم به هم
    


    
      -عجب پدر بي فکري.هنوز نميدونه گربه براي يک بچه کثيفه؟
    


    
      -خودم گفتم برام بخره
    


    
      -تو خيلي...اخه من چي بگم به بابات؟
    


    
      -برو بيرون
    


    
      -اونو بنداز بيرون تا برم
    


    
      -نميخوام
    


    
      -من يک جايزه برات خريدما.بندازش بيرون تا بهت بدمش
    


    
      چند ثانيه بدون اينکه پلک بزنه بهم نگاه کرد.انگار داشت فکر ميکرد که بهش راست ميگم يا نه.
    


    
      -راست ميگي؟
    


    
      -اره.اصلا وايسا نشونت بدم
    


    
      از توي کيفم بسته ي کادو پيچ شده ي مداد رنگي ها رو دراوردم و گرفتم طرفش
    


    
      -ببين
    


    
      با عجله رفت در بالکن رو باز کرد و گربه رو انداخت بيرون و دوباره برگشت سمت من
    


    
      -بدش
    


    
      بهش دادم و مشغول باز کردنش شد.وقتي ديد مداد رنگيه چند ثانيه نگاهش کرد و پرتش کرد به ديوار
    


    
      -اينا چيه؟
    


    
      -مگه دوست نداري؟
    


    
      -خودم بهترشو دارم.
    


    
      از توي کمدش بسته ي مداد رنگي 34 تايي با بهترين مارک رو بهم نشون داد.ناراحت شدم ولي به روي خودم نياوردم
    


    
      -خوب اشکال نداره.بعدا يک چيز بهتري برات ميخرم
    


    
      -تو اسمت چيه؟
    


    
      خوشحال شدم که داره سعي ميکنه بهم نزديک بشه.رفتم کنارش و خم شدم
    


    
      -اسمم ايسا ست
    


    
      -يعني چي اسمت؟
    


    
      -مممم.يعني..مثل ماه
    


    
      -اسمت زشته
    


    
      خنديدم و لپشو بوسيدم
    


    
      -خوب باشه زشته.ببينم تو گشنه ات نيست؟
    


    
      -چرا
    


    
      خوب بيا بريم يک صبحانه ي خوشمزه بخوريم
    


    
      -خودم ميرم
    


    
      زودتر از من رفت پايين و منم خندون رفتم دنبالش.سر ميز اين قدر شيطوني کرد و خودشو کثيف کرد که چند دفعه دعواش کردم واي انگار نه انگار.
    


    
      داشتم اتاق گلناز رو تميز ميکردم که يک لحظه ديدم نيست
    


    
      -گلناز کجايي؟
    


    
      همه ي اتاق هاي بالا رو گشتم وقتي به اخرين اتاق رسيدم درشو باز کردم و ديدم روي تخت دو نفره اي نشسته و داره نقاشي ميکشه
    


    
      -تو اينجايي؟مگه نگفتم از اتاق نرو بيرون؟
    


    
      -دوست داشتم اومدم تو اتاق بابام
    


    
      پس اينجا اتاق مهندس يا بهتر بگم رايان بود.زواياي اتاق رو از نظر گذروندم.يک تخت دو نفره ي شيک سمت راست,پرده هاي قهوه اي و مبل هاي چرم به همون رنگ,يک ميز تحرير که روش يک لپ تاب قرار داشت و يک گيتار که گوشه ي ديوار بود.انواع و اقسام عطر و اسپري هم روي ميز توالتش بود.
    


    
      -خيله خوب بيا بيرون ديگه.
    


    
      -ميخوام همين جا باشم
    


    
      -نميشه.ممکنه پدرت ناراحت بشه.زود بدو بريم تو حياط بازي کنيم
    


    
      بدون اينکه جوابمو بده اومد رفت بيرون.پوفي کردم و خواستم بيام بيرون که قاب عکس روي ميز کنار تختش توجهم رو جلب کرد.يک نگاه به عقبم کردم ببينم کسي هست يا نه.خوب ظاهرا همه جا امن و امانه.ادم کنجکاوي نبودم ولي نميدونم چرا دوست داشتم عکس زني رو که پيش رايان بود ببينم.با قدم هاي اهسته خودمو رسوندم به ميز و قابو برداشتم.عکس همون خانمي بود که عکسشو روي ديوار پذيرايي هم ديده بودم.با خودم گفتم:يعني اين همون زن سابقشه؟شونه هامو انداختم بالا و زير لب گفتم:
    


    
      -اصلا به من چه که کيه؟
    


    
      قابو گذاشتم سرجاش و عقب گرد کردم که برم ولي به شدت سينه به سينه ي يک نفر شدم.فکر کردم مهين خانمه ولي نه.مهين خانم چطور يک شبه اين قدر قدش بلند شد؟سرمو بلند کردم و با چهره ي رايان مواجه شدم.
    


    
      -واي
    


    
      دو قدم رفتم عقب و دستمو گذاشتم روي قلبم و چشمامو بستم
    


    
      -خانم حالتون خوبه؟با شمام.خانم
    


    
      چشمامو باز کردم و باهاش چشم تو چشم شدم.لامذهب عجب گيرايي داشت.
    


    
      -شماييد؟ترسيدم
    


    
      -ببخشيد نميخواستم بترسونمتون
    


    
      تازه متوجه شدم خودم و خودش تنها توي يک اتاق هستيم.ترسيدم و در مقابل چشماي متعجب زده اش با شتاب رفتم طرف در
    


    
      -ايسا خانم؟
    


    
      ايست کردم ولي همچنان پشت بهش بودم.با صدايي که از شدت ترس دو رگه شده بود گفتم:
    


    
      -بله
    


    
      -شما حالتون خوبه؟
    


    
      -بله چطور؟
    


    
      -اخه..به نظر مياد ترسيدين
    


    
      -نه من خوبم.با اجازه
    


    
      بدون اينکه بهش مهلت بدم حرف ديگه اي بزنه زدم بيرون.همچنان قلبم داشت به شدت خودشو توي سينه ام ميکوبيد.چند تا نفس عميق کشيدم تا يکم اروم بشم.اومدم توي اتاق گلناز و نشستم روي تختش.چشمامو بستم و طولي نکشيد که با شدت بازشون کردم
    


    
      -صبر کن ببينم.رايان چرا اومده خونه؟مگه سفر نبود؟پس..
    


    
      خواستم برم سراغ مهين خانم تا ازش سوال کنم چرا رايان برگشته که دوباره ديدم اين بچه نيستش.
    


    
      -اوففف..اخرش من از دست تو ديوونه ميشم بچه.گلناز؟کجايي؟
    


    
      اومدم بيرون که چشمم خورد تو چشماي رايان.سريع نگاهمو دزديدم و خواستم برم پايين که دستمو گرفت کشيد.جيغي خفه اي کشيدم و کشيدم کنار
    


    
      -نترس..نترس..ميخواستم بپرسم گلناز کجاست
    


    
      اب دهنمو قورت دادم و گفتم:
    


    
      -نم..نميدونم..دارم دنبالش ميگردم
    


    
      -يعني چي؟مگه شما پرستارش نيستي؟نميدوني کجاست؟
    


    
      اخمي کردم
    


    
      -اقاي محترم من که نميتونم همش راه بيفتم دنبالش ببينم کجا ميره.حتما همين اطرافه.ميرم پيداش کنم
    


    
      خواستم از کنارش رد بشم که با ياد اوري بچه گربه دوباره بهش گفتم:
    


    
      -در ضمن.شما فکر نميکنيد گربه براي سلامتي دخترتون ضرر داره؟چي پيش خودتون فکر کردين که براش حيوون خريدين؟
    


    
      ابروهاشو انداخت بالا و دستاشو کرد توي جيبش.شرط ميبندم اصلا فکر نميکرد اينطوري در مقابلش سخنراني کنم.از کنارش رد شدم و با عجله اومدم پايين تا بگردم دنبال اون فسقلي...
    


    
      بعد از کلي گشتن تو اون خونه ي بي سر و ته بالاخره گلناز خانومو زير پلّهها پيدا کردم.با اينکه داشتم از دست خودشو کاراش ديوونه ميشدم ولي سعي کردم لحنم مهربون باشه.چون پشتش بهم بود منو نميديد.
    


    
      _گلناز جون چرا اينجايي عزيزم؟
    


    
      با ترس به عقب برگشت و انگار با ديدن من خيالش راحت شد.
    


    
      _به تو چه؟ دوست دارم.
    


    
      نخير مثل اينکه نميشه با اين بچه مهربون بود.
    


    
      سعي کردم رفتارشو به روش نيارم به هر حال اون يه بچه چهار ساله بود.
    


    
      دستشو گرفتم و گفتم:
    


    
      _ولي اينجا خيلي سرده بيا بريم تو .باشه؟
    


    
      با ترس تو چشمام نگاه کرد و گفت:
    


    
      _نميام
    


    
      _چرا؟
    


    
      رفتارش به نظر نرم تر شده بود.شايدم دنبال يه پناه بود،هرچند موقتي.
    


    
      _آخه الان بابام عصبانيه.اگه برم تو دعوام ميکنه.
    


    
      _عصباني ؟چرا؟اصلا مگه تو باباتو ديدي؟
    


    
      شونشو انداخت بالا:
    


    
      _نه نديدمش ولي من اتاق شو رنگي کردم .اگه ببينه دعوام ميکنه.
    


    
      براي اولين بار دلم براي يه نفر بيشتر از خودم سوخت.چرا رايان بايد براي يه همچين چيزي دعواش ميکرد که الان از ترس زير پلّهها باشه.
    


    
      _بيا باهم بريم تو اطاقت ،باهاش حرف ميزنم که دعوات نکنه.
    


    
      مظلوم نگاهم کرد:
    


    
      _قول ميدي؟
    


    
      _آره قول ميدم،پاشو .
    


    
      آروم از زير پلّهها اومد بيرون و دستاشو به طرفم باز کرد،و اين يعني اينکه بغلش کنم.
    


    
      از اعتمادي که بهم کرده بود خوش حال شدم ،خم شدم و بغلش کردم و به سمت خونه به راه افتادم.از همون لحظه به خودم قول دادم که کمکش کنم، و نذارم کسي بهش آسيبي برسونه حتي اگه اون آدم پدرش باشه.
    


    
      تا به اتاقش برسيم تو بغلم خوابش برد.آروم گذاشتمش روي تختش و پتو رو کشيدم روش.بوسيدمش و وقتي از خواب بودنش مطمئن شدم از اتاق بيرون اومدم و به سمت اتاق رايان رفتم ،بايد باهاش درمورد اين موضوع حرف ميزدم،شايدم مجبور ميشدم بر خلاف ميلم يه جنگ رو شروع کنم،مطمئن بودم که اون فرشته کوچولو ارزش همه? اين کارارو داره،اون خوب و آروم بود فقط به محبت نياز داشت ،محبتي که تو اين مدت از کسي حتي پدرش نديده بود.
    


    
      در اتاق رايان رو زدم و منتظر شدم...کمي بعد در استانه اي در ظاهر شد و گفت:
    


    
      -فرمايش
    


    
      شيطونه ميگه هميچين بزنمش که صداي...حالا ميخوام حرف بد نزنما...تکوني به گردنم دادم و گفتم:
    


    
      -ميشه حرف بزنيم؟
    


    
      -در مورد؟
    


    
      -دخترتون
    


    
      اشاره کرد که برم توي اتاقش ولي خيلي سريع مخالفت کردم
    


    
      -نه نه.اگه ميشه يريم پايين راحت ترم
    


    
      -باشه
    


    
      اومد بيرون و درو بست.شونه به شونه ي هم راه افتاديم.مقابل هم روي صندلي نشستيم و مهين خانم بعد از تعارف چايي رفت.
    


    
      -خوب برفرماييد.من در خدمتم
    


    
      گلومو صاف کردم و پاي چپمو انداختم روي پاي راستم
    


    
      -خوب اولا که من فکر ميکنم گلناز از شما ميترسه
    


    
      يک قلپ از چاييشو خورد و استکانو گذاشت روي ميز
    


    
      -از من؟چرا همچين فکري کردين؟
    


    
      -اخه از دستتون قايم شده بود
    


    
      -من نميفهمم.هميشه بهترين چيزا رو براش فراهم کردم.هيچ کم و کسري نداره.تا اونجايي هم که شده با وجود مشغله ي کاريم کنارش بودم.از گل نازک ترهم بهش نگفتم
    


    
      -حرفاي شما درست ولي هنوز هم ميگم ازتون ميترسه وگرنه دليل نميشه قايم بشه.ميشه بپرسم شما تا حالا دعواش کردين؟
    


    
      -اره..عصبانيم کرده دعواش کردم
    


    
      -خوب کارتون اشتباهه..حالا بگذريم.چرا براش گربه خريدين؟
    


    
      -من نميفهمم کجاش اشتباهه..خوب چون کلي اصرار کرد
    


    
      -هرچيزي که گفت نبايد براش بخرين.ميدونيد چقدر براي سلامتيش ضرر داره؟اون هنوز بچه ست
    


    
      -منم نميخواستم بخرم.خوب کلي گريه کرد خانم محترم.چي کار بايد ميکردم؟
    


    
      -بازم نبايد ميخريدين براش.
    


    
      -شما پرستارين يا مفتش؟
    


    
      جا خوردم.فکر نميکردم اين سوالو بپرسه.اخمي کردم و دستامو مشت کردم
    


    
      -بله؟درست حرف بزنيد اقاي محترم.من بد دخترتون رو نميخوام.واسه ي همين استخدام شدم
    


    
      -شما فقط موظف هستين در نبود من مواظبش باشين.نه اينکه راجع به زندگي من فضولي کنيد
    


    
      -بحث کردن با شما اصلا فايده اي نداره.بهتره من برم
    


    
      بلند شدم و هنوز چند قدمي نرفته بودم که گفت:
    


    
      چي شد؟تازه نصيحت هاتون شروع شده بود
    


    
      با عصبانيت برگشتم به طرفش.حيف که احترامشو داشتم وگرنه حاليش ميکردم
    


    
      -اقاي محترم.لطفا حد و حدود خودتون رو بدونيد
    


    
      با خونسردي پوزخندي زد
    


    
      -بفرماييد به کارتون برسيد خانم
    


    
      موندن رو جايز ندونستم..از حرص دندونامو ساييدم به هم و از پله ها رفتم بالا....
    


    
      داشتم با مامان حرف ميزدم که مهين خانم اومد داخل
    


    
      -خانم؟
    


    
      -مامان من بعدا باهات تماس ميگيرم.
    


    
      گوشي رو قطع کردم و گفتم:
    


    
      -بله کاري داشتي؟
    


    
      -اقا باهاتون کار دارن
    


    
      -با من؟نگفتن چي کار دارن؟
    


    
      -نه خانم
    


    
      -باشه الان ميام.کجا هستن؟
    


    
      -توي حياط
    


    
      سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و يک نگاه ديگه به گلناز کردم که توي خواب چقدر معصوم بود.شالمو مرتب کردم و راه افتادم.روي صندلي هاي حياط نشسته بود و داشت چيز هايي رو مي نوشت.با تک سرفه اي حضورمو اعلام کردم.بدون اينکه برگرده عقب گفت:
    


    
      -بفرماييد بشينيد
    


    
      -ممنون همينجا اراحتم
    


    
      -ولي من ناراحتم
    


    
      مردک پررو.از رو هم نميره
    


    
      -گفتم که من همينجا راحتم
    


    
      برگشت و با غيظ نگاهم کرد.کاملا مشخص بود که عصبانيه.خوشحال بودم که دارم حرصشو درميارم.تقصير خودش بود.اول خودش شروع کرد.
    


    
      -بسيار خوب.فقط ميخواستم بگم که ميتونيد تشريف ببريد
    


    
      -بله؟
    


    
      -نشنيدين؟ميتونيد بريد
    


    
      -ببخشيد کجا؟
    


    
      -خونه
    


    
      -ولي...
    


    
      -بحث نباشه خانم.بفرماييد
    


    
      روشو ازم گرفت و خواست دوباره مشغول کارش بشه که با بدجنسي تمام گفتم:
    


    
      -من نميرم
    


    
      خودکار توي دستش موند.دوباره برگشت به سمتم
    


    
      -چي؟
    


    
      به گلناز قول دادم بيدار بشه من کنارش باشم
    


    
      -بفرماييد خانم.لازم نيست به بچه ي من الکي قول بدين
    


    
      -گفتم که.نميرم.
    


    
      عقب گرد کردم که برم ولي دستمو از پشت گرفت.با ترس برگشتم به طرفش.تقلا کردم که دستمو ازاد کنم ولي مچ دستمو سفت چسبيده بود
    


    
      -ولم کنيد
    


    
      -ببين خانم محترم.من اعصاب درست و حسابي ندارم.بخواي خط خطيش کني بد ميبيني
    


    
      -اب دهنمو قورت دادم.يهو رنگ نگاهش عوض شد و مچ دستمو ازاد کرد
    


    
      -تو حالت خوبه؟
    


    
      گلوم به شدت خشک شده بود و تند تند نفس نفس ميزدم.با ترس داشتم به چشماش نگاه ميکردم
    


    
      -خانم؟ايسا حالت خوبه؟
    


    
      اين الان اسم منو صدا زد يا من توهم زدم؟سعي ميکردم حرفي بزنم ولي قادر نبودم.
    


    
      -مهين خانم؟مهين خانم؟
    


    
      -بله اقا
    


    
      -زود باش يک اب قند بيار
    


    
      -چشم
    


    
      دستمو گرفت و نشوندم روي صندلي.يک دستشو گذاشت روي ميز و اون يکي رو زد به کمرش
    


    
      -تو چرا اينطوري شدي؟
    


    
      -من..من...
    


    
      -چيزي نگو
    


    
      -بفرماييد اقا
    


    
      ليوان اب قند رو گرفت سمتم
    


    
      -بگير
    


    
      با دستان لرزونم ليوان رو ازش گرفتم و يکم ازش خوردم.خوب بود جوري که حالمو جا اورد.
    


    
      -بهتر شدي؟
    


    
      -بله
    


    
      -ترسونديم دختر.
    


    
      نشست روي صندلي کنارم
    


    
      -ببخشيد نبايد سرت داد ميزدم
    


    
      -نه نه تقصير شما نبود
    


    
      -پس چرا اينطوري شدي؟
    


    
      -داستانش مفصله
    


    
      -خوب بگو
    


    
      صداي گلناز باعث شد برگردم به طرفش
    


    
      -تو بيدار شدي؟بيا ببينم
    


    
      چشماشو خاروند و رفت به طرف پدرش
    


    
      -بابا من گشنمه
    


    
      -الان ميريم بهت غذا بدم دختر گلم
    


    
      -گلناز جون بيا من ببرمت
    


    
      دستمو به سمتش دراز کردم ولي توي سينه ي رايان قايم شد
    


    
      -نميخوام.
    


    
      خنديدم و گفتم:
    


    
      -باشه.پس من ميرم خونه ديگه
    


    
      -بلند شدم که برم ولي رايان صدام کرد
    


    
      -ايسا خانم؟
    


    
      -بله؟
    


    
      -شام هم بخوريد اون وقت خودم ميرسونمتون
    


    
      -نه ممنون.بايد برم ديگه.يک فرصت ديگه
    


    
      -باشه هرجور راحتي
    


    
      -با اجازه.گلناز جون خداحافظ
    


    
      توي راه به اين فکر کردم که رايان برخلاف ظاهر ارومش کمي عصبيه.بايد بيشتر حواسمو جمع کنم که اتفاقي نيفته.
    


    
      کليدو توي قفل چرخوندم و وارد خونه شدم.مامان,بابا نشسته بود جلوي تي وي.
    


    
      -سلام بر دو زوج خوشبخت
    


    
      -سلام مامان جان.چقدر زود اومدي؟
    


    
      -کاري نداشتم ديگه.
    


    
      -خسته نباشي بابا.بيا بشين پيشمون
    


    
      گونه ي هردوشون رو بوسيدم
    


    
      -لباس هامو عوض کنم الان ميام
    


    
      امروز پدرم بايد عمل ميشد و من طي تماسي که با رايان داشتم بهش گفتم بهم مرخصي بده يک امروز رو.روي صندلي هاي بيمارستان نشسته بودم تا دکتر بياد....
    


    
      از نگراني و استرس داشتم ميمردم با اينکه عملش سنگين بود ولي اينقدر طول کشيدنش هم غير عادي به نظر ميومد همش دلم شور ميزد.تو فکر بودم که با صداي قيژ قيژ در ريکاوري به خودم اومدم و با شتاب از جام بلند شدم.
    


    
      _چي شد دکتر؟چطور بود؟بابام حالش خوبه؟
    


    
      لبخندي پدرانه اي تحويلم داد و گفت:
    


    
      _نگران نباش دخترم.موفقيت آميز بود ،اونقدر که ميتونيم به بهبود کاملش اميدوار باشيم.
    


    
      نفسي از سر آسودگي کشيدم .
    


    
      _کي ميتونم ببينمش دکتر؟
    


    
      _يه چند روزي بايد سي سي يوو بستري باشه.
    


    
      _سي سي يوو براي چي، شما که گفتين حالش خوبه؟
    


    
      _ميدونم دخترم.الانم ميگم خوبه و اين چند روزم فقط براي احتياط و مراقبت بيشتره.جاي نگراني نيست ،اين عرف کار ماست.
    


    
      _ممنونم دکتر خسته نباشيد.
    


    
      _سلامت باشي دخترم
    


    
      و به سمت آسانسور رفت.
    


    
      حس ميکردم بعد از سه ماه به آرامش رسيدم و قسمت اعزام اين آرامشو مديون علي و مينا بودم چرا که اگه اونا نبودن رايان هيچوقت همچين پوليو يکسره نميداد.
    


    
      از خستگي روي پام بند نبودام.حالا که همه چيز رديف شده بود و مامان هم پيش بابا ميموند ميتونستم برم خونه و کمي استراحت کنم.
    


    
      بعد از اينکه به مامان اطلاع دادم به سمت پارکينگ بيمارستان به راه افتادم.
    


    
      نزديک خونه بودم که با زنگ مخصوص مينا گوشيمو جواب دادم.
    


    
      _سلام مينا چطوري؟
    


    
      _سلام، دختر هيچ معلومه تو کجايي؟چرا گوشيتو جواب نميدي پس؟من که مردم از نگراني.بابات چطوره؟
    


    
      _اوه مينا خوب يکي يکي بپرس.گوشيم رو سايلنت بود نديدم زنگ زادي.بابا هم خوبه يه نيم ساعتي ميشه که عملش تموم شده خدارو شکر دکترش راضي بود.
    


    
      _خوب خدارو شکر.الان کجايي؟
    


    
      _دارم ميرم خونه.
    


    
      _بيا اينجا يه چايي بخور بعد برو
    


    
      _نه مرسي عزيزم خيلي خواستم بايد برم يه دوش بگيرم تا سر حال شم.
    


    
      _باشه ،پس مواظب خودت باش عزيزم.باي.
    


    
      _توام مواظب خودتو نخود خاله باش ،باي.
    


    
      دو ماهي ميشد که مينا باردار بود و بخاطر ضعفي که داشت که همين هم احتمال سقط رو بالا ميبرد دکترش بهش استراحت مطلق داده بود.
    


    
      به محض رسيدن به خونه با همون لباساي بيرونم پريدم تو حموم.هيچي به جز يه دوش آب گرم نميتونست سر حالم کنه.
    


    
      بعد از حموم تا ساعت ده درس خوندم و به بيمارستان رفتم تا مامان برگرده خونه و من شب رو پيش بابا بمونم.
    


    
      تو راه به اين فکر ميکردم که بهتره فردا صبح به نجفي زنگ بزنم و چند روزي مرخصي بگيرم.مطمئن بودم که مامان نميتونه به تنهايي مواظب بابا باشه مينا هم که با اين وضش نميتونه کمکي بهم کنه.
    


    
      احتمال اينکه از دستم عصباني بشه هم زياد بود ولي واقعا چاره اي نداشتم و مجبور بودم که همچين چيزي رو ازش بخوام.
    


    
      _من ازتون خواهش کردم آقاي نجفي.
    


    
      _نخير خانوم اين چه وضعشه.شما دو روز آمدين اينجا اونوقت دو برابرشو مرخصي ميخاين.نميشه.
    


    
      _چرا متوجه نيستيد،پدرم مريض کسي نيست که ازش مراقبت کنه.مطمئن باشيد اگه مجبور نبودام هيچوقت ازتون خواهش نميکردم.
    


    
      _خانوم منم صدتا مشکل دارم اگه نداشتم که براي بچم پرستار نميگرفتم.
    


    
      بحث کردن با اين آدم بي فايده بود.نميخواستام بيشتر از اين ازش خواهش کنم بايد يه جور ديگه مشکلمو هم ميکردم.
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      _واقعا ممنون از اينکه درک ميکنين آقاي محترم.من از فردا ميام سر کارم.
    


    
      اينقدر حرصم گرفته بود که ديگه منتظر جوابش نشدم و قطع کردم.
    


    
      اه پسره? بيخود از خود راضي ،حرف حاليش نميشه انگار گفتم ميخوام برم مسافرت.
    


    
      حالا من چه خاکي تو سرم کنم.اين يه هفتهاي که بابا بيمارستانه مامان ميتونه بمونه پيشش منم شب تا صبح ميرم.ولي بعدش که مياد خونه چي؟
    


    
      ديگه از اين همه فکر کردن کلافه شده بودم.
    


    
      با حرص پامو روي گاز فشار دادم و به سمت خونه رفتم ،بيخوابي ديشب واقعا خواستم کرده بود.
    


    
      بعد از يک دوش آب گرم به تخت رفتم و بعد از پنج دقيقه خوابم برد .
    


    
      با صداي زنگ گوشيم از خواب پريدم و به ساعت نگاه کردم.
    


    
      اينقدر خسته بودم که چهار ساعت تمام خوابيده بودم.
    


    
      به صفحه گوشي نگاه کردم.راحيل همکلاسي دوران دانشگاهم بود.
    


    
      _سلام راحيل جون چطوري؟
    


    
      _به،سلام آيسا خانوم بيمعرفت.کجايي تو دختر يه وقت خبري نگيري ها.
    


    
      راست ميگفت هميشه اين راحيل بود که به من زنگ ميزد.
    


    
      _ميدونم عزيزم،ميدونم که چقدر بيمعرفت شدم تو دوستيمون ولي به خدا هميشه به يادتم.
    


    
      _ميدونم عزيزم،آيسا جون پنجشنبه خونه هستين؟
    


    
      _پنجشنبه؟آره چطور؟
    


    
      _ميخواستيم با مامان اينا بيايم خونتون.
    


    
      عجيب تو رو در بايستي گير کرده بودم از طرفي مريضي بابا از طرفي هم راحيل.بالاخره دل به دريا زدم و گفتم.
    


    
      _هستيم عزيزم ولي بابا يه چند وقتيه که حالش خوب نيست الانم بيمارستانه ،به محض اين که حالش بهتر شد ما در خدماتتون هستيم راحيل جان.
    


    
      _اوا خدا بد نده،چي شده آيسا؟الان بهترن؟
    


    
      _آره خدارو شکر عملش موفقيت آميز بوده.الانم بيمارستانه.حالا تا ببينيم خدا چي ميخواد.
    


    
      _ايشالا که زودتر حالشون خوب شه،پس من مزاحمت نميشم آيسا جان سلام برسون،باي.
    


    
      _مراحمي عزيزم توام همينطور خوش حال شدم،باي.
    


    
      پوفي کشيدم و با خودم فکر کردم که تو اين وضعيت همين يه قلم رو کم داشتيم.اينکه مهمون بياد برامون.
    


    
      به همراه مامان رفتيم بيمارستان.کل اون روز صرف عيادت از پدرم شد و اصلا فرصت نکردم به مينا زنگ بزنم.شب تا تني کوفته مثل جنازه افتادم روي تخت و سريع خوابم برد.
    


    
      صبح با صداي زنگ گوشيم از خواي پريدم.يک دوش گرفتم و حاضر شدم تا برم پيش گلناز.حدوداي ساعت 8 بود که جلوي در خونشون توقف کردم و پياده شدم و زنگو فشار دادم.کمي بعد در باز شد و قدم که به داخل گذاشتم گلنازو ديدم که توي حياط داشت با توپش بازي ميکرد.داشتم شاخ در مياوردم.اين بچه کي از خواب بيدار شده که حالا داره بازي ميکنه؟
    


    
      رفتم نزديکش و از پشت سر بهش سلام کردم
    


    
      -تو کي بيدار شدي؟
    


    
      -همين الان
    


    
      -ببينم پدرت کجاست؟
    


    
      -بالا
    


    
      -نرفته سر کار؟
    


    
      -نچ
    


    
      -چيزي خوردي عزيزم؟
    


    
      -اره
    


    
      -خوب بسه ديگه بيا بريم ميخوام يک چيز خوشگل برات بکشم
    


    
      -چي؟
    


    
      -حالا تو بيا
    


    
      دستشو گرفتم و بعد از سلام کردن به مهين خانم رفتيم بالا.اتاقش مثل هميشه شلوغ بود.
    


    
      -بشين همين جا تا من يکم اينجا رو مرتب کنم
    


    
      بدون حرف نشست و يکم تعجب کردم که چطور به اين سرعت حرف گوش کن شده.حتما باز ميخواد شيطوني کنه و من خبر ندارم
    


    
      -گلناز بابايي تو...
    


    
      برگششتم سمت صدا...خداي من رايان با بالا تنه اي لخت توي استانه ي در ايستاده بود و به محض ديدن من سرجاش خشکش زد.چند ثانيه بدون اينکه پلک بزنم بهش زل زدم و به خودم اومدم و با خجالت سرمو انداختم پايين..رفت و خيلي زود برگشت.اين دفعه تيشرت تنش کرده بود
    


    
      -اااا تويي؟کي اومدي؟
    


    
      اخرين اسباب بازي رو گذاشتم سرجاش
    


    
      -همين الان
    


    
      -گلناز بدو مامان پشت خطه
    


    
      -نميام
    


    
      -بدو زشته.ميخواد باهات حرف بزنه
    


    
      -گفتم نميام.من مامانو دوست ندارم
    


    
      -بيا ميگمت
    


    
      -نميام
    


    
      همين جور که سرم پايين بود به رايان گفتم:
    


    
      -شما بفرماييد من ميارمش
    


    
      -پس لطفا سريع تر چون از راه دور زنگ ميزنه
    


    
      اينو گفت و رفت.با خودم گفتم:پسره ي پررو خجالت نميکشه..منو به اين گندگي نديدي يا صدامو نشنيدي که با اون سر و شکل اومدي اينجا؟
    


    
      -گلناز خاله بيا بريم يک دقيقه حرف بزن با مامانت
    


    
      -من دوستش ندارم
    


    
      مقابلش زانو زدم
    


    
      -چرا عزيزم؟
    


    
      -چون منو ول کرد رفت
    


    
      دلم براش سوخت و اشک توي چشمم حلقه زد.اين بچه چه گناهي کرده که بايد اينطور عذاب نداشتن مادرو بکشه.
    


    
      -حالا اين دفعه رو بيا حرف بزن.فقط چند کلمه
    


    
      -فقط سلام ميکنم
    


    
      -فعلا بيا بريم
    


    
      از روي تختش پريد پايين و با هم رفتيم سمت اتاق پدرش.تقه اي به در زدم و وارد شديم.رايان کت و شلوار پوشيده,خوشتيپ جلوي اينه ايستاده بود و به محض ديدن ما لبخند کمرنگي زد
    


    
      -تلفن رو بدين بهش
    


    
      -راضي شد؟
    


    
      -بله
    


    
      بعد از اينکه تلفن ور داد به گلناز کنار من ايستاد و گفت:
    


    
      -من پدرم در مياد تا راضيش کنم چند کلمه حرف بزنه,چطور به اين سرعت قبول کرد؟
    


    
      -خوب ديگه.حتما شما جور ديگه اي راضيش ميکنيد
    


    
      -منظور؟
    


    
      -منظور خاصي نداشتم
    


    
      -نه تو يک منظوري داشتي
    


    
      با عصبانيت برگشتم سمتش
    


    
      -تو؟از کي تا حالا من شدم تو؟
    


    
      -اونش به خودم مربوطه
    


    
      -شما خيلي..خيلي
    


    
      -به خودت فشار نيار ميدونم چي ميخواي بگي
    


    
      با صداي گلناز رومو ازش گرفتم
    


    
      -خاله؟
    


    
      -جونم خاله
    


    
      -بيا بريم نقاشي بکشيم ديگه.مامانم قطع کرد
    


    
      -باشه بريم عزيزم
    


    
      دستشو گرفتم و خواستم از پيش رايان رد بشم که شنيدم زير لب گفت:
    


    
      -دختره ي زبون دراز.
    


    
      پوزخندي زدم و به اين فکر کردم که هنوز مونده تا منو بشناسي اقاي مهندس
    


    
      بعد از نهار گلنازو خوابوندمش و خودمم فرصتي پيدا کردم که به مامان زنگ بزنم
    


    
      -الو مامان سلام
    


    
      -سلام دخترم خوبي؟
    


    
      -ممنون..بابا چطوره؟
    


    
      -خوبه.با دکترش حرف زدم مشکلي نداره
    


    
      -خوب خداروشکر.مامان من شايد شب يکم دير کنم.گفتم که نگران نشي
    


    
      -چرا دخترم چيزي شده؟
    


    
      -نه قربونت برم نگران نشو.اين اقاي مهندس شب کار داره بايد بمونم پيش دخترش
    


    
      -باشه.مواظب خودت باش
    


    
      -چشم.فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت عزيزم
    


    
      -بدو زشته.ميخواد باهات حرف بزنه
    


    
      -گفتم نميام.من مامانو دوست ندارم
    


    
      -بيا ميگمت
    


    
      -نميام
    


    
      همين جور که سرم پايين بود به رايان گفتم:
    


    
      -شما بفرماييد من ميارمش
    


    
      -پس لطفا سريع تر چون از راه دور زنگ ميزنه
    


    
      اينو گفت و رفت.با خودم گفتم:پسره ي پررو خجالت نميکشه..منو به اين گندگي نديدي يا صدامو نشنيدي که با اون سر و شکل اومدي اينجا؟
    


    
      -گلناز خاله بيا بريم يک دقيقه حرف بزن با مامانت
    


    
      -من دوستش ندارم
    


    
      مقابلش زانو زدم
    


    
      -چرا عزيزم؟
    


    
      -چون منو ول کرد رفت
    


    
      دلم براش سوخت و اشک توي چشمم حلقه زد.اين بچه چه گناهي کرده که بايد اينطور عذاب نداشتن مادرو بکشه.
    


    
      -حالا اين دفعه رو بيا حرف بزن.فقط چند کلمه
    


    
      -فقط سلام ميکنم
    


    
      -فعلا بيا بريم
    


    
      از روي تختش پريد پايين و با هم رفتيم سمت اتاق پدرش.تقه اي به در زدم و وارد شديم.رايان کت و شلوار پوشيده,خوشتيپ جلوي اينه ايستاده بود و به محض ديدن ما لبخند کمرنگي زد
    


    
      -تلفن رو بدين بهش
    


    
      -راضي شد؟
    


    
      -بله
    


    
      بعد از اينکه تلفن ور داد به گلناز کنار من ايستاد و گفت:
    


    
      -من پدرم در مياد تا راضيش کنم چند کلمه حرف بزنه,چطور به اين سرعت قبول کرد؟
    


    
      -خوب ديگه.حتما شما جور ديگه اي راضيش ميکنيد
    


    
      -منظور؟
    


    
      -منظور خاصي نداشتم
    


    
      -نه تو يک منظوري داشتي
    


    
      با عصبانيت برگشتم سمتش
    


    
      -تو؟از کي تا حالا من شدم تو؟
    


    
      -اونش به خودم مربوطه
    


    
      -شما خيلي..خيلي
    


    
      -به خودت فشار نيار ميدونم چي ميخواي بگي
    


    
      با صداي گلناز رومو ازش گرفتم
    


    
      -خاله؟
    


    
      -جونم خاله
    


    
      -بيا بريم نقاشي بکشيم ديگه.مامانم قطع کرد
    


    
      -باشه بريم عزيزم
    


    
      دستشو گرفتم و خواستم از پيش رايان رد بشم که شنيدم زير لب گفت:
    


    
      -دختره ي زبون دراز.
    


    
      پوزخندي زدم و به اين فکر کردم که هنوز مونده تا منو بشناسي اقاي مهندس
    


    
      بعد از نهار گلنازو خوابوندمش و خودمم فرصتي پيدا کردم که به مامان زنگ بزنم
    


    
      -الو مامان سلام
    


    
      -سلام دخترم خوبي؟
    


    
      -ممنون..بابا چطوره؟
    


    
      -خوبه.با دکترش حرف زدم مشکلي نداره
    


    
      -خوب خداروشکر.مامان من شايد شب يکم دير کنم.گفتم که نگران نشي
    


    
      -چرا دخترم چيزي شده؟
    


    
      -نه قربونت برم نگران نشو.اين اقاي مهندس شب کار داره بايد بمونم پيش دخترش
    


    
      -باشه.مواظب خودت باش
    


    
      -چشم.فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت عزيزم
    


    
      .................................................. .....
    


    
      شب شده بود و گلناز به طور عجيبي از اون موقعي که بيدار شده بود همش داشت گريه ميکرد.هرکاري ميکردم که ارومش کنم فايده اي نداشت.مجبور شدم به پدرش زنگ بزنم و اونم گفت توي راهه و تا ده دقيقه ديگه ميرسه.
    


    
      -گلناز جونم اروم باش..عزيزم..چته تو اخه؟
    


    
      توي بغلم بود و داشت هق هق ميکرد.
    


    
      -گلناز؟ببينمت
    


    
      داشت کلمت نا مفهومي رو ادا ميکرد که نميفهميدم.
    


    
      -هيس..هيس..اروم باش الان بابايي مياد.هيس
    


    
      -چي شده؟
    


    
      صداي رايان بود.
    


    
      -واي بلاخره اومدين؟نميدونم چرا از اون موقعي که بيدار شده داره گريه ميکنه
    


    
      -بدش به من
    


    
      گلنازو بغل کرد
    


    
      -دخترم اروم باش.گلنازي؟عزيزم من اومدم ديگه اروم
    


    
      ده دقيقه اي طول کشيد تا اروم شد.تمام اين مدت داشتم به اين فکر ميکردم که چرا بايد يهو بزنه زير گريه
    


    
      نشستم روي صندلي و گفتم:
    


    
      شما ميدونيد چرا گريه ميکرد؟
    


    
      -اره
    


    
      -خوب چرا؟
    


    
      -هروقت با مامانش حرف ميزنه اينطوري ميشه
    


    
      -جدي؟
    


    
      -اره
    


    
      گلنازو روي تختش خوابوند و خودشم نشست پيشش
    


    
      -وقتي از سپيده طلاق گرفتم دختر سرکشي شد.همش بهونه ميگيره و حرف حرفه خودشه
    


    
      -که اين طور.خوب شما فکر نميکنيد کمبود محبت داره؟
    


    
      داشت دستاي گلنازو نوازش ميکرد که با اين حرف من به تندي بهم نگاه کرد
    


    
      -کمبود محبت؟نه خير اصلا فکر نميکنم
    


    
      -ببخشيد قصدم فضولي نبود ولي اون به مادر احتياج داره
    


    
      -ميگي چي کار کنم؟سپيده الان خارج از کشوره و در شرف ازدواج.کاري از دستم برنمياد
    


    
      بعد زير لب زمزمه کرد:
    


    
      -اصلا بهتر شد که طلاقش دادم
    


    
      ترجيح دادم ديگه سوالي نپرسم.حس ميکردم عصبي شده.نه بخاطر حرفاي من,بخاطر مرور خاطراتش
    


    
      -اگه اجازه بدين من ديگه برم
    


    
      -نه خير اجازه نميدم.يکي از دوستام ميخواد بياد اينجا.بمون پيش گلناز وقتي رفت اون وقت برو
    


    
      به ساعت نگاهي انداختم.هنوز يک ساعت وقت داشتم
    


    
      -باشه.ولي زود بايد برم
    


    
      بلند شد و بدون کلام ديگه اي خارج شد.توي اين فاصله با گلناز بازي کردم و کلي هم خندوندمش که باعث شد بيشتر بهش نزديک بشم.موقع رفتن لپشو بوس کردم و گفتم:
    


    
      -دختر خوبي باش و بابا رو اذيت نکن.
    


    
      -فردا هم مياي؟
    


    
      -اره ميام عزيزم.شب به خير
    


    
      با دستش برام بوس فرستاد که منم کارشو تکرار کردم.اومدم پايين و از مهين خانم خداحافظي کردم.رايان توي حياط بود و داشت قدم ميزد.
    


    
      -اقاي مهندس با اجازه من ديگه ميرم
    


    
      -ممنون.شب به خير
    


    
      -شب شما هم به خير
    


    
      توي ماشين نشستم و استارت زدم ولي روشن نشد.چند دفعه اين کارو تکرار کردم ولي بازم بي فايده بود.هيچ پرنده اي توي خيابون پر نميزد.پياده شدم و با پاهام کوبيدم به ماشين
    


    
      -لعنتي..حالا موقع خراب شدنه؟
    


    
      -مشکلي پيش اومده؟
    


    
      برگشتم به طرف صدا و رايان رو ديدم....
    


    
      ............................................
    


    
      -شماييد؟
    


    
      -اره پس کيه؟چي شده؟
    


    
      -نميدونم,روشن نميشه
    


    
      رفت و در کاپوت رو داد بالا و بعد از چند دقيقه اومد کنارم
    


    
      -بنزين تموم کرده
    


    
      -جدي؟اوفففف.حالا چي کار کنم؟
    


    
      -من ميرسونمت
    


    
      -نه ممنون.اگه ميشه زنگ بزنيد ارژانس
    


    
      -تعارق ميکني؟صبر کن الان لباس ميپوشم ميام
    


    
      راه افتاد که بره ولي مخالفت کردم
    


    
      -اقاي مهندس؟
    


    
      برگشت به طرفم
    


    
      -بله؟
    


    
      -شما زحمت نکشيد خودم ميرم.اينجوري راحت ترم
    


    
      اومد و درست به فاصله ي چند قدمي ام ايستاد
    


    
      -تو از چيزي ميترسي؟
    


    
      -نه چطور مگه؟
    


    
      -اينجوري حس ميکنم
    


    
      -ميشه بريد عقب تر؟
    


    
      ابروهاش رفت بالا و بهم خيره شد
    


    
      -الان ديگه مطمئن شدم چيزي هست که باعث ميشه ازم بترسي
    


    
      -نه نه باور کنيد..يعني...شما چرا گير دادين به من؟
    


    
      -من گير دادم بهت؟
    


    
      دستي توي موهاش کشيد و رفت عقب تر
    


    
      -بيا داخل تا زنگ بزنم ارژانس
    


    
      به دنبالش راه افتادم و در پشت سرم بستم.داشتم رفتنشو نگاه ميکردم.نفسي از سر اسودگي کشيدم.حدود چند ده دقيقه ي ديگه برگشت و مقابلم ايستاد
    


    
      -الان مياد
    


    
      -ممنون.شما هم توي زحمت افتادين
    

  


  
    
      

    


    
      -خواهش.پدرت بهتره؟
    


    
      -بله.حالش بهتره خداروشکر
    


    
      -خوبه
    


    
      همين موقع صداي بوق ماشيني از بيرون اومد.
    


    
      -فکر کنم اومد.شبتون به خير
    


    
      -شب به خير
    


    
      سوار ماشين که شدم اومد دم در و رفتنمو تماشا کرد.بعد از حرکت ماشين سرمو به شيشه تکيه دادم و به اين فکر کردم امشب يکم رايان عجيب شده بود.
    


    
      وارد خونه که شدم مامان نسشته بود روي مبل و داشت با تلفن حرف ميزد.با حرکت لبم بهش سلام کردم و جواب گرفتم.کنارش نشستم و گوشمو به تلفن چسبوندم.با چشم غره ي مامان خنده اي کردم و بلند شدم رفتم تا چايي دم کنم.در يخچال رو که باز کردم ماما صدام کرد
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله مامان
    


    
      -بيا اينجا
    


    
      در يخچال رو بستم و اومدم بيرون
    


    
      -جانم مامان
    


    
      -ميدوني کي بود داشتم باهاش حرف ميزدم؟
    


    
      دست به سينه به اپن تکيه دادم
    


    
      -نه کي بود؟
    


    
      -خانم نيازي.همسايه ي محله ي قبليمون
    


    
      -خوب
    


    
      -زنگ زده بود که اجازه بگيره بياد براي پسرش خواستگاري
    


    
      شاخک هام فعال شد.چشمامو ريز کردم و گفتم:
    


    
      -پسرش؟مهران؟همون که يک بار نامزديشو به خاطر بد بيني نسبت به زن قبليش بهم زد؟
    


    
      -اره.ولي اون ماجرا مال چند سال پيش بود
    


    
      -خوب مادر من چه فرقي ميکنه؟بلاخره همون ادمه ديگه.از طرف من ازشون عذر خواهي کن
    


    
      -نميخواي اصلا راجع بهش فکر کني؟
    


    
      -نه اصلا حرفشم نزنيد
    


    
      يک نگاه به مامان کردم و رفتم توي اتاقم.به محض نشستن روي صندلي گوشيم زنگ خورد.با تعجب به شماره نگاه کردم.از خونه ي رايان بود.دگمه ي برقراريه تماسو زدم
    


    
      -الو؟
    


    
      -الو خاله؟
    


    
      -تويي گلناز؟
    


    
      -اره
    


    
      -هنوز نخوابيدي؟چيزي شده عزيزم؟
    


    
      -خوابم نمياد
    


    
      -چرا؟
    


    
      -نميدونم
    


    
      -شماره ي منو از کجا اوردي؟
    


    
      -از گوشي بابام
    


    
      شاخ دراوردم.مگه بلده با تلفن همراه هم کار کنه؟
    


    
      -خاله ميشه بياي پيشم؟
    


    
      -عزيزم الان که دير وقته.فردا صبح زود ميام.باشه؟
    


    
      -باشه.خاله بابام از اون موقع که رفتي توي حياطه
    


    
      -يعني نيومده تو خونه؟
    


    
      -نه
    


    
      اشکال نداره گلم تو برو بخواب.
    


    
      -شب به خير
    


    
      -شب به خير گلم
    


    
      بعد از قطع تماس هم خوشحال شدم هم متعجب.خوشحال از اين نظر که گلناز داره بهم اعتماد ميکنه.متعجب از اينکه رايان چرا بايد تا الان بيرون باشه؟يعني داره به چي فکر ميکنه؟شايد هم اصلا عادتشه شب ها قدم بزنه.من از کجا بدونم.شونه هامو بالا انداختم و بعد از يکم حرف زدن با مامان و پرسيدن حال پدر,ساعت حدوداي 12 بود که خوابيدم.
    


    
      ميخواستم زنگ در خونه ي رايان اينارو بزنم که مهين خانم زودتر از من درو باز کرد
    


    
      -اوا سلام خانم
    


    
      -سلام مهين خانم خوبين؟
    


    
      -ممنون مادر.بيا تو.من برم خريد زودي برميگردم
    


    
      -باشه.پس فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت مادر
    


    
      وقتي وارد شدم از سکوت خونه تعجب کردم.طبيعتا الان گلناز بايد خونه رو ميذاشت روي سرش ولي اصلا ازش صداش خبري نبود
    


    
      -گلناز؟کجايي؟
    


    
      کل طبقه ي پايين رو گشتم ولي نبود.ناچارا رفتم بالا ولي هرچي گشتم اونجا هم نبود.نه توي اتاق خودش نه توي اتاق پدرش.زير لب گفتم:
    


    
      -اي بابا پس کجاست؟نکنه دسته گلي به اب داده صداش درنمياد؟ با صداي بلند تري تقريبا فرياد زدم:
    


    
      گلناز؟
    


    
      رسيده بودم پايين که صداي جيغشو شنيدم.وحشت کردم و زير لب خدا خدا ميکردم بلايي سرش نيومده باشه.جهت صدا رو دنبال کردم.به يک راهرويي رسيدم که پله ميخورد ميرفت پايين.صداي جيغ گلناز هم بلند تر ميشد.با عجله پله هارو دو تا يکي کردم و به اخرين پله که رسيدم چشمام از چيزي که ديدم دهنم موند باز...
    


    
      گلناز به همراه پدرش توي استخر بودن..براي چند ثانيه بهشون خيره شدم..هنوز منو نديده بودن..گلناز فقط جيغ ميکشيد و گاهي لا به لاي جيغ زدناش هم ميخنديد...رايان همش داشت دخترشو خيس ميکرد و بهش اب ميپاشيد..خونم داشت به جو ميومد..با قدم هايي سريع خودمو به لبه ي استخر رسوندم و يک دستمو زدم به کمرم
    


    
      -اينجا چه خبره؟
    


    
      صداي هردوشون متوقف شد و با ترس بهم نگاه کردن
    


    
      -تو کي اومدي؟
    


    
      -پرسيدم اينجا چه خبره؟
    


    
      -خوب معلومه..نميبيني؟
    


    
      -چرا.کور که نيستم.بچه رو بدين به من
    


    
      خم شدم تا گلناز رو ازش بگيرم که موفق هم شدم
    


    
      -نميگيد سرما ميخوره؟
    


    
      رايان خودشو به لبه ي استخر رسوند و دستاشو تکيه داد به پله ي کناريش..اصلا خجالت نميکشيد ب اين سر و شکل پيش من؟سنگ پاي قزوين هم خورده يک اب هم روش..والا
    


    
      -خانم بچه ي خودمه دوست دارم بيارمش اب بازي.حرفيه؟
    


    
      -يعني چي؟بچه ها زود سرما ميخورن
    


    
      همين موقع از روي يکي از صندلي ها حوله رو برداشتم و پيچيدم دور گلناز..دستاش يخ بود و داشت ميلرزيد..نشستم روي صندلي و سفت چسبوندمش به خودم تا گرم بشه
    


    
      -خودش خواست بيارمش
    


    
      -خودش هرچي خواست بايد بگيد چشم؟واقعا که..
    


    
      رومو از رايان گرفتم و به گلناز نگاه کردم
    


    
      -خوبي خاله؟سردت نيست؟
    


    
      دندوناش داشت به هم ميخورد
    


    
      -س...سردمه...
    


    
      -چيزي نيست.الان گرمت ميشه.ميريم بالا بازي ميکنيم
    


    
      -سرما بخوره من ميدونم و شما
    


    
      نگاهش رنگ غم گرفت و بهم خيره شد..
    


    
      -کاش سپيده اين قدر به فکرش بود
    


    
      سرشو انداخت پايين و با يک حرکت شيرجه زد تو اب که باعث شد يکم از اب استخر بريزه روم...بدون اينکه حرفي بزنم گلناز رو بغل کردم و رفتيم بالا...بعد از اينکه خشکش کردم,لباس گرم هم پوشيدمش
    


    
      -بشين همين جا تا برم برات شير بيارم..نري جايي ها
    


    
      -باشه
    


    
      -افرين
    


    
      اومدم توي اشپزخونه..از تو يخچال پاکت شيرو اوردم و ريختم توي ظرف مخصوصش و گذاشتم گرم بشه..دستمو زدم به کمرم پيشونيمو طبق عادت خاروندم.
    


    
      -ميشه براي منم گرم کني؟
    


    
      بگم اون لحظه سکته نزدم خيليه..برگشتم به طرف صدا و با غيض به رايان گفتم:
    


    
      -ترسيدم.ميشه لطفا ديگه اينطوري نياين داخل؟
    


    
      ناخداگاه پوزخندي زد و رفت به طرف اپن و بهش تکيه داد
    


    
      -بازم ترس
    


    
      -منظورتون چيه؟
    


    
      -برام شده سوال که چرا ازم ميترسي
    


    
      -من؟همش توهمه..من از شما نميترسم
    


    
      داشتم دروغ ميگفتم..در واقع از همه ي مردا ميترسيدم..
    


    
      -چرا ميترسي.شير سوخت سر گاز
    


    
      هول کردم و برگشتم سمت گاز..به موقع گفت وگرنه مي سوخت..يکم ازش ريختم توي ليوان گلناز,يک ليوان هم از کابينت اوردم و ريختم براي رايان و گرفتم به طرفش
    


    
      -بفرماييد
    


    
      وقتي خواست ليوان رو از دستم بگيره نميدونم از عمد بود يا اشتباهي که دستش به دستم خورد.سريع دستمو پس کشيدم ولي موقع ليوان رو گرفت وگرنه پخش زمين ميشد
    


    
      -ببخشيد
    


    
      -خواهش ميکنم
    


    
      بدون اينکه بهش نگاه کنم سرمو انداختم پايين,ليوان رو از روي اپن برداشتم و رفتم بالا...در اتاق گلناز رو بستم..پشتش تکيه دادم و چند تا نفس عميق کشيدم...
    


    
      .....................................
    


    
      عصري حدود هاي ساعت 3 بود.ميخواستم از رايان اجازه بگيرم تا برم بيمارستان.ولي نميدونستم قبول ميکنه يا نه.بعد از اينکه گلناز رو خوابوندم رفتم در اتاقش.تقه اي به در زدم و منتظر شدم.با صداي بفرماييدش دستگيره رو چرخوندم و رفتم تو.روي تختش خم شده بود و داشت يک سري برگه رو ميخوند
    


    
      -سلام.
    


    
      سرشو بلند کرد و ثانيه اي بهم خيره شد بعد دوباره سرشو انداخت پايين
    


    
      -چيزي ميخواي؟
    


    
      -ميخواستم اگه اجازه بدين من امروز زودتر برم
    


    
      -چرا؟
    


    
      -ميخوام برم بيمارستان پيش پدرم
    


    
      خودکارشو به دست گرفت و با تهش پيشونيشو خاروند
    


    
      -باشه فقط گلناز
    


    
      نذاشتم حرفشو تموم کنه
    


    
      -خوابوندمش.بيدار نميشه تا غروب
    


    
      -باشه.ميتوني بري
    


    
      فکر نميکردم قبول کنه.با خوشحالي لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      -ممنون.پس با اجازه
    


    
      عقب گرد کردم که برم ولي صدام کرد
    


    
      -ايسا؟
    


    
      با تعجب سرجام ايستادم.اولين بار بود اسممو صدا ميکرد.ناخداگاه عصبي شدم ولي سعي کردم خودمو کنترل کنم.برگشتم به طرفش
    


    
      -بله؟
    


    
      انگار فهميد يکم زياده روي کرده
    


    
      -ببخشيد ايسا خانم.فردا بايد تا ساعت 9 شب بمونيد پيش گلناز, اشکال نداره؟من يک جلسه ي مهم دارم
    


    
      يکم فکر کردم و گفتم:
    


    
      -باشه
    


    
      -البته شايد هم تا قبل از 9 خونه باشم
    


    
      -باشه مسئله اي نيست.فعلا با اجازه
    


    
      -به سلامت
    


    
      با ورودم به اتاق پدر,مامان رو هم ديدم که روي صندلي پيشش نشسته و داره باهاش حرف ميزنه
    


    
      -سلام من اومدم
    


    
      -سلام بابا,خوش اومدي
    


    
      -سلام دخترم
    


    
      گونه ي پدر رو بوسيدم و ايستادم پيش مامان
    


    
      -حال پدر خودم چطوره؟
    


    
      -خوبم بابا,چند روز ديگه مرخص ميشم
    


    
      -خوب خداروشکر..خيلي خوبه
    


    
      يکم ديگه حرف زديم و قرار شد من بمونم پيش پردم و مامانم بره خونه.
    


    
      صبح روز فردا بعد از يک دوش اب گرم اماده شدم که برم.سر راهم کلي خوراکي براي گلناز گرفتم.اميدوار بودم امروز مثل دفعه ي پيش بهانه گير نشه.
    


    
      وارد اتاقش که شدم ديدم نشسته وسط و عروسم هاشم چيده دور و برش
    


    
      -سلام خاله
    


    
      سرشو بلند کرد و با اخم نگاهم کرد
    


    
      -چي شده؟
    


    
      .........................................
    


    
      نشستم کنارش
    


    
      -هيچي
    


    
      -پس چرا اخم کردي؟
    


    
      -حوصله ام سر رفته
    


    
      خنده اي کردم و بلندش کردم و نشوندمش سر پاهام
    


    
      -من نميزارم حوصله ات سر بره.ببين کلي خوراکي برات خريدم
    


    
      وقتي ديدشون کلي ذوق کرد.براي اولين بار گونه ام رو بوس کرد
    


    
      -خاله من ميخوام کارتون ببينم
    


    
      -چشم خاله.بريم پايين برات بزارم
    


    
      با خوشحالي دستمو گرفت و بالا و پايين پريد..وقتي براش کارتون گذاشتم خودمم نشستم کنارش.بچه ي با نمکي بود و يکم تپل.هميشه از اين جور بچه ها خوشم ميومد.دوست داشتم همش لپشونو بکشم.
    


    
      يکم که گذشت تلفن زنگ خورد.مهين خانم از توي اشپزخونه داد زد:
    


    
      -ايسا جان..اگه ميشه تلفن رو جواب بده من دستم بنده
    


    
      -چشم
    


    
      بلند شدم رفتم کنار ميز و گوشي رو برداشتم..
    


    
      -بله؟
    


    
      -سلام رايانم
    


    
      -سلام بله شناختم.خوبين؟
    


    
      -ممنون.گلناز خوبه؟
    


    
      -اره خوبه.داره کارتون ميبينه
    


    
      -کارتون؟
    


    
      -چرا چرا تعجب کردين؟
    


    
      -پس چرا وقتي من بهش ميگم بيا برات بزارم ميگه دوست ندارم؟
    


    
      -جدي؟نميدونم.اتفاقا خودش گفت برام بزار
    


    
      -عجيبه.بگذريم.ممکنه پست يک بسته بياره.اگه ممکنه دست گلناز نيفته.بزارش توي اتاقم
    


    
      -باشه حتما.حواسم هست
    


    
      -ممنون.کاري نداري؟
    


    
      -نه مرسي
    


    
      -خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      همون جور که رايان گفت.پست طرفاي ظهر يک بسته ي تقريبا بزرگ اورد.گلناز وقتي ديدش پيله کرد که ميخوام بازش کنم ولي بهش هشدار دادم که مال پدرته و عصباني ميشه.اونم ديگه چيزي نگفت.عجيب دوست داشتم بدونم داخلش چيه.چند دفعه هم تکونش دادم ولي چيزي دستگيرم نشد...
    


    
      چون گلناز گير داده بود ميخوام توي اتاق پدرم بازي کنم منم مجبور شدم همون جا پيشش بمونم
    


    
      -بسه دختر چقدر فضولي ميکني تو
    


    
      -خوب دوست دارم بپرم
    


    
      -بشين يک جا بچه.خراب ميش ها
    


    
      -نه نميشه
    


    
      ده دقيقه بود که يک بند داشت روي تخت ميپريد.روي اعصابم بود ولي نميشد باهاش دعوا کنم.با خودم گفتم خودش خسته ميشه بلاخره.همين موقع در باز شد و با صداي سرفه ي رايان سرمو که با دستام گرفته بودم بلند کردم...
    


    
      -سلام بابايي
    


    
      -سلام دختر باباب خوبي؟
    


    
      گلناز دويد و رفت بغل باباش.همديگرو در اغوش کشيدن و گلناز شروع کرد به تعريف کرد از نقاشي هاش.با لبخندي داشتم نگاهشون ميکردم که يک لحظه با رايان چشم تو چشم شدم.لبخندمو جمع کردم و بلند شدم.
    


    
      -سلام خسته نباشيد
    


    
      -سلام خانم.
    


    
      -من برم شام گلناز رو اماده کنم که بعدش برم
    


    
      -نميشه.بمونيد منم الان ميام با هم بخوريم
    


    
      -اخه تازه ساعت 9.شما از الان ميخواين شام بخورين؟
    


    
      -اره.خستم ميخوام بعدش بخوابم
    


    
      -باشه.الان به مهين خانم ميگم اماده کنه
    


    
      -ممنون.
    


    
      -خاله منم ميام
    


    
      -بيا عزيزم
    


    
      از بغل پدرش اومد پايين.اومد دستمو گرفت و با هم رفتيم به طرف در.موقع صرف شام من و رايان سکوت کرده بوديم و فقط به حرفايي که گلناز ميزد ميخنديديم.رايان که معلوم بود حسابي خسته ست دور دهنشو با دستمال پاک کرد و گفت:
    


    
      -ممنون.من برم که خيلي خسته ام
    


    
      -بفرماييد
    


    
      -بابا ميشه من امشب پيشت بخوابم؟
    


    
      بيني گلنازو بين دو تا انگشتش گرفت و کشيد
    


    
      -اره چرا نميشه؟غذاتو تموم کن بيا
    


    
      -باشه
    


    
      با ببخشيدي بلند شد و رفت طبقه ي بالا.
    


    
      ....................
    


    
      -مينا اخه اين همه پول رو از کجا بيارم؟
    


    
      -چرا اين همه خودتو اذيت ميکني؟مگه من و علي مرديم؟
    


    
      -خدانگنه.ولي اخه شما که نميتونيد اين همه پول رو به من بدين.
    


    
      -چرا نميشه؟تو نگران نباش.خدابزرگه
    


    
      توي اتاقم نشسته بودم و مينا هم حدود نيم ساعتي ميشد که اومده بود پيشم.از صبح هرچي به اين در,اون در زدم تا پول عمل پدر رو جور کنم به در بسته ميخوردم.مينا هم سعي در اروم کردن من داشت.
    


    
      -ميگم ايسا يک فکري
    


    
      اشکامو با دستمال توي دستم پاک کردم و گفتم:
    


    
      -چي؟
    


    
      -ميخواي به علي بگم..بگم که..به رايان بگه پول رو
    


    
      -نه مينا حرفشم نزن.ميخواستم ازش مرخصي بگيرم بهم نداد اون وقت بياد اين همه پول رو بهم بده؟عمرا
    


    
      -بخدا اون قدر ها هم ادم بدي نيست ها
    


    
      -ميدونم بابا.ولي زشته اخه.هنوز يک ماه هم نيست ميرم از دخترش مواظبت ميکنم اون وقت يک کاره بياد اين همه پول بهم بده؟نميگه اين دختره چقدر پرروئه؟
    


    
      -نميدونم والا.ولي من به علي ميگم
    


    
      -مينا نکني اين کارو ها
    


    
      -چرا اتفاقا فکر خوبيه.مطمئنم دست رد به سينه ي علي نميزنه
    


    
      -اگه گفتي من ميدونم و تو
    


    
      -خيله خوب بابا تو هم.
    


    
      سرشو به حالت قهر برگردوند.خنديدم و از پشت بغلش کردم
    


    
      -جيگر خاله چطوره؟
    


    
      برگشت سمتم و با خوشحالي گفت:
    


    
      -واي ايسا نميدوني چه حس خوبي دارم.علي بد تره.
    


    
      -اين شالا که سالم به دنيا مياد
    


    
      وا رفت.دستي به شکمش کشيد
    


    
      -نميدونم چي بگم.دکترا که ميگن شايد
    


    
      ادامه ي حرفشو خورد.اشک توي چشماش حلقه زد.بغلش کردم
    


    
      -نگو اينجوري.هرچي خدابخواد همون ميشه.اين فسقلي هم سالم به دنيا مياد
    


    
      ميون گريه خنده اي کرد و بقيه ي حرفامون هول محور سيسموني گشت.
    


    
      فرداي اون روز وقتي پامو به داخل حياط خونه ي رايان گذاشتم ديدمش که توي حياط منتظر ايستاده .کت و شلوار پوشيده و شيک.انگار که ميخواد بره عروسي.تعجب کردم و با قدم هايي اهسته رفتم کنارش
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام.چقدر زود اومدي امروز
    


    
      -اخه ترافيک کمتر بود.با اجازه
    


    
      ميخواستم قدم بردارم که نذاشت
    


    
      -صبر کن
    


    
      -بفرماييد
    


    
      از توي جيب کتش چک برگي دراورد و گرفت به سمتم
    


    
      -اين چيه؟
    


    
      -ناقابله.در جريانم پدرتون چند روز ديگه مرخص ميشن و شما هم خرج عمل رو نداتشين
    


    
      اخم کردم و با عصبانيت بهش زل زدم
    


    
      -علي بهتون گفت؟
    


    
      -اره.ولي خودم از قبلش يک چيزيي ميدونستم.بگيرش
    


    
      -من به اين پول احتياجي ندارم
    


    
      -لج نکن.هر وقت داشتي بهم پس بده
    


    
      راه افتادم به سمت در ورودي و اونم داشت دنبالم ميومد
    


    
      -صبر کن
    


    
      ايستادم و برگشتم به طرفش
    


    
      -گفتم که من
    


    
      -يک لحظه صبر کن منم حرف بزنم.ببين ميدونم چه فکري ميکني ولي من قصدم خيره.
    


    
      ابرو هام رفت بالا
    


    
      -نه نه منظورم اين بود که ميخواستم بهت کمک کرده باشم بگيرش لطفا.
    


    
      با اينکه خيلي وقت بود نسبت به همه ي مردها بدبين شده بودم ولي نميدونم چرا حس کردم ميشه بهش اعتماد کرد.ناچارا با کمي تعلل دستمو دراز کردم و چک برگ رو ازش گرفتم.
    


    
      -ممنون.در اسرع وقت بهتون بر ميگردونم
    


    
      لبخندي از سر رضايت زد و دستاشو کرد توي جيب هاي شلوارش
    


    
      -باشه.من برم ديرم شد.خداحافظ
    


    
      عقب گرد کرد و رفت.داشتم رفتنشو نگاه ميکردم که يک نفر از پشت مانتومو کشيد.برگشتم ديدم گلنازه
    


    
      -سلام عزيزم.بيدار شدي؟
    


    
      معلوم بود تازه بيدار شده چون داشت چشماشو ماساژ ميداد.
    


    
      -بابا رفت؟
    


    
      -اره رفت.بيا بريم صورتتو بشورم
    


    
      بغلش کردم و رفتيم داخل.
    


    
      در اولين فرصتي که گير اوردم خبرشو به مينا دادم و کلي خوشحال شد.البته بهش گفتم چرا به علي گفته.اونم گفت رايان از قبلش خبر داشته و توي صحبت هاش به علي اين پيشنهاد رو ميده که به من کمک کنه علي هم از خدا خواسته قبول ميکنه.خلاصه بعد از يکم حرف زدن قطع کردم.
    


    
      بيسکوييت و شيري که براي عصرونه ي گلناز اماده کرده بودم و گذاشتم توي سيني و بردم طبقه ي بالا.جلوي در اتاقش بودم که پاهام رفت روي يک چيز لجز و با مخ خوردم زمين.جيغم رفت هوا و هرچي توي دستم بود پاشيده شد روي زمين.از درد داشتم به خودم ميپيچيدم که گلناز جلوم سبز شد و قه قه شروع کرد به خنديدن.
    


    
      -اخ..ميکشمت بچه
    


    
      اون همچنان داشت به خنديدنش ادامه ميداد جوري که حس کردم الان خفه ميشه از خنده.
    


    
      -اوا چي شد خانم؟
    


    
      مهين خانم اومد زير بغلمو گرفت و نشوندم
    


    
      -سرم
    


    
      -چيزيت شد مادر؟خاک عالم,از پيشونيتون داره خون مياد
    


    
      دستمو بردم سمت پيشونيم.راست ميگفت.داشت خون ميومد
    


    
      -صبر کنيد زنگ بزنم اقا بيان ببرتت بيمارستان
    


    
      -نه نميخواد.الان ضد عفونيش ميکنم خوب ميشه
    


    
      -کار گلنازه؟
    


    
      -اره
    


    
      يک نگاه بهش کردم که با ترس داشت بهم نگاه ميکرد.بعد با عجله دويد و رفت بيرون
    


    
      -بيا مادر.کمکت ميکنم بريم پايين
    


    
      -نه ممنون خودم ميتونم بيام
    


    
      با کمک مهين خانم جايي از سرم که داشت خون ميومد رو بستم.براي اطمينان مسکني خوردم و بعد از اينکه مهين خانم بهم اطمينان داد گلناز خوابش برده روي يکي از مبل ها دراز کشيدم.
    


    
      حس کردم يک نفر پتو انداخت روم.اول فکرک ردم مهين خانمه ولي وقتي لاي چشممو باز کردم رايان رو ديدم.سيخ سرجام نشستم
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام.چرا اينجا خوابيدي؟
    


    
      ديدم چشماش ريز شد و يکم صورتش اومد جلوتر.با ترس رفتم عقب که گفت:
    


    
      -سرت چي شده؟
    


    
      مونده بودم چطور زخممو ديده.چون روسري سرم بود.ولي بعد متوجه شدم روسريم رفته عقب.درستش کردم و گفتم:
    


    
      -چيزي نيست.خوردم زمين
    


    
      -خوردي زمين؟کجا؟
    


    
      -امممم.توي حياط
    


    
      بلند شدم پتو رو مرتب کردم و گذاشتم روي مبل
    


    
      -بيشتر حواستو جمع کن.
    


    
      -بله.چشم
    


    
      -گلناز کجاست؟
    


    
      -فکر کنم توي اتاقش باشه.من يک لحظه خواب رفتم حواسم بهش نبود
    


    
      -اوکي.من ميرم توي اتاقک.کاري داشتي صدام کن
    


    
      با خودم گفتم:اخه من چه کاري ميتونم باهات داشته باشم.اينم يک چيزيش ميشه ها
    


    
      داشتم اماده ميشدم که برم.از بالا صداي جيغ گلناز رو شنيدم و با عجله از پله ها رفتم بالا.ديدم گوشه ي ديوار کز کرده و داره گريه ميکنه.رايان هم داره دعواش ميکنه.رفتم نزديکشون و به رايان گفتم:
    


    
      -چي شده؟چرا دارين باهاش دعوا ميکنيد؟
    


    
      -چرا بهم نگفتي گلناز اين بلا رو سرت اورده؟
    


    
      -چون چيز مهمي نبود.
    


    
      دست گلناز رو گرفتم و بغلش کردم.بيچاره از ترس سرشو توي گودي گردنم قايم کرد
    


    
      -خانم شما با اين کاراتون بدتر لوسش ميکنيد.بايد تنبيه بشه
    


    
      -اين چه حرفيه که ميزنيد؟اون فقط يک بچه ست.داشت بازي ميکرد همين
    


    
      -اين چه جور بازيه؟بدش به من
    


    
      دستشو دراز کرد که ازم بگيرتش ولي رومو ازش گرفتم و رفتم توي اتاق گلناز و گذاشتمش روي تختش
    


    
      -گريه نکن عزيزم.نميزارم دعوات کنه
    


    
      با چشماي اشکيش بهم زل زد.گونه اش رو نوازش کردم و از پشت صداي رايان رو شنيدم
    


    
      -همين کارهارو سر پرستار هاي قبلي اورد که گذاشتن رفتن.فکر ميکرد شما هم با اين کارش ميريد
    


    
      يک لحظه برگشتم و بهش نگاه کردم ولي زود سرمو برگردوندم.
    


    
      -من اين شيطنت هاشو ميزارم به حساب بچگيش.
    


    
      -ولي نزديک بود سرت بشکنه برات مهم نيست؟
    


    
      -چرا مهمه ولي من گلناز ور خيلي دوست دارم
    


    
      يکم سکوت کرد و بعدش گفت:
    


    
      -تو با همشون فرق داري
    


    
      برگشتم که جوابشو بدم ولي رفته بود.شونه هامو بالا انداختم و بعد از اينکه يکم گلناز رو اروم کردم اومدم پايين.بعد از خداحافظي با مهين خانم ميخواستم برم با رايان هم خداحافظي کنم که متوجه شدم رفته بيرون.
    


    
      چند ساعتي ميشد که پدرم مرخص شده بود و مينا به همراه علي هم خونمون بودن.داشتم با مينا حرف ميزدم که علي اشاره کرد برم پيشش.با ببخشيدي بلند شدم و رفتم کنارش نشستم
    


    
      -چرا چيزي نخوردي؟
    


    
      -ميخورم حالا.اوضاع چطوره؟
    


    
      لبخندي زدم و به مبل تکيه دادم
    


    
      -خوبه.
    


    
      -رابطه ات با رايان چطوره؟
    


    
      -خوبه.ما زياد همديگرو نميبينيم.بيشتر سرکاره
    


    
      کمي از شربتش رو خورد و زل زد بهم
    


    
      -هنوز ازش ميترسي؟
    


    
      -اره متاسفانه.وقتي نزديکم ميشه که حرف بزنه دستام عرق ميکنه و ضربان قلبم ميره بالا
    


    
      -يعني ميخواي بگي هرچي باهات حرف زدم همش کشک؟
    


    
      -نه اين چه حرفيه؟اگه تو نبودي که من الان بايد توي تيمارستان باشم
    


    
      -ايسا ببين.بايد تلاش کني به اين برخورد ها عادت کني.تا اخر عمرت که نميشه مجرد بموني.بلاخره يک روزي هم ميرسه که بخواي ازدواج کني.اون وقت برات سخت ميشه ها
    


    
      -ميدونم ولي خوب دست خودم نيست.علي باور کن رايان خيلي ادم خوبيه و براش احترام قائلم.هيچ وقت از حد خودش تجاوز نکرده.ولي مشکل از منه
    


    
      -فردا بيا مطب بيشتر حرف بزنيم.اينجا جاش نيست
    


    
      -ساعت چند بيام؟ميدوني که رايان
    


    
      -اره ميدونم.خودم ازش ميخوام بزاره ساعت 3 ظهر مطب باشي خوبه؟
    


    
      -خوبه.
    


    
      توي مطب نشسته بودم و علي داشت با تلفن حرف ميزد.بعد از اينکه حرفاش تموم شد صندليشو کشيد جلوتر و دستاشو توي هم قلاب کرد
    


    
      -خوب ايسا.من يک پيشنهاد دارم
    


    
      -ميشنوم
    


    
      -تو بايد يک جوري با رايان تنها باشي تا به ترس ت غلبه کني
    


    
      تقريبا فرياد زدم
    


    
      -چـــــــــــــــي؟
    


    
      -چرا داد ميزني دختر؟
    


    
      -گفتم يک جايي بايد باهاش تنها باشي
    


    
      -ببخشيد ها ولي من نميتونم
    


    
      بلند شدم که برم ولي راهمو سد کرد و نذاشت
    


    
      -منظورمو بد برداشت نکن ايسا.صبر کن تا برات توضيح بدم
    


    
      -نميخوام چيزي بشنوم
    


    
      -ولي تو بايد به حرفام گوش بدي.رايان تنها کيسيه که من بهش اعتماد دارم.از همه لحاظ.اون ميتونه بهت کمک کنه من مطمئنم پس به حرف دکترت گوش بده و هرچي ميگم بگو چشم
    


    
      اشاره کرد که بشينم و منم نشستم
    


    
      از عصبانيت داشتم پاهامو ميزدم به زمين.علي از من چيزي ميخواست که تقريبا محال بود.مني که به زور با رايان برخورد داشتم حالا باهاش تنها بشم؟اصلا امکان نداره
    


    
      -علي من نميتونم خواهش ميکنم ازم نخواه همچين کاري بکنم
    


    
      اومد و درست رو به روم نشست
    


    
      -مگه من گفتم چي کار کن؟گفتم يک موقعيتي بشه که شما با هم تنها باشين همين.چرا شلوغش کردي؟
    


    
      -مثلا چه موقعيتي؟
    


    
      -نميدونم.به اونجاش فکر نکردم
    


    
      بعد با شيطنت بهم نگاه کرد که باعث شد حرصم بگيره و چپ چپ نگاهش کنم.
    


    
      از موقعي که علي اون پيشنهادو بهم داده بود دو روز ميگذشت.نشسته بودم و داشتم براي گلناز کتاب ميخوندم.از وقتي که اون بلا رو سرم اورده بود و ديد کاري به کارش ندارم رابطه اش خيلي باهام خوب شده بود.تقريبا هرکاري که داشت بهم ميگفت براش انجام بدم.
    


    
      -خاله من حوصله ام سر رفته
    


    
      -چرا عزيزم؟ميخواي بريم بازي کنيم؟
    


    
      -نه.ميخوام برم شهربازي
    


    
      -ولي
    


    
      -خاله
    


    
      با التماس داشت نگاهم ميکرد.دلم نيومد بهش نه بگم.بنابراين بهش گفتم کمي صبر کنه تا از پدرش اجازه بگيرم..گوشيمو از توي کيفم دراوردم و به رايان زنگ زدم
    


    
      -بله
    


    
      -سلام.منم ايسا
    


    
      -بله شناختم.نميخواد هر بار زنگ ميزني ياداوري کني
    


    
      -خوبين؟مزاحم نشدم؟
    


    
      -ممنون.نه مزاحم چيه.بگو کارتو
    


    
      -راستش ميخوام ازتون اجازه بگيرم گلناز رو ببرم شهربازي
    


    
      يکم مکث کرد.حدس زدم داره فکر ميکنه روي حرفم
    


    
      -باشه.ولي ميشه صبر کنيد تا منم بيام؟
    


    
      -يعني شما هم ميخواين بياين؟
    


    
      -اره.ايرادي داره؟
    


    
      -نه..باشه.پس منتظرتونيم
    


    
      -باشه.فعلا
    


    
      بدون اينکه منتظر جواب من باشه تلفن رو قطع کرد.وقتي خبرو به گلناز دادم خيلي خوشحال شد.اول بردمش حموم.بعد يک لباس عروسکي خوشگل تنش کردم.خودمم چون کار خاصي نداشتم به همراه گلناز اومديم پايين و منتظر رايان شديم.
    


    
      يک ربع بعد رايان اومد.دست گلناز رو گرفتم و رفتيم توي حياط.زير لب سلامي کردم و رايان دخترشو بغل کرد و رفتيم کنار ماشينش.
    


    
      در جلو رو برام باز کردم.تشکري کردم و نشستم.
    


    
      -بابايي بريم ديگه.
    


    
      -باشه دخمل بابا چقدر عجله داري
    


    
      -زود زود زود
    


    
      به کاراي گلناز خنديدم و سرمو برگردوندم عقب
    


    
      -اين قدر بالا و پايين نپر دختر.داريم ميريم ديگه
    


    
      -خاله من ميخوام باهات سوار اون ماشين گنده ها بشم
    


    
      با دستاي کوچيکش ميخواست اندازه ي ماشينه رو نشونم بده
    


    
      -چشم عزيزم.حالا هم بشين اين قدر وول نخور
    


    
      -باشه
    


    
      حين اينکه ميخواستم سرمو برگردونم يک لحظه نگاهم به نيم رخ رايان افتاد.لبخند روي لبش بود.
    


    
      هرسه تامون از ماشين پياده شديم.زودتر رفتم و دست گلنازو گرفتم که توي اين شلوغي گم نشه.
    


    
      خاله اون.اون.ميخوام اونجا
    


    
      -کدوم خاله؟
    


    
      با دستش به استخر توپ اشاره کرد.
    


    
      -موافقي مسابقه بديم تا اونجا؟
    


    
      -اره اره
    


    
      -پس,يک.دو.سه.بزن بريم
    


    
      اين بچه اين قدر انرژي داشت که ناخداگاه به منم منتقل کرد.خيلي وقت بود اين قدر نخنديده بودم.رايان هم پا به پاي ما ميومد و بيچاره فقط پول وسيله هايي که سوار ميشديم و حساب ميکرد.
    


    
      .............................
    


    
      ديگه پاهام درد گرفته بود.نشستم روي نيمکت گوشه اي از پارک.کمي بعد رايان اومد ولي گلناز باهاش نبود.با نگراني توي جام نيم خيز شدم و ازش پرسيدم
    


    
      -پس گلناز کو؟
    


    
      -نترس.اوناهاش
    


    
      با دستش به تاب رو به رويي اشاره کرد.نفسمو با خيال راحت بيرون دادم و به رو به رو خيره شدم.يک دختر و پسر رو از پشت شيشه ي رستوران ديدم.مشخص بود تازه با هم اشنا شدن چون قبلش پسره رو با يک دختر ديگه ديدم.سري از روي تاسف تکون دادم و زير لب گفتم:
    


    
      -بيچاره دختره.خبر نداره طعمه شده
    


    
      رايان با اين حرفم سرشو برگردوند به طرفم
    


    
      -کدوم دختره؟
    


    
      بدون اينکه حرکتي کنم با دستم بهش اشاره کردم
    


    
      -تو از کجا ميدوني؟
    


    
      -هيچي اصلا ولش کن
    


    
      -تو چرا بد بيني نسبت به مردها؟
    


    
      -قبلا هم گفتم ماجراش مفصله
    


    
      -ببينم.نکنه براي خودتم
    


    
      ادامه ي حرفشو خورد و بهم خيره شد.سنگينيه نگاهشو حس ميکردم.ياد اون شب کذايي افتادم و بغض راه گلومو گرفت
    


    
      -فقط اينو بدونيد که اره براي منم اتفاق افتاده
    


    
      ديگه نه ايستادم تا سوال ديگه اي بپرسه.بلند شدم و رفتم کنار گلناز.
    


    
      -تموم شد؟بريم خاله؟
    


    
      -يکم ديگه
    


    
      -عزيزم دير وقته منم بايد برم خونه ها
    


    
      سرشو تکون داد و از تاب پايين پريد.دستاشو به نشونه ي اينکه بغلم کن باز کرد.منم بلندش کردم و لپشو بوسيدم.
    


    
      -خوب خاله خوش گذشت؟
    


    
      -اره خيلي.دوباره هم ميايم؟
    


    
      -بله که ميايم.
    


    
      وقتي رسيديم کنار رايان ديدم اخم کرده و سرش پايينه
    


    
      -چيزي شده؟
    


    
      سرشو بلند کرد و با نگاهي غم زده, نيم نگاهي بهم کرد
    


    
      -نه نه.بريم؟
    


    
      -بله بريم
    


    
      داشتم کفشامو ميپوشيدم که سايه ي کسي افتاد روم.سرمو بلند کردم و ديدمش
    


    
      -کاري دارين؟
    


    
      -من فردا شب مهمون دارم
    


    
      - خوب به سلامتي.
    


    
      -ممکنه جشنمون تا دير وقت طول بکشه.ميشه خواهش کنم بموني؟بعد خودم ميرسونمت
    


    
      صاف ايستادم.کيفمو روي شونه ام جا به جا کردم
    


    
      -يعني تا ساعت چند دقيقا؟
    


    
      -نميدونم بستگي به مهمونام داره که کي برن
    


    
      -قول نميدم ولي سعيمو ميکنم بمونم.اونم فقط بخاطر دخترتون
    


    
      خوشحال شد ولي به روي خودش نياورد
    


    
      -ممنون.جبران ميکنم
    


    
      -نيازي نيست.شب به خير
    


    
      -شب به خير
    


    
      از صداي ظبط و شلوغي سرم درد گرفته بود.نيم ساعتي ميشد که مهمون هاي رايان رسيده بودن.بدتر از ما خانم ها بودن.همش صداي خنده شون ميرفت بالا.گلناز هم عين خيالش نبود.همين جور که داشتم زير لب غر ميزدم تقه اي به در خورد و سرمو برگردوندم ببينم کيه
    


    
      رايان با سر و وضعي مرتب و اراسته جلوي در ظاهر شد.يک کت و شلوار طوسي با کروات هم رنگش پوشيده بود.موهاشم خيلي تميز ژل زده بود به طرف بالا.همين جور که داشتم با چشمام براندازش ميکردم, با نگاهش غافلگيرم کرد و تندي سرمو برگردوندم.
    


    
      -همه چيز مرتبه؟چيزي لازم نداري؟
    


    
      -نه ممنون.
    


    
      اومد درست رو به روي گلناز زانو زد.با اينکه از بوي عطر هاي مردونه متنفر بودم ولي بوي عطرش معرکه بود.جوري که چشمامو بستم و نفس عميقي کشيدم.يکم که با دخترش حرف زد بلند شد که بره
    


    
      -خوب من ميرم.چيزي لازم داشتي به همراهم زنگ بزن
    


    
      اين جمله رو با شيطنت خاصي گفت.انگار يک جور کنايه بود.از حرص دندونامو روي هم فشار دادم
    


    
      -چشم
    


    
      و نگاه تندي بهش کردم.اونم تک خنده اي کرد و اتاق رو ترک کرد
    


    
      ساعت نزديک 12 بود.گلناز اروم خوابيده بود و من از بس حوصله ام سر رفته بود داشتم اتاق رو متر مبکردم.دقايقي ميشد که هيچ صدايي از پايين نميومد و حدس ميزدم مهموناش رفتن.بلاتکليف بودم.نميدونستم برم پايين يا نه.ممکن بود هنوز چند نفري باشن.از طرفي هم مامان چند دفعه زنگ زده و نگران شده بود.از عصبانيت داشتم گوشه ي ناخنمو ميجويدم که با صداي در سرمو برگردوندم
    


    
      -مهموناتون رفتن؟
    


    
      -اره.اومدم صدات کنم.خوابه؟
    


    
      اشاره به گلناز کرد
    


    
      -اره.خيلي وقته خوابيده
    


    
      -بيا پايين
    


    
      کيفمو از روي صندلي برداشتم و به دنبالش راه افتادم.وقتي رسيديم پايين يک لحظه دهنم باز موند.همه جا به هم ريخته و کثيف بود
    


    
      -چرا اينجا اينطوريه؟يک گله ادم ميخواد تا تميزش کنه
    


    
      -کار بچه هاست ديگه.هميشه همينطوري اند.مهم نيست فردا کارگر ميگيرم تميز ميکنه
    


    
      -بيچاره کارگرها.نچ.نچ.نچ.
    


    
      به ليوان هاي خالي از مشروب نگاه کردم.رايان يک لحظه مکث کرد و رد نگاه منو دنبال کرد.به اين فکر کردم که الان اونم مسته يا نه؟ولي ظاهرش که اينطوري نشون نميداد.يک لحظه پي به موقعيتمون بردم.ما تنها بوديم و ممکن بود رايان مست باشه.اب دهنمو قورت دادم.مثل تو فيلم ها اروم برگشتم به طرفش که با پوزخندي گوشه ي لبش بهم زل زده بود.يک قدم رفتم عقب.دستاشو که توي جيبش بود در اورد و يک قدم اومد جلو.حالا من يک قدم ميرفتم عقب اون يکي ميومد جلو.يک دفعه هم خوردم به لبه ي ميز که از درد صورتم توي هم مچاله شد.يهو از عقب خوردم به يک چيز سفت.
    


    
      برگشتم ديدم ديواره از ترس داشتم قالب تهي ميکردم.همش اون صحنه هاي کذايي جلوي چشمم ميومد.ياد حرفاي علي افتادم و سعي کردم هرچي گفته بود و عملي کنم.چشمامو بستم و خواستم حرفي بزنم که رايان گفت:
    


    
      -چي شده؟نتر بابا من که کاريت ندارم
    


    
      -تو..تو...ميخواي چي کار کني؟داد ميزنم ها
    


    
      -اروم باش دختر چرا ترسيدي؟من مست نيستم.ببين
    


    
      -نه نه..جلو نيا
    


    
      -تو چته؟
    


    
      -هيچي.من بايد برم دير وقته
    


    
      -باشه.باشه.فقط ميخواستم بگم روسريت رنگي شده
    


    
      -چي؟
    


    
      -نگاه کن.
    


    
      دستشو اورد جلو و گوشه ي روسريمو نشونم داد.
    


    
      -فکر کردي ميخوام کاري کنم؟يعني من اين قدر ترسناکم؟
    


    
      چشماش برق زد.اي بميري ايسا با اين رفتارت.سعي کردم به روي خودم نيارم.خيلي تميز روسريمو مرتب کردم و گفتم:
    


    
      -اهان.نه خوب اشکال نداره.حتما موقع نقاشي کشيدن با دخترت اينطوري شده
    


    
      -بيرون منتظرم
    


    
      وقتي رفت نفسي تازه کردم.رفتم از توي اشپزخونه يک ليوان اب خوردم.يکم که حالم بهتر شد اومدم توي حياط.ديدمش تکيه داده به ماشين و سرش پايينه
    


    
      -ميشه بريم؟تا الانش هم کلي نگرانم شدن
    


    
      سرشو بلند کرد و با مهربوني نگاهم کرد
    


    
      -سوار شو
    


    
      توي راه هيچ کدوم حرفي نزديم.فقط صداي اهنگ سکوت ماشين رو ميشکست..جلوي در خونه تشکري کردم و پياده شدم.اونم بدون حرف ديگه اي گازشو گرفت و رفت.
    


    
      امروز جمعه بود و چون نميخواستم برم پيش گلناز تصميم گرفتم برم خونه ي مينا.سر راهم يک دسته گل گرفتم.پشت در خونشون بودم که در باز شد وعلي غر غر کنان اومد بيرون
    


    
      -از دست اين زن.اخه من نميدونم اين وقت روز الوچه از کجا پيدا کنم.اي خدا
    


    
      -چرا غر ميزني علي؟
    


    
      -ااا تو اومدي؟سلام
    


    
      به زور جلوي خندمو گرفتم
    


    
      -سلام.کجا ميري؟قدمم اين قدر نحس بود؟
    


    
      -نه اين چه حرفيه؟برو از دوست جونيت بپرس.خانم ويار الوچه جنگلي کرده
    


    
      -خوب برو براش بخر
    


    
      -چشم.تو هم اگه چيزي ميخواي بگو ها
    


    
      -نه برو.
    


    
      اين دفعه ديگه زدم زير خنده و علي با حرص چيزي زير لب گفت و رفت.وقتي اومدم داخل و در بستم مينا اومد جلوي در
    


    
      -سلام ايسا کي اومدي؟
    


    
      -سلام.همين الان.علي خيلي از دستت شاکي بود ها
    


    
      -چشمش کور دندش نرم بايد بره بخره.بچه ي اونم هست
    


    
      همديگرو بغل کرديم و رفتيم داخل.
    


    
      بعد از نهار.نشسته بوديم دور هم که تلفن زنگ خورد و مينا بلند شد که جواب بده.علي از اين فرصت استفاده کرد و بهم گفت:
    


    
      -خوب ايسا شنيدم رايان مهموني داشته ديشب
    


    
      -اره.ولي نميدوني چقدر سر و صدا کردن.داشتم سرسام ميگرفتم
    


    
      -اين که کار هر ماهشه.عادت ميکني حالا
    


    
      - جدي؟ ولي اگه بخواد اينطوري باشه من اون روز ها رو نميرم اصلا
    


    
      -نميشه که.اولا دخترش تنها ميشه دوما تو بابتش پول ميگيري
    


    
      -پوففف.تا کي بايد برم خونه اش؟
    


    
      -نميدونم چيزي بهم نگفته.
    


    
      يکم نگاهش کردم.حس کردم ميخواد چيزي بگه که اين دست اون دست ميکنه
    


    
      -تو چيزي ميخواي بهم بگي؟
    


    
      گردنشو خاروند و گفت:
    


    
      -راستش اره.رايان ديروز اومده بود پيشم.ميگفت ديشب چند دقيقه تنها شدين و...
    


    
      با ياد اوريش سرمو انداختم پايين و گوشه ي لبمو به دندون گرفتم.تو دلم کلي به خودم فحش دادم.رايان حالا ميمردي حرفي به اين نميزدي؟
    


    
      -چيز خاصي نبود اخه
    


    
      -ميدونم همه چيزو برام گفته.ميخواستم ازت بپرسم احساست اون لحظه چي بود
    


    
      -خوب..ياد..ياد چند سال پيش افتادم.تک تک صحنه ها ميومد جلوي چشمم.کم مونده بود سکته کنم.ميدونستم رايان همچين ادمي نيست ولي
    


    
      -تونستي به ترست غلبه کني يا نه؟
    


    
      -تا حدودي اره
    


    
      خوشحال شد و يک بشکن زد
    


    
      -اين عاليه.فکر نميکردم به اين زودي جواب بده
    


    
      -از چي حرف ميزني؟
    


    
      -هيچي.تو احتياج به زمان داري.من درستش ميکنم
    


    
      -علي خوب به منم بگو چي توي سرته
    


    
      -نميشه.
    


    
      -ا بدجنس نشو ديگه
    


    
      -گفتم نميشه.من برم ببينم مينا کجا موند
    


    
      رفت و منو با يک دنيا فکر و خيال تنها گذاشت...
    


    
      روز بعد وقتي رفتم خونه ي رايان ديدم مهين خانم دمغ نشسته روي صندلي اشپزخونه.رفتم کنارش و دستمو گذاشتم روي شونه اش
    


    
      -سلام چيزي شده مهين خانم؟
    


    
      -سلام به روي ماهت دخترم.نميدونم والا.رايان از صبح که بيدار شده همش داره ايراد ميگيره بهم.چرا غذا بدمزه ست.چرا خونه نامرتبه.چرا هيچي سرجاش نيست.بخدا نميدونم چي کار کردم
    


    
      -واااا.چرا؟الان خونه ست؟
    


    
      -اره مادر.صبح گفت نميرم سرکار
    


    
      -يعني چي شده؟
    


    
      -نميدونم مادر
    


    
      بلند شد رفت سراغ قابلمه ي غذا و منم همين طور که توي فکر بودم از پله ها رفتم بالا.در اتاق گلناز رو باز کردم ديدم هنوز خوابه لبخندي زدم ورفتم کنارش و اروم گونه اش رو نوازش کردم.تقه اي به در خورد.سرمو برگردوندم و ديدم رايان با سر و وضعي ژوليده تکيه داده به ديوار.ابروهامو از تعجب انداختم بالا و گفتم:
    


    
      -سلام صبح به خير.
    


    
      -سلام.بچم خوابه هنوز؟
    


    
      -بله خوابه.بخشيد ميشه يک سوال بپرسم؟
    


    
      -بگو
    


    
      -اتفاقي افتاده؟
    


    
      نفس عميقي کشيد و به چشمام خيره شد.کاملا مشخص بود از يک چيزي ناراحته ولي انگار نميخواست بگه يا شايد هم ميترسيد
    


    
      -سپيده..سپيده ميخواد
    


    
      سرمو کج کردم و منتظر ادامه ي حرفش شدم.محکم دستي توي موهاش کشيد جوري که حس کردم الان کچل ميشه
    


    
      -ميخواد..گلناز رو ازم بگيره
    


    
      از حرفش شوکه شدم و تا چند ثانيه اصلا پلک نزدم.يکم به خودم مسلط شدم و به گلناز خيلي اروم خوابيده بود نگاه کردم.دوباره برگشتم و به رايان که به نقطه ي نامعلومه زل زده بود نگاه کردم.
    


    
      -ولي چطوري؟اون که ميخواد ازدواج کنه.بعد از اين همه مدت تازه يادش اومده بچه هم داره؟
    


    
      رايان جوري که داره با خودش حرف ميزنه زمزمه کرد:
    


    
      -نميزارم گلناز رو ازم بگيره.نميزارم
    


    
      بعد بدون گفتن کلمه لي رفت بيرون.اصلا جواب سوال هاي منم نداد.دمغ نشستم روي زمين و به کمدي که پر از نقاشي هاي گلناز بود نگاه کردم.توي اين مدت کم بهش عادت کرده بودم.نخوام دروغ بگم خيلي از شبها به اين فکر ميکردم که چطور ميخوام ازش جدا بشم.بلاخره تا اخر عمر که نميتونستم پيشش بمونم
    


    
      تا ظهر خبري از رايان نشد.منم خودمو سرگرم بازي با گلناز کردم.سر ميز هرچي منتظر رايان شديم نيومد.مهين خانم رو صدا کردم.اونم با عجله خودشو بهم رسوند
    


    
      -جانم خانم
    


    
      -چرا اين قدر عجله کردي؟ميخواستم بگم اقا نميان براي نهار؟
    


    
      -نه خانم جان.گفتن ميل ندارن
    


    
      -چرا؟اينطوري که نميشه؟
    


    
      -خاله بابا چرا نمياد؟
    


    
      -الان ميرم بهش ميگم خاله.تو بخور
    


    
      -ممنون مهين خانم ميتوني بري
    


    
      صندليمو کشيدم عقب و بلند شدم.چند قدمي رفتم که مهين خانم از پشت ازم پرسيد:
    


    
      -خانم جان اقا رايان چشه؟نگفت بهت؟
    


    
      برگشتم به طرفش
    


    
      -مهين خانم؟چيز خاصي نيست.شايد توي حساب کتاب هاي شرکت مشکل پيدا کرده.چيزي باشه اگه خواست خودش بهت ميگه
    


    
      -نميدونم چرا دلم شور ميزنه مادر.خدا به خير کنه.من برم هزار تا کار دارم
    


    
      سرمو تکون دادم و از پله ها رفتم بالا.پشت در اتاقش ايستادم و تقه اي به در زدم
    


    
      -کيه؟
    


    
      -منم ميشه يک لحظه بياين دم در؟
    


    
      -تو بيا داخل
    


    
      اهسته در باز کردم و قدمي به داخل برداشتم.ديدم پشت به من کنار پنجره ايستاده و زل زده به حياط
    


    
      -چرا نمياين نهار؟
    


    
      -ميل ندارم.شما بخوريد
    


    
      -ولي اينطوري که نميشه.
    


    
      با عصبانيت سرشو برگردوند به سمتم و چند قدمي اومد جلو
    


    
      -گفتم که نميخورم.
    


    
      -خوب باشه.چرا ميزني؟
    


    
      خواستم از اتاق برم بيرون که صدام کرد:
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله
    


    
      -ببخشيد داد زدم.دست خودم نيست.عصبي ام
    


    
      -اشکال نداره.من شما رو درک ميکنم
    


    
      -ممنون.
    


    
      لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      -خواهش.راستي نگفتين چرا
    


    
      -بعد از نهار بيا برات بگم
    


    
      -من اصرار نميکنم شاد دوست نداشته باشيد بگين ولي
    


    
      -ميدونم.خودم ميخواستم بهت بگم
    


    
      -ممنون.پس من ميرم فعلا
    


    
      -باشه
    


    
      بعد از نهار گلناز رفت تا بازي کنه.منم چون خيالم از بابتش راحت بود رفتم پشت در اتاق رايان.خواستم در بزنم که خودش اومد بيرون.ظاهرا که ميخواست جايي بره چون خيلي شيک تيپ زده بود
    


    
      -جايي ميرين؟
    


    
      -اره.برو حاضر شو با هم ميريم
    


    
      -منم بيام؟کجا؟
    


    
      -تو برو اماده شو
    


    
      -شرمنده ولي من نميام
    


    
      -مگه نميخواستي بدوني مارجا چيه؟معطل چي هستي پس؟
    


    
      -همين جا هم ميشه حرف زد.تازه گلنازو چي کار کنيم؟
    


    
      -ولي من ميخوام يکم هوا بخورم.گلناز هم يک ساعت تنها باشه به جايي بر نميخوره
    


    
      سکوت کردم.از طرفي دوست داشتم برم و از طرفي ميترسيدم.رايان جوري بهم نگاه کرد که يعني چرا وايسادي.دلمو به دريا زدم و با گفتن الان حاضر ميشم رفتم توي اتاق گلناز.بلاخره که چي؟به قول علي بايد تمام تلاشمو بکنم تا از اين حس کوفتي راحت بشم يا نه؟
    


    
      داشتم از گلناز خداحافظي ميکردم که رايان اومد تو
    


    
      -دختر بابا.من و خاله داريم ميريم بيرون زودي برميگرديم.دختر خوبي باش تا بيايم باشه؟
    


    
      -باشه ولي برام جايزه بخر
    


    
      -چشم دخترم.
    


    
      گونه ي دخترشو بوسيد و منم براش دست تکون دادم و اومديم بيرون.پشت سرش راه افتادم.هنوز هم دو دل بودم ولي يک حسي بهم ميگفت اين مرد قابل اعتماده.
    


    
      توي ماشين هردو سکوت کرده بوديم تا اينکه متوجه شدم داريم از شهر خارج ميشيم.به نيم رخش نگاه کردم.خيلي خونسرد داشت رانندگي ميکرد.بندهاي کيفمو توي مشتم گرفتم و خودمو توي صندلي مچاله کردم.فکر کنم رايان فهميد ترسيدم چون سرشو برگردوند و با حالت متعجبي بهم نگاه کرد
    


    
      -چرا رنگت پريده؟
    


    
      -هان؟هيچي.داريم کجا ميريم؟
    


    
      -ها پس ميترسي اره؟نترس بلا ملا سرت نميارم
    


    
      بعد از حرفش خنديد.زير لبي گفتم:
    


    
      -کوفت.رو اب بخندي.من دارم از ترس سکته ميکنم اقا عين خيالشم نيست
    


    
      -بلند تر بگو منم بشنوم
    


    
      -چيز خاصي نبود
    


    
      مقابل يک ساختمون نيمه کاره نگه داشت و پياده شد.چند قدم رفت جلو و وقتي ديد همچنان توي ماشين نشستم سرشو از شيشه اورد داخل
    


    
      -نميخواي پياده بشي؟
    


    
      -اينجا کجاست؟
    


    
      -پياده شو بهت ميگم
    


    
      دستگيره رو گرفتم و درو باز کردم.وقتي پياده شدم يک نسيم ملايم به صورتم خورد که باعث شد شالم خراب بشه
    


    
      -اينجا قراره بشه يک برج. ارگ هم ميبيني خلوته چون کارگرها رو فرستادم مرخصي تا اخرهفته.
    


    
      به ساختمون نگاه کردم.خيلي بزرگ بود.به اين فکر کردم که اگه ساخته بشه چي ميشه.
    


    
      -خيلي بزرگه ها
    


    
      -اره.حالا وقتي تموم بشه ديدنيه.نقشه اش رو خودم کشيدم
    


    
      راه افتاد و منم به دنبالش.از پله هاي نيمه کاره رفتيم بالا.طبقه ي دوم بوديم که ايستاد.دستاشو کرد توي جيبش و اروم رفت جلو.منم به يکي از ستون ها تکيه دادم و منتظر شدم.فضاي اونجا يکم ترسناک بود ولي يک نيرويي نميدونم شايد هم حضور رايان باعث ميشد از چيزي نترسم
    


    
      توي افکار خودم غرق بودم که صداش توي فضا پيچيد
    


    
      -ديروز زنگ زد.گفت ميخواد گلنازو ببره پيش خودش.تموم کاراشم وکيلش انجام ميده.ميدوني که ميتونه تا هفت سالگي بچه رو پيش خودش نگه داره.من نميتونم يک لحظه هم ازش دور بشم.
    


    
      چند قدم رفتم جلوتر و به فاصله ازش ايستادم
    


    
      -نگران نباشيد.خدا بزرگه.شايد خود گلناز نخواد بره.
    


    
      -اينا همش حرفه.گلناز با يک اسباب بازي هم راضي ميشه
    


    
      -من هرکاري از دستم بر بياد براتون ميکنم.شما نگران نباشيد
    


    
      -ميشه اين قدر رسمي حرف نزني؟
    


    
      کاملا برگشت به طرفم
    


    
      -ببخشيد پس چطوري حرف بزنم؟
    


    
      -عادي.مثل همه
    


    
      -من نميتونم.در ضمن شما غريبه هستين
    


    
      -جالبه
    


    
      -ببخشيد چي؟
    


    
      -اين که تا حالا دختري مثل تو نديدم
    


    
      -مگه من چطوري ام؟
    


    
      -خاص
    


    
      از حرش جا خوردم.چه منظوري داشت نميدونم فقط حس بدي بهم دست داد
    


    
      -ميشه بريم؟
    


    
      -خسته شدي؟
    


    
      به ساعتش نگاهي انداخت و گفت:
    


    
      -تاز نيم ساعته اومديم.
    


    
      -ولي من ميخوام که بريم
    


    
      -باشه.صبر کن يکم ديگه
    


    
      شروع کرد به قدم زدن.بلاتکليف اون وسط ايستاده بودم که صدايي باعث شد از ترس سرمو برگردونم به عقب.چيزي نبود فکر کردم خيالاتي شدم.به رايان نگاه کردم که تقريبا ازم دور شده بود.تا خواستم صداش کنم دوباره همون صدا بلند شد.جيغي کشيدم و شروع کردم به دويدن.رايان با صداي منم سرشو برگردوند و با تعجب به من که به سمتش ميومدم نگاه کرد.بهش رسيدم و خودمو پشتش قايم کردم
    


    
      -اون..اون
    


    
      -چي شده ايسا؟
    


    
      -اون برگشته
    


    
      -کي؟اينجا که کسي نيست
    


    
      -چرا..اونجاست.خودم صداشو شنيدم
    


    
      -ميخواست برگرده که نذاشتم
    


    
      -نه نه..ترخدا برو بزنش.من ميترسم
    


    
      همين جور که پشتش بهم بود گفت:
    


    
      -چته تو؟ميگم کسي نيست.بيا بريم تا مطمئن بشي
    


    
      حرکت کرد و منم گوشه ي کتشو گرفتم.داشتم ميمردم.لعنتي اون صحنه ها داشت برام تکرا ميشد.فقط دوست داشتم جيغ بکشم ولي توانشو نداشتم
    


    
      -ببين کسي نيست.نگاه کن
    


    
      -يعني ميخواي بگي من دروغ ميگم؟
    


    
      -نه اخه کسي نيست.حتما خيالاتي شدي
    


    
      دوباره همون صدا اومد.ناخداگاه جيغي کشيدم و از پشت خودمو چسبوندم به رايان.چشمامو بستم و زير لب گفتم:
    


    
      نه..ترخدا با من کاري نداشته باش مهران.چرا يک دفعه عوض شدي؟مگه نگفتي دوستم داري؟پس اين رفتارها چيه؟چرا منو اوردي اينجا؟بزار برم.مامانم تنهاست.
    


    
      داشتم اشک ميريختم.حالم دست خودم نبود.اصلا متوجه موقعيتم نبودم.به کل رايان رو فراموش کرده بودم.يهو چشمامو باز کردم و ديدم توي بغل رايان ام.خواستم از بغلش بيام بيرون ولي جوني نداشتم.انگار همه ي بدنم بي حس شده بود
    


    
      -منو از اينجا ببر
    


    
      -باشه.چشم.اروم باش
    


    
      -اون..همش تقصير مهران بود.اون منو به اين روز اورد.ميبيني؟مني که هيچ چيزي نميتونست جلوي خنده ام رو بگيره حالا شدم افسرده ترين ادم روي زمين.ميخواستي دليل ترسم رو بدوني؟حالا بهت ميگم.همش تقصير اون کثافته.
    


    
      -اروم باش فعلا.ايسا نفس عميق بکش.
    


    
      از بغلش اومدم بيرون و سعي کردم نفس بکشم.اشکامو با پشت دستم پاک کردم.اب دهنمو قورت دادم و نشستم روي زمين.
    


    
      باورم نميشد ،خدايا من چه کار کرده بودم؟ براي رهايي از فکر پست فطرتي که يه روزي دنيامو ازم گرفته بود و تمام رويايي که يه دختر ميتونه تو اون سنّ داشته باشه رو نابود کرده بود به يکي همجنس خودش پناه اورده بودم.يکي که ميتونست صد برابر بدتر از مهران باشه. از اين فکرم پوزخندي رو لبم جا خوش کرد. من که ديگه چيزي براي از دست دادن نداشتم پس از چي ميترسيدم؟ اين سو?الي بود که پنج سال تمام علي سعي کرده بود جوابشو تو مخم فرو کنه اما هنوز موفق نشده بود.
    


    
      به دستي که به طرفم دراز شده بود نگاه کردم.
    


    
      _آيسا؟ پاشو بريم اينطوري حالت بدتر ميشه.
    


    
      بدون توجه به دستش سرمو با بي حوصلگي تکون دادم و از روي زمين بلند شدم.
    


    
      _خوبم بريم.
    


    
      اونقدر حالم بد بود که حتّي منتظر نشدم بهم برسه. الان تنها کسي که ميتونست کمکم کنه علي بود،فقط اون بود که ميتونست منو از اين وضعيتي که توش گير کرده بودم نجات بده. هواي گرم ماشين و بدتر از اون بوي عطر رايان حالمو از اون چيزي که بود بدتر ميکرد.
    


    
      با تمام تواني که داشتم به سمتش برگشتم :
    


    
      _ببخشيد ميشه منو برسونين خونه علي اينا؟
    


    
      با چشمهايي که بيش از حد گشاد شده بود به سمتم برگشت و گفت:
    


    
      _خونه علي؟الان؟
    


    
      حقم داشت ،کسي اين موقع از روز براي سر زدن به خونه دوستش نميرفت.شايد اگه کسي به من هم اين حرفو ميزد تعجب ميکردم.
    


    
      ولي اون هيچي از من و زندگيم نميدونست.از راز من خبر نداشت و نميدونست که اگه علي و کمکها و راهنمايي هاش نبود شايد الان آيسااي هم وجود نداشت.
    


    
      _بله ،اگه نميتونين من خودم ميرم .فقط اگه ميشه منو سر اين چهار راه پياده کنيد.
    


    
      با اخم سرشو تکان داد و گفت:
    


    
      _لازم نکرده ، خودم ميرسونمت.
    


    
      از عکس العملش خندم گرفت و با خودم فکر کردم که اون از من هم ديوونه تره.
    


    
      بر خلاف وقتهاي ديگه که جوابشو ميدادم امروز اصلا حوصله نداشتم و ترجيح ميدادم ساکت باشم تا هرچي ميخواد بگه، تو اون زمان و شرايط تنها چيزي که برام مهم نبود رايان و حرفاش بود.
    


    
      براي اينکه ادامه نده چشمامو بستم و سرمو به پشتي صندلي تکيه دادم.
    


    
      با همون چشم هاي بسته هم ميتونستم چشماي متعجب شو ببينم و حس کنم.
    


    
      با نوازش دستهايي چشم هامو باز کردم ،با ديدن صورت رايان که کمتر از ده سانتي متر با صورتم فاصله داشت با ترس به عقب پريدم ، پشتم خورد به در ماشين و نفسم بند اومد ،دوباره تمام اون صحنهها داشت تکرار ميشد ،دوباره اون روز نحس رو داشتم جلوي چشمام ميديدم. همه چي بازم داشت برام تکرار ميشد ،دوباره و دوباره و دوباره.ولي من اينو نميخواستم ، نميخواستم زحمت هاي علي بعد پنج سال همش دود شه بره هوا.بايد مقاومت ميکردم.درست مثل اولين روز برخوردم با رايان،اگه اون روز تونسته بودم پس الانم ميتونستم.
    


    
      _ميشه برين عقب؟
    


    
      با تعجبي که امروز تکراريترين کارش شده بود ،خودشو کشيد عقب.
    


    
      نفسي از روي اسودگي کشيدم.
    


    
      سرشو با تأسف تکان داد و گفت:
    


    
      _ميتوني بري ،رسيديم.درضمن شايد ديده باشي دختراي زيادي به خونم رفت و آمد دارن ولي اينم بدون که من آدم هوس بازي نيستم و حرمت ميشناسم.
    


    
      با اين حرفش سرخ شدم شايد اين حرکتمو بي احترامي به خودش ميدونست ،شايدم فکر ميکرد من يه دختر بي عرضه و ترسو هستم ولي فکرش هرچي که بود ناراحتم نميکرد, اون که نميدونست چرا همچين رفتاري باهاش دارم.به هر حال مهم نبود.
    


    
      زير لب تشکري کردم و پياده شدم .
    


    
      @@@@@@@@@@@@@@@
    


    
      

    


    
      

    


    
      __به آيسا خانوم چه عجب شما مهندس جونتونو ولن کردين،فکر ميکردم مارو يادت رفته.
    


    
      به صورت گرد و سفيد مينا که مهربوني و شوخي ازش ميباريد نگاه کردم و سعي کردم لبخند بزنم ولي نميدونستم چقدر موفق بودم.
    


    
      _سلام عزيزم ،خودم ميدونم نميخواد بي معرفتيمو به روم بياري،باور کن گرفتارم.
    


    
      _ميدونم خواهري ،شوخي کردم،بيا تو.
    


    
      مانتو مو به جا لباسي کنار در آويزون کردم و خودمو با آخرين توان به نزديکترين مبل رسوندم و روش ولو شدم.مينا هم کنارم نشست.
    


    
      _خوب چه خبرا؟ مامانت اينا خوبن؟بابات حالش بهتره؟
    


    
      _آره خدارو شکر بهتره.
    


    
      _بخدا شرمندم آيسا،تو و مامانت هميشه کنارم بودين و تنهايي هامو پر کردين ولي من الان...
    


    
      _انگشتامو گذشتم رو لبش و گفتم:
    


    
      _هيچي نگو مينا ،آخه ديوونه اين چه حرفيه که ميزاني.تو با اين حالت کجا ميخواي بياي؟بد نيست يه کمي هم به فکر عشق خاله باشي.اين عذر خواهي رو من بايد بکنم که تو اين شرايطت کنارت نيستم, نه تو.
    


    
      و بعد به آرومي سرمو روي شکمش گذشتم و گفتم:
    


    
      _پس چرا تکون نميخوره مينا؟
    

  


  
    
      

    


    
      از ته دل قاه قههاي زد و گفت:
    


    
      _آخه ديوونه مگه بچه دو ماه تکون ميخوره؟
    


    
      با گيجي نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      _نميدونم ،نميخوره؟
    


    
      _نخير نميخوره،واسه همين چيزاست کههي ميگم شوهر کن ، اگه تا حالا ازدواج کرده بودي اينقدر خنگ نميشدي.
    


    
      با خنده زدم تو سرش و گفتم:
    


    
      _نه اينکه تو ازدواج کردي باهوش شدي،حالا خوبه من يه چيز نميدونسما.
    


    
      خنديد ولي چيزي نگفت.
    


    
      مينا تنها کسي بود که تو هر شرايطي ميتونست منو بخندونه.
    


    
      _اوي نزن تو سر زنم, بچم خنگ ميشه.
    


    
      با خنده به سمت علي برگشتم:
    


    
      _اولا سلام ،دوما خنگي زنتو ننداز گردن من هوش بچتم به من ربطي نداره نصفشو از تو ميگيره نصفشو از مينا، سوماً بايد بlهات حرف بزنم ،ميشه؟
    


    
      علي که داشت به حرفم ميخنديد با جمله آخرم لنخندش محو شد و اخمي روي صورتش نشست.
    


    
      _حتما عزيزم،چيزي شده؟
    


    
      _نه همون مشکله هميشگي.
    


    
      _بيا تو اتاقم
    


    
      و به سمت اتاقش به راه افتاد.
    


    
      _چيزي شده آيسا ؟چي اذيتت کرده؟
    


    
      _علي من نميتونم با اين موضوع کنار بيام و...
    


    
      دستشو بالا اورد و مانع ادامه حرفم شد.
    


    
      _نميخوام دوباره اين جملههاي نا اميد کننده رو ازت بشنوم، اگه اين به هم ريختگيت مربوط به امروزه برام تعريف کن.
    


    
      تمام اتفاقهايي که امروز برام افتاده بود رو براي علي تعريف کردم ،بدونه هيچ کم و کسري.چشماش هر لحظه متعجب تر ميشد و من اين حالتشو کاملا درک ميکردم،مدتها بود که اسم مهران رو به زبون نياورده بودم و فقط اون اتفاق بود که هنوزم آزارم ميداد نه چيز ديگه.
    


    
      بعد از اينکه حرفم تموم شد علي کلي باهام حرف زد ،آرومم کرد و پيشنهادهايي براي بهتر شدن حالم داد.
    


    
      ساعت ?? شب بود و براي اينکه مامان رو بيشتر از اين نگران نکنم تصميم گرفتم برم خونه.
    


    
      از علي و مينا تشکر و خدا حافظي کردم و با يک در بستي خودم رو به خونه رسوندم.
    


    
      اينقدر امروز اتفاقهاي مختلف افتاده بود و بهم فشار اومده بود که تصميم گرفتم هرچه زودتر به تختم پناه ببرم و بخوابم.
    


    
      تازه چشمم گرم شده بود که با صداي زنگ گوشيم از جام پريدم،به ساعت ديواري اتاقم نگاه کردم ،ساعت دوازده و نيم بود و زنگ خوردن گوشي مني که سال تا سال زنگ نميخورد کمي عجيب بود.
    


    
      شماره ناشناس بود:
    


    
      _با صداي هق هق آشناي پشت خطي خواب از سرم پريد،صداي گلناز بود ,شک نداشتم.
    


    
      _الو خاله؟
    


    
      _جونم عزيزم؟چرا گريه ميکني خاله؟
    


    
      _خاله من خيلي ميترسم،خاله بابام رفته بيرون و منو تنها گذشته.
    


    
      يه آدم تا چه حد ميتونست بي فکر باشه که يه بچه چهار ساله رو تا اين موقع از شب تنها بذاره.
    


    
      _گريه نکن فدات شم ،شايد کاري براش پيش اومده،اصلا دوست داري تا وقتي بابات بياد باهم حرف بزنيم.
    


    
      _نه بيا پيشم , تورو خدا خاله.
    


    
      با اينکه ميدونستم مامان نميذاره ولي طاقت بيتابي گلناز رو هم نداشتم.
    


    
      _باشه خاله الان ميام ،گريه نکن فدات شم زود ميام،
    


    
      با هزار بدبختي مامان رو متقاعد کردم که رايان خونه نيست و چون دخترش تنهاست مجبورم برم .
    


    
      کل راه رو به رايان فحش دادم.
    


    
      وقتي زنگ در خونشو زدم مش رحيم با چهره خواب الود درو باز کرد.
    


    
      _سلام خانوم جان،اين وقت شب اينجا چکار ميکني؟
    


    
      اصلا وقت توضيح دادن بهش رو نداشتم.
    


    
      _چيزي نيست ،بعدا ميگم بهتون ،و با آخرين سرعتم به سمت ساختمون دويدم.
    


    
      در ورودي رو باز کردم و به سمت اتاق گلناز رفتم ،هرچي گشتم پيداش نکردم.
    


    
      مجبور شدم با صداي بلند صداش کنم.
    


    
      _گلناز ؟گلناز خاله کجايي؟
    


    
      _من اينجام خاله.
    


    
      صداش از توي اتاق رايان ميومد.
    


    
      پشت تخت قايم شده بود و گريه ميکرد.
    


    
      گرفتمش تو بقالم :
    


    
      _آروم باش عزيزم،ببين ديگه با هميم ،ديگه تنها نيستي عزيزم،گريه نکن فدات شم.
    


    
      بعد از چند دقيقه آروم شد و ديگه هق هق نميکرد.
    


    
      بلند شدم و گذاشتمش روي تخت و خودم هم کنارش نشستم ،اينقدر باهاش حرف زدم تا خوابش برد.
    


    
      با خودم فکر کردم چقدر رايان بي فکره که دختر چهار سالشو تنها ميذاره , اونم تو همچين خونه اي.تازه خيلي ادعا شم ميشه که من اصلا آدم خوش گذرون و بي فکري نيستم،هه مسخرست واقعا.
    


    
      تو همين فکرها بودم که در باز شد و به دنبال اون هيکل هرکولي رايان با اون صورت خسته و سري به زير افتاده جلوم نمايان شد.هه بچه از فعاليت زياد خسته شده بود . معشوقههات بميرن برات.
    


    
      در حال غر غر بودم که چهره متعجب رايان رو جلوم ديدم.
    


    
      _آيسا تو ...تو اينجا چه کار ميکني؟
    


    
      اون لحظه اونقدر عصباني و از دستش حرصي بودم که اصلا به زمان و مکانش فکر نميکردم:
    


    
      _تو واقعا خجالت نميکشي؟اسم خودتو گذاشتي پدر ؟فکر نميکني يه بچه رو اين وقت شب تنها نميذارن؟هه اصلا من چي دارم ميگم تو اگه فکر دlشتي که..
    


    
      همينطور داشتم ادامه ميدادم که حس کردم يه طرف صورتم سوخت و سرم به راست برگشت.
    


    
      باورم نميشد ،رايان به چه حقي رو من دست بلند کرده بود.اصلا اون کي بود که به خودش همچين اجازه اي ميداد.
    


    
      با خشم به طرفش برگشتم اونم دست کمي از من نداشت و عصباني بود.توي چشم هاش زل زده بودم که با صداي دادش به خودم اومدم.
    


    
      -آخرين بارت باشه تو روي من وايميستي دختر کوچولو, اينم تو گوشات فرو کن , هيچ کس حق دخالت توي زندگي خصوصي منو نداره حتّي اگر اون آدم پرستار بچم باشه الانم ساعت کاري شما نيست و کسي هم مجبورتون نکرده اينجا بمونيد.بفرمائيد ،خوش اومديد.
    


    
      با هر کلمه اي که از دهانش ميومد بيرون بيشتر ميرفتم تو بهت،باورم نميشد رايان داره خيلي محترمانه منو از خونش ميندازه بيرون.اونقدر نميفهميد که اگه من اون وقت شب از خوابم زدم و پيش بچشم فقط از روي نگراني نه چيز ديگه.
    


    
      بدون هيچ حرفي به طرف در رفتم, ولي قبل از اينکه خارج شم جلوش ايستادم :
    


    
      _واقعا برات متاسفم،فکر نکن همه ي آدماي دورت مثل خودت و امثال تو پستن.اگه شماها اين چيزا حاليتون نيست, هنوزم هستن کسايي که خيلي چيزا براشون مهم و خيلي از ارزش هارو درک ميکنم جناب مهندس نجفي.
    


    
      و با زدن تنه ي محکمي بهش از در خارج شدم و به سمت ماشينم به راه افتادم.از همون لحظه با خودم عهد بستم که اگه مجبور بشم برم خونه مردم کلفتي تا قرض رايان رو بدم ,ديگه پامو توي اون خونه نذارم.
    


    
      با حد اکثر سرعت به سمت خونه راه افتادم .
    


    
      چون ديروقت بود خيابون ها کمي خلوت شده بود و خوبيش اين بود که راه نيم ساعته رو توي پانزده دقيقه رفتم،به محض رسيدن به خونه با همون لباساي بيرون خودم رو روي تخت پرت کردم و خيلي زود به خواب رفتم.
    


    
      بعد از مدت ها امروز اولين صبحي بود که با صداي آنشرلي بيدار نشده بودم.قلتي زدم و گوشيمو از روي پا تختي برداشتم.
    


    
      اوه چه خبره هشت تا تماس بي پاسخ از رايان داشتم.هنوز نگاهم به صفحه گوشيم بود که دوباره رايان زنگ زد جواب دادم اصلا دلم نميخواست فکر کنه که ترسيدم و جا زدم.
    


    
      _الو؟
    


    
      _اصلا معلومه شما کجايين خانوم؟ هه نکنه خدايي نکرده ساعت مغزتون قاطي کرده؟نه به اون که شب مياين نه به اين که روز اصلا نمياين.
    


    
      _مودب باشيد آقا ي به اصطلاح محترم،خودم ميخواستم باهاتون تماس بگيرم و بگم ديگه قصد ادامه کار تو خونتون رو ندارم.
    


    
      و با پوزخند اضافه کردم
    


    
      _بهتره به فکره يه پرستار ديگه باشيد آقاي مهندس.
    


    
      حالا لحن اون هم رنگ تمسخر گرفته بود
    


    
      _هه تو فکر کردي مدير عاملي يا رئيس کلّ.ظاهراً بايد ياد آوري کنم که شما به من بدهکاريد و اگه تا نيم ساعت ديگه سر کارتون حاضر نباشيد مجبوريد تو کلانتري حاضر شيد خانم.
    


    
      _بنده نه مديرم نه رئيس.لازم به ياد آوري هم نيست ،تا کمتر از يک ماه ديگه پولتون رو بهتون بر ميگردونم.
    


    
      و بدون اينکه منتظر جوابش بمونم گوشي رو قطع کردم .
    


    
      هه مردک بيشعور ،واقعا فکر کرده کيه که به من دستور ميده.گوشي رو پرت کردم رو تخت و به سمت حموم
    


    
      رفتم.تو حموم با خودم فکر کردم که بد نيست منم يه چند روزي استراحت داشته باشم ،تصميم گرفتم يه سريع به مينا بزنم.
    


    
      بعد از حموم آماده شدم و به سمت خونه مينا راه افتادم.
    


    
      دم در خونه مينا بودم که صداي پيامک گوشيم در اومد.
    


    
      رايان بود.
    


    
      _اگه فردا سر کارت نباشي بد ميبيني خانوم کوچولو. حالا يه امروز ميتونم به بزرگي خودم ببخشمت ولي فقط يه
    


    
      روز ،نه بيشتر.
    


    
      و آخرش هم آيکن چشمک و عصباني.
    


    
      از اين همه بي ثباتي خندم گرفت،اين يارو تکليفش با خودشم معلوم نبود ،حتما خودشم نميدونست عصبانيه يا
    


    
      ناراحت.
    


    
      @@@@@@@@@@@@@
    


    
      _به آيسا خانوم چه عجب اينورا.
    


    
      با ديدن علي با خوشحالي پريدم بغلش.تعجب کرده بود و اينو به راحتي ميتونستم از چشماش بخونم،حقم داشت
    


    
      شايد امروز اولين روزي بود که بعد از مدتها منو سر حال ميديد.
    


    
      سرمو گرفت تو بغلش و گفت:
    


    
      _مشکوک ميزني آبجي کوچولو سر کيو کردي زير آب که اينقدر خوش حالي?
    


    
      خنديدم ولي چيزي نگفتم.
    


    
      با علي به سمت حال رفتيم با ديدن شخصي که روبروم بود و از چشماش آتش ميبريد همون جا ماتم برد.
    


    
      رايان بود که مثل يه ببر زخم خورده بهم نگاه ميکرد.جوري به هم نگاه ميکرديم که اگه کسي نميدونست فکر ميکرد در حال دوئليم.
    


    
      با حرص از جاش بلند شد و بدون توجه به علي و مينا که با تعجب بهمون نگاه ميکردند به طرفم اومد.
    


    
      _هه پس بگو خانوم مارو ميپيچونن که بيان عشقو حال.خوش ميگذره؟
    


    
      با تمسخر نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      _فکر نميکنم مجبور باشم به شما توضيح بدم.ديشب بهتون اطلاع داده بودم که ديگه براي کار نميام خونتون.
    


    
      همين يه جمله کافي بود تا مثل باروت منفجر شه :
    


    
      _د نه د ،نشد ديگه شمايي که اينقدر اعتماد به نفست بالاست ميدوني چقدر به من بدهکاري؟
    


    
      با اين حرفش انگار که تازه مغزم به کار افتاد ،با دلهره به علي و مينا نگاهي انداختم،اونا هم دست کمي از من نداشتند.اما تو چشماي علي يه چيزي رو مثل تحسين يا ترغيب به وضوح ميتونستم ببينم.
    


    
      همون نگاه براي شير شدن دوباره ي من کافي بود.
    


    
      با حرص تو صورتش زل زدم و گفتم:
    


    
      _بله خيلي خوبم ميدونم که سي ميليون بدهکارم و مبلغ کمي نيست..
    


    
      همينطور در حال حرف زدن بودم که علي و مينا از کنارم رد و بعد به آرومي از خونه خارج شدند.
    


    
      با رفتنشون حس کردم که از درون خالي شدم.ولي سعي کردم که به روي خودم نيارم و به حرفم ادامه بدم:
    


    
      _ولي منم بهتون گفته بودم اين پولو حداکثر تا دو ماه ديگه بهتون بر ميگردونم.
    


    
      پوزخندي زد و گفت:
    


    
      _چطوري اونوقت؟
    


    
      اونقدر عصبي شده بودم که خودمم نميفهميدم چي دارم ميگم
    


    
      _حاضرم دست به هر کاري بزنم ولي زير دين آدمي مثل تو نباشم،هر کاري
    


    
      با پوز خند به طرفم اومد و يه دور دورم چرخيد و درست روبروم ايستاد.
    


    
      _نه خوبه ادامه بده،دارم چيزاي جديدي ميشنوم
    


    
      و با داد ادامه داد:
    


    
      _که حاضري هر کاري بکني نه؟الان فقط هم خوابگيه که ميتونه تو دو ماه همچين پولي رو نصيبت کنه.تو همينو ميخواي ؟د پس چرا لال شدي ؟بگو ديگه ميخواي همخوابه ي مرداي شصت هفتاد ساله بشي که قرض منو بعدي؟آرههههههههه؟
    


    
      با هر جملهاي که ميگفت صداش بالاتر ميرفت و من،حس ميکردم که افت فشار بيشتري دارم تا جايي که ديگه صداش رفته رفته ضعيف تر شد و...
    


    
      چشمام باز بود اما چيزي نميديدم،حس ميکردم اما نميشنيدم،تو خلع گير کرده بودم،چند بار پشت سر هم پلک زدم تا بتونم شخصي که روم خم شده بود و دستش رو روي پيشونيم گذاشته بود و با دقت نگاهم ميکرد،پشت يک هاله ي سفيد ببينم،هرچي به مغزم فشار مياوردم کمتر به نتيجه ميرسيدم.
    


    
      ،نميشناختمش،تکون خوردن لب هاش رو ميديدم اما انگار اون تکونها بيهوده بود و صدايي ازش در نميومد،نميدونم اون صدا نداشت يا من نميشنيدم؟
    


    
      روپوش سفيدي به تن داشت با دقت بيشتر ميتونستم موهاي جو گندمي و حالت مهربان صورتش رو هم تشخيص بدم.انگار وقتي ديد عکس العملي نشون نميدم نااميد شد و از اتاق رفت بيرون.بغض بدي به گلوم چنگ ميزد.
    


    
      

    


    
      چشمام رو بستم و بعد از چند دقيقه به خواب عميقي فرو رفتم.
    


    
      با شنيدن صداهاي در همي که از اطراف به گوش ميرسيد با خوش حالي چشمام رو باز کردم قطعاً اين نشونه خوبي بود و داشتم به حالت اوليهام باز ميگشتم.
    


    
      چشمام ديگه تار نميديد و بيناييام رو به دست آورده بودم.
    


    
      حالا ميتونستم صدا هارو هم بشنوم.
    


    
      اولش واضح نبود اما بعد از چند دقيقه عادي شد.
    


    
      _دخترم صداي من رو ميشنوي؟
    


    
      صداي همون مردي بود که در وهله اول ديده بودمش.
    


    
      صداش هم مثل صورتش آروم و آرامش بخش بود.
    


    
      با صدايي که خودم هم به شنيدنش شک داشتم ،گفتم:
    


    
      _بله،ميشنوم
    


    
      _خوبه ،خيلي خوبه،برگشت علائم حياتيت بعد از يک ماه ميتونه نشونه خيلي خوبي هم براي ما و هم براي خودت باشه،بهت تبريک ميگم تو دختر مقاومي هستي.
    


    
      و با لبخند سريع تکون داد و از اتاق خارج شد.
    


    
      با نگاه بهت زده ام تا دم در بدرقه ش کردم.
    


    
      اون چي داشت ميگفت ؟يک ماه؟
    


    
      با تمام تلاشي که براي ياد آوري اتفاقات اين مدت کرده بودم ،فقط اتفاقات ديروز وقتي خونه مينا بودم و بحث بين من و رايان يادم اومده بود.
    


    
      اما اون مرد گفته بود يک ماه ميشه که من اينجام.يعني از ديروز تا الان يه ماه شده بود ؟شايدم يه ماه از اون روزي که من يادمه گذشته بود.باز شدن در اتاق اجl زه فکر بيشتر در مورد گذشته رو l زم گرفت.
    


    
      اولين نفر مامانم بود ،مامlني که خودم فکر ميکردم يک روزه که نديدمش اما دلم به اندازه ي يک ماه شايدم بيشتر براش تنگ شده بود.
    


    
      نفر بعدي مينا بود ،به دنبال اون هم علي و رايان وارد اتاق شدند.
    


    
      دلم براي هماشون تنگ شده بود.اما رايان،شايد ته دلم احساس دلتنگي ميکردم اما خوب ميدونستم که اين حس فقط براي اينه که من دو ماه به طور مداوم خونش بودم و اين بيشتر وابستگي بود تا دلتنگي ،يک لحظه همه چيز به سرعت يک رعد از ذهنم گذشت.
    


    
      رايان باعث همه? اين اتفاقات بود ،حرفهاي اون روزش باعث شده بود که من به اين حال و روز بيفتم و الان روي اين تخت و توي اين اتاق زنداني باشم.
    


    
      به هر حال هرّ چي که بود مهم الان بود که من حالم بهتر شده بود .
    


    
      تنها چيزي که توي اون جامعه اذيتم ميکرد وجود رايان و حسي که هيچ جوره قادر به کنترلش نبودام، بود.
    


    
      سعي ميکردم به روي خودم نيارم .
    


    
      به مامان نگاه کردم.
    


    
      _مامان؟
    


    
      _جانم عزيز دلم?چي ميخواي مادر؟
    


    
      به صورت مهربونش نگاه کردم.شکستگي کاملا از چهره عاش معلوم بود و اون سعي ميکرد که اصلا نشونش نده ولي من خوب ميفهميدم.
    


    
      _چيزي نميخوام عزيزم،بابا کجاست؟حالش خوبه؟
    


    
      _آره مادر حالش خوبه،تو نگران نباش ،رفته پذيرش.
    


    
      داشتم با مادرم حرف ميزدم و بقيه فقط با يک لبخند نظاره گر بودند تا اين که پرستار اومد و همه رو بيرون کرد.
    


    
      به دور و برم نگاه کردم اتاقي که توش بودم هيچ شباهتي به بخش نداشت.بخش مراقبتهاي ويژه هم نميتونست باشه چون تا چند دقيقه پيش کلي آدم پيشم بودند.
    


    
      گيج شده بودم،تصميم گرفتم با اولين پرستاري که به اتاقم مياد در اين مورد صحبت کنم .
    


    
      حالا که تنها بودم بهتر ميتونستم در مورد رفتار رايان فکر کنم.واقعا دليلي نداشت فکر کنه من دست به همچين کاري ميزنم تا قرضشو جور کنم.
    


    
      چطور به اين فکر نکرده بود که اگر ميخواستم و ميتونستم دست به همچين کاري بزنم اصلا نيازي نبود برم پيش اون و براش کار کنم.ميتونستم از راههاي ديگه چند برابر اون پول رو به دست بيارم .
    


    
      _به چي فکر ميکني خوشگل خانوم؟
    


    
      با شنيدن صداي ظريفي بغل گوشم چشمام رو باز کردم و به درياي روبروم نگاه کردم.
    


    
      چشماش چه رنگ زيبايي داشت،همه رنگ آبي ديده بودم به غير از اين رنگ،محشر بود.
    


    
      با ديدن چشمهاي بازم لبخندي زد و سرش رو عقب برد.
    


    
      در حالي که سرمم رو تنظيم ميکرد گفت:
    


    
      _اينجوري نگام نکن،من رهام ،پرستار مخصوصت.
    


    
      شک نداشتم چشمام شده اندازه ي توپ تنيس.
    


    
      _پرستار مخصوصم؟فکر کنم اتاقو اشتباه اومديد خانم.
    


    
      با چشماي شوخش نگاهي بهم انداخت و گفت:
    


    
      _نه عزيزم مطمئنم که درست اومدم.الان يک ماهه که ميام, پس امکان نداره اشتباه کنم.خيلي دوستت داره؟
    


    
      اين ديگه از منم ديوونه تر بود.
    


    
      _دوسم داره؟ کي؟
    


    
      _نامزدت, هموني که يه ماه شبانه روز پشت در اين اتاق جا خوش کرده.
    


    
      چه چيزايي که من امروز نميشنيدم.
    


    
      _نامزدم؟ولي من نامزد ندارم.اصلا نميدونم در مورد کي حرف ميزنيد.
    


    
      اومد جلو و بينيمو بين دو تا انگشتش گرفت و کشيد:
    


    
      _من اسم دارم ،اسمم رهاست پس ديگه لازم نيست بهم بگي شما.هوم؟
    


    
      از اين همه راحتي و شاد بودنش خوشم اومده بود.
    


    
      _باشه رها جون،ميشه بگي قضيه اين پرستار مخصوص و اينا چيه؟
    


    
      _بله که ميشه ،ولي فکر ميکنم اولين قدم براي اينکه از گيجي در بياي اينه که من خودمو بهت معرفي کنم ،بدشم ميگم قضيه اين پرستارو اينا چيه،باشه؟
    


    
      سرم رو به نشانه مثبت تکان دادم.
    


    
      _من رهام سي سالمه ،ليسانس پرستاري دارم و ارشدمو روانشناسي خوندم.به خاطر همينه که ميگم من پرستار مخصوصم.
    


    
      لبخندي زد و ادامه داد:
    


    
      _يه دختر سه ساله دارم که اسمش رژيناست.شيش ماه که از همسرم جدا شدم ،يکي از پزشکاي همين بيما رستانه.
    


    
      نميدونم چرا از اين جمله آخرش دلم گرفت،کي حاضر بود از چنين آدمي جدا شه،البته نبايد زود قضاوت ميکردم من که هنوز نميشناختمش.
    


    
      ولي اين دل گرفتگي در عرض پنج ثانيه يا شايدم کمتر با صداي جيغ رها رفع شد.
    


    
      _اوي کجايي دختر جون؟
    


    
      با خنده به چشماي درياييش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      _ميگم رها؟
    


    
      _جونم؟
    


    
      _گفتي پرستار مخصوص،کي برام پرستار گرفته ؟تا جايي که من يادم مياد پدرم همچين پولي نداره که بابت اين چيزا بده.اصلا من تو چه بخشيم؟
    


    
      _همه? اين پولارو همين آقايي که پشت دره داده.فکر کنم اسمش رايانه.
    


    
      _رايان؟تو مطمئني رها؟کي گفت که اون نامزد منه؟
    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      ...................................
    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      -نه عزيزم اون نگفته من....
    


    
      هنوز جمله اش رو کامل نکرده بود که در باز شد.اول مامان بعدش رايان اومد داخل..رها با ببخشيدي رفت بيرون..چشمم که به رايان خورد قلبم ريخت.مثل هميشه شيک و مرتب بود ولي ناراحت.مامان اومد نزديکم
    


    
      -بهتري؟
    


    
      -اره خوبم.از گوشه ي چشمم بهش نگاه کردم.چند ثانيه بهم خيره بود ولي بعد سرشو انداخت پايين.مامان کمي بعد رفت بيرون تا به بابا زنگ بزنه.من موندم و رايان.يکم اومد نزديک تر.جوري که بوي عطرش به مشامم خورد
    


    
      -بهتري؟
    


    
      -بله
    


    
      -ايسا من نميخواستم اينطوري بشه
    


    
      -اولا ايسا خانم.دوما شما با خودخواهي هاتون اين بلا رو سر من اوردين.
    


    
      -من
    


    
      -چيزي نميخوام بشنوم
    


    
      -ولي تو بايد به حرفام گوش بدي
    


    
      -ديگه حرفي بين ما نيست.ميدونم هزينه ي بيمارستان هم گردن شما افتاده.از علي ميخوام دنبال يک کار ابرومند برام باشه تا دينم رو بهتون ادا کنم.
    


    
      -من کي از پول حرف زدم؟
    


    
      -چه بخواين چه نخواين من به شما بدهکارم
    


    
      -خيلي غد و يک دنده اي
    


    
      -همينم که هستم
    


    
      -تو با من قرار داد بستي که پرستار بچه ام باشي.پس فعلا هرچي که من ميگم
    


    
      دلم ميخواست همون جا خفه اش کنم.ولي کوتاه اومدم و حرفي نزدم چون حالم زياد خوب نبود.سرم به شدت درد تير ميکشيد.چشمامو بستم و صورتم درهم رفت.
    


    
      -چي شد؟
    


    
      -سرم
    


    
      -الان ميگم پرستار بياد
    


    
      وقتي چشممو باز کردم مينا کنارم بود.لبخند محوي زدم
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام خواهري.خوبي؟کلي نگرانمون کردي دختر
    


    
      -ببخشيد.ساعت چنده؟
    


    
      -6 بعدازظهر
    


    
      -اون وقت تو اينجا چي کار ميکني؟ساعت ملاقات که تموم شده
    


    
      -اره ولي خوب ديگه.
    


    
      -اهان يادم نبود شوهر گرامي شما اينجا اشنا داره
    


    
      -بله ديگه.ميگم ايسا خدانکشتت فکر کنم يک خبراييه
    


    
      -چه خبري؟
    


    
      -رايان رو ميگم ديگه.فکر کنم يک عروسي افتاديم
    


    
      خنده ام گرفت
    


    
      -چي ميگي تو؟ديشب فيلم زياد ديدي؟
    


    
      -نه به جان خودم.فکر کنم طرف عاشقت شده
    


    
      -برو بابا حوصله ندارم
    


    
      -از من گفتن بود
    


    
      -کي مرخص ميشم؟
    


    
      -نميدونم علي رفته با دکترت حرف بزنه
    


    
      -اهان.بقيه کجان؟
    


    
      شيطون نگاهم کرد و گفت:
    


    
      -اگه منظورت رايان
    


    
      -کوفت.مامان اينارو ميگم
    


    
      خنديد و رفت از توي يخچال يک کمپوت دراورد و بازش کرد
    


    
      -واي چه خوشمزه ست.ميخوري؟خوب نخور.اصلا برات خوب نيست نخوري ها.جونم برات بگه که مامانت خونه ست.خودم فرستادمش بيچاره خيلي خسته بود.علي هم که گفتم ميمونه رايان که اونم همين پشت دره
    


    
      -پشت در؟ چرا؟
    


    
      -اره.نگرانه خوب
    


    
      -بي مزه
    


    
      در باز شد و علي اومد تو
    


    
      -به به خانم مريض احوال ما چطوره؟
    


    
      -خوبم.سلام
    


    
      -سلام از بنده ست
    


    
      -مخمو خورد اين زنت
    


    
      -مينا؟چي گفت مگه؟
    


    
      رفت کنارش و دستاشو دور بازوهاي مينا حلقه کرد
    


    
      -هيچي اصلا ولش کن.ميشه حرف بزنيم؟
    


    
      -اره حتما
    


    
      مينا يک نگاه به من و علي کرد
    


    
      -يعني رسما دارين منو بيرون ميکنيد ديگه.باشه.ايسا گفتي چقدر نخود سياه ميخواي؟اهان يادم اومد.رفتم بخرم
    


    
      من و علي خنديدم وبعد از يکم شوخي کردن مينا تنهامون گذاشت.
    


    
      يکم که باهاش حرف زدم اروم شدم.بهم گفت تمام اين مدت رايان نگران حالم بوده.از حرفايي که بهم زدم پشيمونه و ميخواد برگردم پيش دخترش.با اينکه مخالف صد در صد رفتن به خونه اش بودم ولي ازش خواستم بهم وقت بده فکر کنم.
    


    
      دو روز بعد با تشخيص دکتر مرخص شدم.رايان شخصا خواست که مارو تا خونه برسونه.من و مينا و مامان با ماشين رايان رفتيم وعلي چون کار داشت رفت مطبش.وقتي رسيديم جلوي در خونه مامان داشت به رايان اصرار ميکرد که بياد بالا.سقلمه ي به پهلوي مينا زدم که حرفي بزنه ولي به جاش با شيطنت نگاهم کرد.از دستش به حد انفجار رسيده بودم.رايان هم انگار از خداخواسته بود.زودي قبول کرد بياد بالا.از ماشين که پياده شديم ديدم لبخند مسخره اي روي لبشه.چشم غره اي نثارش کردم که خنديد.
    


    
      به علت ضعفم نميتونستم خوب راه برم انگار جون نداشتم.مينا که حامله بود و مامان هم پا درد داشت.ولي هرکدوم سعي داشتن کمکم کنن که رايان از پشت سرم گفت:
    


    
      -اجازه بدين من کمکش ميکنم
    


    
      هرسه برگشتيم عقب
    


    
      -نه ممنون خودم ميتونم بيام
    


    
      -خدا خيرت بده رايان.من که وزنم سنگينه مامانش هم پا درد داره.
    


    
      به مينا اشاره کردم که حرف زيادي نزنه ولي اصلا تو باغ نبود.
    


    
      مامان:ممنون اقا رايان خودم کمکش ميکنم
    


    
      -چرا تعارف ميکنيد مادرجون؟اجازه بدين
    


    
      جان؟مادر جون؟از کي تا حالا مامان من شده مادر جون اين؟
    


    
      -دستتو بده من
    


    
      -خودم ميتونم
    


    
      -ميخوام کمکت کنم لج نکن
    


    
      -حيف که مامانم اينجاست وگرنه نشونت ميدادم
    


    
      -اون موقع هم نميتونستي کاري بکني
    


    
      -حالا ميبينيم
    


    
      -ميدوني چيه؟
    


    
      -چيه
    


    
      -ازت بدم مياد
    


    
      -اصلا دروغ گوي خوبي نيستي خانم
    


    
      رسيده بوديم جلوي در واحدمون.مامان درو باز کرد و به اين ترتيب نشد جواب دندون شکني بهش بدم.اونم لبخند پيروزمندانه اي زد و بعد از اينکه يکم نشست خداحافظي کرد و رفت.
    


    
      روي تختم دراز کشيده بودم و داشتم فيلم ميديدم که صداي اس ام اس گوشيم بلند شد.گوشيمو گرفتم دستم ديدم رايان اس داده.بازش کردم.نوشته بود:سلام بهتري؟شنبه صبح ميام دنبالت بياي پيش گلناز.بهونتو ميگيره.نوشتم:سلام.ممنون.باي د فکر کنم.
    


    
      يکم بعد گوشيم زنگ خورد.رايان بود.نميخواستم جواب بدم ولي کنجکاو بودم ببينم چي ميگه.براي اينکه صدام نره بيرون رفتم توي ترانس و دگمه ي سبز رو فشار دادم:
    


    
      -بله؟
    


    
      -سلام خاله
    


    
      با شنيدن صداي گلناز نتونستم خوشحاليمو پنهان کنم
    


    
      -سلام عزيزم.خوبي؟
    


    
      -خوبم.خاله کي مياي پيشم؟
    


    
      -قربونت برم.ميام زودي.دلم برات تنگ شده عزيزم
    


    
      -خاله منم دلم برات تنگ شده.بابا ميگه مريضي اره؟
    


    
      -يکم سرما خوردم گلم.چرا داري گريه ميکني؟
    


    
      -خاله من نميخوام برم پيش مامانم
    


    
      با اين حرفش تازه يادم اومد سپيده چي کار ميخواد بکنه.
    


    
      -ناراحت نباش گلناز کوچولو.من فردا ميام پيشت خوبه؟
    


    
      با اين حرفم گريه اش قطع شد و جاشو به خوشحالي داد
    


    
      -واي اره خوبه.مياي حتما؟
    


    
      -اره عزيزم حتما.حالا هم برو بخواب
    


    
      -باشه.شب به خير
    


    
      -شب به خير گلم
    


    
      فکر کردم بعدش رايان خرف ميزنه ولي گوشي قطع شد.تصميم حالا حالا ها نرم خونه اش ولي ديدم وابستگي من به اين بچه بيشتر از اين حرف هاست.
    


    
      بازم يه صبح ديگه و باز هم من جلوي در خونه ي رايان.زنگ رو
    


    
      

    


    
      

    


    
      فشار دادم،در باز شد و به حيات پا گذشتم.با يه نگاه کلي
    


    
      

    


    
      

    


    
      حيات و نماي بيروني ساختمون رو از نظر گذروندم.
    


    
      

    


    
      

    


    
      اين خونه رو دوست داشتم و با اينکه مدت زيادي از رفت و
    


    
      

    


    
      

    


    
      آمدم به داخلش نميگذشت،ولي احساس وابستگي شديدي
    


    
      

    


    
      بهش ميکردم.
    


    
      

    


    
      دلم براي گلناز تنگ شده بود ،يک ماهي ميشد که نديده
    


    
      

    


    
      بودمش،شايدم بيشتر،آره دقيقا يک ماه و يک روز بود که
    


    
      

    


    
      کوچولوي دوست داشتنيمو نديده بودم.
    


    
      

    


    
      _چرا اينجا وايسادي؟
    


    
      

    


    
      با صداي رايان که خيلي ناگهاني جلوم سبز شده بود هين
    


    
      

    


    
      بلندي کشيدم و دستم رو گذاشتم رو قلبم.
    


    
      

    


    
      فکر نميکردم اين ساعت از روز خونه باشه.
    


    
      

    


    
      _تو اينجا چه کار ميکني؟
    


    
      

    


    
      با همون ژست هميشگيش دستش رو فرو کرد تو جيبش و با
    


    
      

    


    
      پوزخند گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد که از قبل باهاتون هماهنگ نکردم.
    


    
      

    


    
      واي تازه فهميدم چي گفتم،اصلا به من چه ربطي داشت که
    


    
      

    


    
      اون کي تو خونشه و کي نيست.
    


    
      

    


    
      همونطور که با انگشتاي دستم بازي ميکردم گفتم:
    


    
      

    


    
      _من منظورم اين نبود...
    


    
      

    


    
      _برام مهم نيست منظورت چي بود.ميتوني بري سر کارت.
    


    
      

    


    
      و با نيشخندي ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _اينطور که معلومه از حرفت پشيمون شدي خانوم موشه.
    


    
      

    


    
      صبح که از خونه زدم بيرون به خودم قول دادم جواب حرفاشو
    


    
      

    


    
      ندم ،تنها دليل برگشت دوبارم به اون خونه و تحمل حرف هاي
    


    
      

    


    
      رايان گلناز بود.
    


    
      

    


    
      ولي الان و تو اين موقعيت نميتونستم بيشتر از اين ساکت
    


    
      

    


    
      بمونم و شاهد بي احترامي هاش باشم.
    


    
      

    


    
      _تنها دليل اينجا بودنم گلنازِ و اين که بهش قول دادم صبح
    


    
      

    


    
      بيام پيشش،فقط همينه, نه چيز ديگه آقاي مهندس.
    


    
      

    


    
      و بدونه اينکه منتظر جوابش بمونم راهمو به سمت در ورودي
    


    
      

    


    
      کج کردم.
    


    
      

    


    
      اولين بار بود که بعد از اون اتفاق با جنس مخالفم بحث
    


    
      

    


    
      ميکردم ولي هيچ تغييري تو حالم ايجاد نشده بود.برام عجيب
    


    
      

    


    
      بود.بايد هرچه زودتر به علي اطلاع ميدادم،شايد اين نشونه
    


    
      

    


    
      ي خوبي بود.
    


    
      

    


    
      با صداي جيغ گلناز به خودم اومدم.
    


    
      

    


    
      _سلام خاله
    


    
      

    


    
      بغلش کردم و محکم به خودم فشارش دادم.
    


    
      

    


    
      _سلام عزيز دلم،خوبي خاله؟
    


    
      

    


    
      _آره،الان که تو پيشمي خيلي خوبم.
    


    
      

    


    
      _قربونت برم.
    


    
      

    


    
      باز کجا رفتي گلناز؟
    


    
      

    


    
      اي خدا سر پيري بايد بچه بزرگ کنم.
    


    
      

    


    
      با لبخند به مهين خانوم که زير لب غر غر ميکرد خيره
    


    
      

    


    
      شدم.نميدونست که من اومدم.
    


    
      

    


    
      _سلام مهين جون.
    


    
      

    


    
      به سمتش رفتم و بغلش کردم.
    


    
      

    


    
      _اوا،آيسا مادر تويي ?کي امدي؟حالت خوب؟
    


    
      

    


    
      _خوب خوبم مهين جون،شما خوبين؟
    


    
      

    


    
      _چه خوبي مادر،خدارو شکر که تو اومدي ،نيم وجب بچه يک
    


    
      

    


    
      ماه که شبو روزمون رو يکي کرده،به حرف هيچ کسي گوش
    


    
      

    


    
      نميده ،بعد از يک ماه اين اولين باريه که صداي خنده شو
    


    
      

    


    
      ميشنوم.
    


    
      

    


    
      _بله چون شما بلد نيستيد مثل خاله برام قصّه بخونين و منو
    


    
      

    


    
      حموم کنيد.
    


    
      

    


    
      مهين خانوم با ناراحتي برگشت سمتم و گفت:
    


    
      

    


    
      _ميبيني مادر اينم دست مزدمه.
    


    
      

    


    
      با اخم به گلناز نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _گلناز خاله, آدماي خوب از کسايي که براشون زحمت
    


    
      

    


    
      ميکشن تشکر ميکنن ،نه که باهاشون اينطوري حرف بزنن.
    


    
      

    


    
      لب برچيد و گفت:
    


    
      

    


    
      _خوب ببخشيد مهين جون ،مرسي که تو اين مدت بهم غذا
    


    
      

    


    
      دادين و منو بردين حموم.
    


    
      

    


    
      مهين خانوم خنديد ولي چيزي نگفت.لبخندي از سر رضايت
    


    
      

    


    
      زدم و دست گلناز رو گرفتم و به سمت پلّه ها به راه افتادم.
    


    
      

    


    
      چند پلّه به اتاق مونده بود که با صداي رايان متوقف شدم.
    


    
      -صبر کن
    


    
      همين جور که گلناز بغلم بود برگشتم به طرفش و با چشماني پرسش گر نگاهش کردم
    


    
      -اينطوري نگاه نکن.ميخواستم بگم از امروز تا ساعت کاريت يک کوچولو تغيير ميکنه
    


    
      -منظورتون چيه؟
    


    
      -واضحه.صبح ها که 8 اينجايي.و اما شب
    


    
      چند قدم اومد جلو و صاف ايستاد رو به روم.از رفتارش تعجب کردم.توي چشماش زل زده بودم که گفت:
    


    
      -شب تا ساعت 11 اينجايي.
    


    
      -ببخشيد اون وقت چرا؟چه دليلي داره من تا ساعت 11 خونه ي يک مرد غريبه باشم؟
    


    
      -چون من کلا تا يک ماه شب ها دير وقت ميام خونه,بنابراين يک نفر بايد پيش بچم باشه
    


    
      -من موظف نيستم به حرف شما گوش بدم
    


    
      -چرا هستي.حالا هم برو سر کارت
    


    
      بدون اينکه منتظر جواب ديگه اي از من باشه رفت طبقه ي بالا.از اين همه اعتماد به نفسش داشتم کفري ميشدم.البته شايد هم حق داشت.پول,ماشين,ثروت.ديگه چي ميخواست؟سرمو تکون دادم تا بيشتر از اين فکر نکنم.
    


    
      اين قدر با گلناز بازي کردم و گفتيم و خنديديم که ديگه جوني برام نمونده بود.اين بچه انگار بعد از چند سال منو ديده.ديگه رفتارش باهام خوب شده بود و از اين بابت کلي خوشحال بودم.اينکه بهم اعتماد کرده و از من بدش نمياد.
    


    
      ظهر بود و داشتم براش کتاب ميخوندم که گفت:
    


    
      -خاله؟
    


    
      -جونم خاله
    


    
      -بابام ديگه منو نميزنه
    


    
      -خوب اين که خيلي خوبه
    


    
      -ديگه دعوام هم نميکنه
    


    
      -عزيزم من باهاش حرف زدم.ديگه دختر گلشو اذيت نميکنه
    


    
      -خاله من تو و بابامو خيلي دوست دارم نميخوام برم پيش مامانم
    


    
      -چرا مامانتو دوست نداري؟
    


    
      -چون اذيتم ميکرد.اصلا برام قصه نمي گفت,همش مي گفت تو مزاحممي
    


    
      از حرفاش مو به تنم سيخ شد.با خودم عهد کردم که تا جايي که ميشه به رايان کمک کنم تا گلناز پيشش بمونه.پيشش دراز کشيدم تا خوابش ببره.بعد از يکم فکر کردن نميدونم چطوري چشمام رفت سر هم و خوابم برد.
    


    
      با احساس گرمايي که به صورتم ميخورد چشمامو اروم باز کردم.رايان درست رو به روي صورتم بود.وحشت کرده نيم خيز شدم
    


    
      -هيس.نترس منم.چرا اينجا خوابيدي؟
    


    
      يکم ازم فاصله گرفت و چراغ خواب اتاقو روشن کرد
    


    
      -واي.شما از کي اينجايي؟
    


    
      -همين الان اومدم
    


    
      -ساعت چنده؟
    


    
      -8
    


    
      -واي چقدر خوابيدم
    


    
      پشت گردنمو ماساژ دادم و پتو رو کنار زدم.
    


    
      -گلنازو بيدار کن بيايد شام حاضره
    


    
      -باشه
    


    
      بعد از اينکه بيدارش کردم دست و صورتش هم شستم و با هم رفتيم پايين.رايان روي مبل جلوي تي وي لم داده بود و ليوان مشروبي هم دستش بود.هميشه از اين زهر ماري بدم ميومد.سرشو بلند کرد و با ديدن ما يک لحظه چشماش برق زد ولي بعد خيلي عادي شد
    


    
      -اومدين؟
    


    
      -بله
    


    
      سر ميز شام ميخواستم ازش بپرسم مگه نگفتي تا دير وقت بيروني ولي ترجيح دادم سکوت کنم.از سکوت به وجود اومده کلافه بودم.پاهامو محکم به زمين ميکوبيدم و عصبي هم بودم.دست خودم نبود.حس بدي داشتم.علي هميشه اين جور مواقع بهم ميگفت نفس عميق بکشم ولي فايده اي نداشت.تلفن زنگ خورد.من و رايان نگاه کوتاهي به هم کرديم.مهين خانم با عجله خودشو بهمون رسوند.
    


    
      -اقا.اقا
    


    
      -چي شده؟کيه؟
    


    
      -اقا.س..سپيده خانم پشت خطه
    


    
      -خيله خوب.اوم باش.بدش من
    


    
      مهين خانم گوشي رو داد دست رايان و اونم بلند شد يکم ازمون فاصله گرفت.طبق عادتش يکي از دستاشو کرد توي جيبش و جواب داد:
    


    
      -بله؟..مگه نگفتم ديگه اينجا زنگ نزن؟هان؟هيچ غلطي نميتوني بکني فهميدي؟مگه الکيه همينطوري دخترمو بدم بهت؟گلناز نميخواد پيش باشه چرا نميفهمي.برو بابا.وکيل و هر کوفت و زهر ماري هم ميخواي بگير بازم هيچ کاري نميتوني بکني يعني بهت اجازه نميدم.فعلا وقت ندارم.برو بابا
    


    
      گوشي رو با عصبانيت خاموش و پرتش کرد به طرف ديوار.گلناز از روي صندليش بلند شد و اومد خودشو پرت کرد توي بغلم.منم سفت گرفتمش.
    


    
      -لعنتي.لعنتي.لعنتيـــــــــ ــــــي
    


    
      ديگه داشت داد ميزد.از ترس قادر به حرف زدن نبودم.بلند شدم و گلنازو بغل کردم رفتم کنارش.
    


    
      -چي مي گفت؟
    


    
      با چشمايي به خون نشسته برگشت به طرفم.يک لحظه از حرفي که زده بودم پشيمون شدم
    


    
      -زنيکه ي..
    


    
      دستشو گذاشت روي دهنش و ثانيه اي اروم گرفت
    


    
      -ميگه هرجور شده بچه رو ازت مي گيرم
    


    
      -حالا ميخواين چي کار کنيد؟
    


    
      -نميدون.برو بالا نميبيني ترسيده؟
    


    
      به گلناز اشاره کرد.ديدم راست ميگه.بچه ي بيچاره کپ کرده بود.از کنارش رد شدم و رفتيم طبقه ي بالا..
    


    
      _خاله؟
    


    
      

    


    
      _جونم؟
    


    
      

    


    
      _يه چيزي بگم دعوام نميکني؟
    


    
      

    


    
      _نه عزيزم ،بگو.
    


    
      

    


    
      _من خيلي دوست داشتم به جاي سپيده شما
    


    
      

    


    
      مامانم بودين.
    


    
      

    


    
      تو دلم به اين فکر بچه گونش خنديدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _منم دوست داشتم تو دخترم باشي،ولي ميدوني چيه خاله؟
    


    
      

    


    
      چشماي اشکيشو بهم دوخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _نه،چيه؟
    


    
      

    


    
      سرشو گرفتم تو بغلم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _نينيا قبل از اينکه دنيا بيان،يعني وقتي تو شکم
    


    
      

    


    
      مامانشونن خدا پدر و مادرشون رو انتخاب
    


    
      

    


    
      ميکنه،اين اولين چيزيه که به انتخاب خودمون
    


    
      

    


    
      نيست.
    


    
      

    


    
      _آها،ولي کاشکي ميشد الان به خدا بگم مامانمو
    


    
      

    


    
      عوض کنه.
    


    
      

    


    
      از اينکه حرفامو فهميده بود خوش حال شدم،ديگه
    


    
      

    


    
      ساده تر از اين نميتونستم براش توضيح بدم.
    


    
      

    


    
      _باشه عزيزم،حالا چشماتو ببند و بخواب.
    


    
      

    


    
      _اينجا ميموني؟
    


    
      

    


    
      _آره تا وقتي بخوابي پيشت ميمونم.
    


    
      

    


    
      _باشه ،شب بخير
    


    
      لپاشو بوسيدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _شبت بخير عزيزم.
    


    
      

    


    
      به صورت مهتابيش نگاه کردم،سپيده چطور دلش
    


    
      

    


    
      اومده بود همچين عروسکي رو بذاره و بره؟حتّي اگه
    


    
      

    


    
      زشت هم بود بازم اون مادر بود،چطور جيگر گوشه
    


    
      

    


    
      اش رو گذاشته بود ؟
    


    
      

    


    
      نفسهاي منظمش نشونه خوبي بود تا بفهمم
    


    
      

    


    
      خواب خوابه.
    


    
      

    


    
      از کنار تختش بلند شدم و به سمت در رفتم.
    


    
      

    


    
      آخ دماغم،معلومه ديگه وقتي تو اتاق تاريک راه ميرم
    


    
      

    


    
      بايدم با کلّه برم تو ديوار،ولي اين که ديوار نبود.انگار
    


    
      

    


    
      يکمي نرم بود.
    


    
      

    


    
      از فکر اينکه به يه آدم برخورد کرده باشم هين بلندي
    


    
      

    


    
      کشيدم و سرمو به سرعت بلند کردم.
    


    
      ......................
    


    
      

    


    
      تاريک بود و هيچي نميديدم ولي خيلي بهم نزديک بود..دستمو دراز کردم تا شخص مورد نظر رو رويت کنم که دستايي روي شونه هام قرار گرفت.حسابي ترسيده بودم.اب دهنمو قورت دادم و خواستم حرفي بزنم که صداش توي گوشم پيچيد:
    


    
      -نترس منم رايان
    


    
      اي خدا بگم چي کارت نکنه.اخه وقتي ميدوني من اينجام چرا يک ندايي نميدي؟نميگي شايد توي موقعيت مناسبي نباشم؟قبل از اينکه حرفي بزنم دستمو گرفت و رفتيم بيرون از اتاق.حالا ديگه کاملا صورتشو ميديدم.ميخواستم حرفي بزنم که دوباره اجازه نداد
    


    
      -هيس.ميدونم ترسوندمت ببخشيد.
    


    
      -شما نميگي شايد توي موقعيت مناسبي نباشم؟
    


    
      -نه.چون ميدونم رعايت همه چيزو ميکني
    


    
      -واقعا که
    


    
      -بابت امروز ممنون
    


    
      -خواهش ولي چي کار کردم؟
    


    
      -اينکه خيلي کمکم کردي
    


    
      -در چه مورد؟
    


    
      -بماند
    


    
      -نه خير نماند.ميشه بگين؟
    


    
      -چقدر عصبي هستي.حالا شايد يک روز گفتم بهت
    


    
      -پوفففف عصبي نيستم.ميشه ديگه برم؟گلناز خوابيد
    


    
      -اره.صبر کن ميرسونمت
    


    
      -نه ممنون ميرم خودم
    


    
      -تعارف رو بزارکنار.الان لباس ميپوشم
    


    
      ده دقيقه اي ميشد که توي ماشينش نشسته بودم بدون هيچ حرفي.توي اين مدت فهميده بودم توي ماشين اصولا کم حرفه حالا ديگه دليلشو نميدونستم.
    


    
      -اقاي مهندس؟
    


    
      ديدم جوابمو نميده.فکر کردم نشنيده اخه يکم يواش صداش زدم.
    


    
      -مهندس؟
    


    
      نه مثل اينکه اين خودشو زده به اون راه.
    


    
      -با شما هستم ها.
    


    
      برگشت به طرفم با لبخند مسخره اي که روي لبش بود
    


    
      -جانم با من بودي؟
    


    
      -دو ساعته دارم صداتون ميکنم
    


    
      -من اسم دارم
    


    
      -چي
    


    
      -من اسم دارم.مهندس چيه؟رايان
    


    
      -ببخشيد ولي من...
    


    
      -ميدونم حتما ميخواي بگي چه دليلي داره من شما رو به اسم کوچيک صدا کنم.ديگه از اين به بعد به من ميگي رايان خوب؟تکرار کن
    


    
      واي اين خداي اعتماد به نفسه.نميدونم چرا هرکسي بود از دستش عصباني ميشدم ولي الان نه تنها عصبي نشدم بلکه از حرفش خوشم اومد.
    


    
      -چي شد چرا ساکتي؟
    


    
      -هيچي.داشتم فکر ميکردم
    


    
      -به من؟
    


    
      با شيطنت خنديد
    


    
      -نه خيرم.به خودم
    


    
      -اهان.خوب ادامه بده
    


    
      خم شد و خواست از توي داشبورد چيزي برداره که خودمو سريع کشيدم عقب
    


    
      -بازم که ترسيدي.ميخوام سي دي بردارم
    


    
      واي خداي من نبايد فکرکنه ازش ميترسم.
    


    
      -نه نه من..
    


    
      سي دي مورد نظرشو پيدا کرد و دوياره صاف نشست سر جاش
    


    
      -ميدونم.نميخواد چيزي بگي.من عاشق اين اهنگ ام گوش کن:
    


    
      عشق يعني اين لحظه هاي خيلي خاص
    


    
      

    


    
      که خدا هم فکر ماست
    


    
      

    


    
      همه ي دنيا اينجاست
    


    
      

    


    
      يه شروع يه نگاه لبمون بي صداست
    


    
      

    


    
      عشق يعني اين دو تا احساس بي تاب…
    


    
      

    


    
      به قشنگي يه خواب
    


    
      

    


    
      دو نفر توي يه قاب
    


    
      

    


    
      يه نگاه تو چشات دل من تو رو خواست
    


    
      

    


    
      هر چي ميگم همه حرفاي دلمه
    


    
      

    


    
      عاشقتم حالا برو بگو به همه
    


    
      

    


    
      بگو يه حس عجيبي توي دلمه
    


    
      

    


    
      حس يه تب توي تنمه
    


    
      ............................................
    


    
      بعد از تموم شدن اهنگ سنگيني نگاهشو حس کردم ولي سرمو برنگردوندم.خيلي عادي به رو به روم خيره شده بودم ولي دلهره داشتم اما دليلشو نميدونستم.بلاخره رسيديم جلوي در خونه.همين که خواستم پياده بشم مچ دستمو گرفت
    


    
      -ايسا؟
    


    
      برگشتم به طرفش و دستمو از توي دستش خارج کردم
    


    
      -بله
    


    
      -من يک معذرت خواهي بهت بدهکارم
    


    
      -بابت چي؟
    


    
      -با اخلاق بدم باعث شدم يک ماه بيمارستان بستري باشي.
    


    
      -نه تقصير شما نبود شايد من يکم لجبازي کردم
    


    
      -نه تو خودتو مقصر ندون.من نبايد تند ميرفتم
    


    
      لبخند زورکي زدم.نيم نگاهي بهش کردم و گفتم:
    


    
      -حالا هرچي که بوده تموم شده.
    


    
      اين پا اون پا ميکردم که سوالمو ازش بپرسم.زدم به سيم اخرو بهش گفتم:
    


    
      -ببخشيد ولي ميتونم يک سوال بپرسم؟
    


    
      نگاهشو ازم گرفت و به رو به رو خيره شد
    


    
      -بپرس
    


    
      -ميخواين با مامان گلناز يعني همون سپيده چي کار کنيد؟
    


    
      -نميدونم.ولي احتمالا ماجرا رو با وکيلم در ميون ميزارم ببينم چي ميگه.
    


    
      -فکر ميکنيد کوتاه بياد؟
    


    
      -سپيده پولکيه.نميدونم شايد اگه يکم بهش پول بدم قبول کنه
    


    
      با خودم گفتم يعني وضع مالي خوبي نداره؟پس چطوري رفته خارج زندگي ميکنه؟طولي نکشيد که رايان به سوالم جواب داد
    


    
      -حتما پيش خودت ميگي اون اگه وضعش خوب نبود نميرفت خارج.ولي از اولشم دنبال پولم بود.مهريه اش هم تمام و کمال دادم ولي بازم چشمش دنبال پولمه.
    


    
      -اهان که اينطور
    


    
      نگاهي به ساعتم کردم.از نيمه شب گذشته بود.واي حتما مامان تا حالا کلي نگران شده
    


    
      -با اجازه من ديگه برم.ممنون که زحمت رسوندنمو کشيدين
    


    
      -خواهش ميکنم شب به خير
    


    
      -شب شما هم به خير
    


    
      از ماشين پياده شدم و صبر کردم تا از خيابون خارج بشه.ريه هامو پر از هواي تازه کردم و راه افتادم سمت خونه.وارد خونه که شدم يک راست رفتم توي اتاقم ديدم مامان روي تختم نشسته
    


    
      -سلام مامان.هنوز نخوابيدي؟
    


    
      -سلام چقدر دير کردي نگران شدم
    


    
      -من که گفته بودم ممکنه دير بيام قربونت برم
    


    
      -اره ولي نه ديگه تا اين موقع.با کي اومدي؟
    


    
      -مهندس
    


    
      -چرا بهش زحمت دادي.خوب با تاکسي ميومدي ديگه
    


    
      -خواستم بيام نذاشت.حالا برو بخواب.منم خيلي خسته ام
    


    
      -باشه مادر.شب به خير
    


    
      -شب به خير.اهان راستي مامان ممکنه تا چند روز همين موقع بيام خونه گفتم که نگران نشي
    


    
      -وا چرا؟
    


    
      نميدونم.مثل اينکه مهندس يک سري مشکلات براش پيش اومده بايد پيش دخترش باشم
    


    
      -باشه مادر.
    


    
      از اتاق که رفت بيرون تازه يادم افتاد فردا صبح بايد برم مطب علي.لباسامو عوض کردم و بعد از اينکه خزيدم زير پتو گوشيمو برداشتم.به رايان اس ام اس دادم که فردا بايد برم پيش علي.خدا خدا مي کردم که خواب نباشه.توي جام غلطي زدم که صداي زنگ گوشيم بلند شد.شيرجه رفتم روش و اس ام اس رو باز کردم.نوشته بود:(حالا حتما بايد بري؟)خنده ام گرفت.براش نوشتم:(اره بايد برم.قول ميدم زود بيام.حالا اجازه مي فرماييد؟)...(اره ولي زود بيا.)..باشه اي نوشتم و گوشيمو گذاشتم روي ميز کنار تختم و خيلي زود به خواب رفتم.
    


    
      -سلام خانم افشار.علي هست؟
    


    
      -سلام عزيزم خوبي؟اره بزار بهش خبر بدم اومدي
    


    
      روي يکي از مبل ها نشستم و به اطرافم خيره شدم.مطب علي طبقه ي دوم يک ساختمون 8 واحده بود.زياد بزرگ نبود ولي جمع و جور بود.ديوار هاي اتاق سفيد و با کف سراميک.يادمه موقعي که براي درمان اينجا اومدم ارامش عجيبي داشتم.برخورد اول علي رو خيلي خوب يادمه.جوري بود که انگار سالهاست منو ميشناسه.با صداي خانم افشار از افکارم خارج شدم و به طرف اتاقش راه افتادم.تقه اي به در زدم و وارد شدم
    


    
      -سلام علي
    


    
      -سلام ايسا خانم.خوش اومدي.بيا بشين.
    


    
      لبخندي بهش زدم و روي مبل رو به روش نشستم.
    


    
      -خوب چه خبرا؟
    


    
      -سلامتي.فقط زود شروع کن که بايد تا ساعت 9 پيش گلناز باشم
    


    
      -ميبينم که خيلي عجله داري
    


    
      -اره خوب تنهاست بچه
    


    
      علي همراه با لبخند عريضي که داشت ثانيه اي بهم خيره شد
    


    
      -چيه چرا اينطوري نگاه ميکني؟
    


    
      -هيچي
    


    
      -مشکوک ميزني ها
    


    
      -نه باور کن چيزي نيست.
    


    
      عينکشو زد به چشمش
    


    
      -برام تعريف کن
    


    
      -از چي؟
    


    
      -از موقعي که از بيمارستان مرخص شدي.بگو حس هات چي بوده,برخوردهات,حتي اگه عصبي يا خوشحال هم شدي بگو
    


    
      همه چيزو براش گفتم.از برخورد هام با رايان.حرفام.حس هام.همه چيز.اون قدر گفتم و گفتم که گلوم خشک شده بود.جالب بود همه چيزو با اشتياق تعريف ميکردم.علي همه با به حرفام گوش ميداد و گاهي لا به لاي صحبت هام چيز هايي رو يادداشت ميکرد.اون روز علي زياد حرف نزد فقط بهم گفت تا اخر اين هفته دو دفعه ي ديگه برم مطبش.تعجب کرده بودم.سکوتش يکم عجيب بود توي اين شرايط.نميدونم.شايد هم به قول خودش فقط ميخواست شنونده باشه.
    


    
      کرايه ي تاکسي رو حساب کردم و پياده شدم.قبل از اينکه زنگ درو فشار بدم مش رحيم درو باز کرد
    


    
      -سلام باباجان
    


    
      -سلام مش رحيم خوبي؟جايي ميري؟
    


    
      -خوبم بابا.اره ميرم ماشين مهندسو ببرم کارواش
    


    
      -اهان.به سلامت
    


    
      -برو تو.دخترش بهانه ات رو مي گيره.
    


    
      -باشه.فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت باباجان
    


    
      در سالن رو که باز کردم صداي جيغ جيغ گلناز از طبقه ي بالا ميومد.با عجله خودمو رسوندم بالا.ديدم مهين خانم سعي داره لباساشو بپوشه ولي گلناز بهش اجازه نميده
    


    
      -سلام
    


    
      هردوشون برگشتن به طرفم
    


    
      -خانم جان خدا خيرت بده.زودتر ميومدي مادر
    


    
      -چي شده مهين خانم؟
    


    
      قبل از اينکه حرفي بزنه گلناز خودشو با دو بهم رسوند
    


    
      -سلام خاله
    


    
      -سلام عزيزم.چرا جيغ ميزني؟صدات تا پايين مياد هااا
    


    
      -اخه نميخوام برم شرکت بابا
    


    
      -شرکت براي چي؟
    


    
      -نميدونم
    


    
      -همين خانم چي ميگه اين بچه؟
    


    
      -والا منم نميدونم.اقا نيم ساعت پيش زنگ زد گفت وقتي شما اومدي همراهش بريد شرکت اقا
    


    
      -اخه براي چي؟
    


    
      -نميدونم خانم
    


    
      _سلام خانوم.ببخشيد من ميتونم مهندس رو
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      ببينم؟
    


    
      

    


    
      به سردي نگاهم کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _نخير،جلسه دارن
    


    
      

    


    
      با حرص پوفي کشيدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _ولي ايشون خودشون خواستن منو ببينن.
    


    
      

    


    
      دوباره سرش رو بالا اورد و نگاه مشکوکي بهم
    


    
      

    


    
      انداخت:
    


    
      

    


    
      _شما؟
    


    
      

    


    
      اووف يعني يکي نميدونست فکر ميکرد اين دختره
    


    
      

    


    
      رئيس کل ،نه يه منشيه معمولي.
    


    
      

    


    
      به گلناز که کنارم ايستاده بود و بغض به ما نگاه
    


    
      

    


    
      ميکرد اشاره کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _پرستار دخترشون هستم،حالا اجازه هست؟
    


    
      

    


    
      نفسي از سر آسوده گي کشيد و گفت:
    


    
      

    


    
      _بايد هماهنگ کنم؟
    


    
      

    


    
      _باشه
    


    
      

    


    
      بعد از اينکه ده دقيقه بيخودي منتظر مونديم:
    


    
      

    


    
      _بفرمائيد منتظرتونن
    


    
      

    


    
      اينقدر ازش بدم اومده بود که حتي نگاهشم
    


    
      

    


    
      نکردم،گلناز رو بغل کردم و به سمت اتاق رايان
    


    
      

    


    
      رفتم .
    


    
      

    


    
      قبل از اين که دستم رو بذارم رو در،در باز شد و رايان
    


    
      

    


    
      اومد بيرون.
    


    
      

    


    
      _سلام خوش اومديد،بفرمائيد.
    


    
      

    


    
      _سلام مرسي
    


    
      

    


    
      و زودتر از خودش رفتم تو
    


    
      

    


    
      روي مبل روبه روي من نشست .
    


    
      

    


    
      از اين کارش خوشم اومد ،حداقل اينو ميدونست
    


    
      

    


    
      که بايد پيش مهمونش بشينه.
    


    
      

    


    
      _زودتر از اينها منتظرتون بودم.
    


    
      

    


    
      نگاهش کردم و با طعنه گفتم:
    


    
      

    


    
      _ما سر ساعت امديم ولي گفتن جلسه دlرين.
    


    
      

    


    
      با اين حرفم اخم کرد و سرشو به نشونه فهميدن
    


    
      

    


    
      تکون داد،
    


    
      

    


    
      _گلناز بابايي،تو حالت خوبه عزيزم؟
    


    
      

    


    
      همين حرفش براي به گريه انداختن گلناز کافي بود.
    


    
      

    


    
      با نگراني بغلش کرد و قبل از اينکه چيزي بگه گلناز
    


    
      

    


    
      در حالي که سعي ميکرد از بغلش بياد بيرون ميونه
    


    
      

    


    
      گريه گفت:
    


    
      _خودم ديشب حرفاتو شنيدم،ميدونم ديگه دوسم
    


    
      

    


    
      نداري،ميدونم ميخواي منو بدي به سپيده ،پس
    


    
      

    


    
      چرا دروغ گفتي? چرا گفتي دوسم داري؟چرا گفتي
    


    
      

    


    
      هيچوقت نميذاري سپيده منو ببره؟چرا؟
    


    
      

    


    
      و همونطور با گريه مشتشو به سينه رايان ميکوبوند.
    


    
      ...............................
    


    
      با بغض داشتم بهشون نگاه ميکردم.با خودم گفتم اين بچه بيشتر از سنش مي فهمه.بلند شدم و سعي کردم گلنازو از رايان جدا کنم
    


    
      -گلناز جان.عزيزم بيا بغل من
    


    
      -من نميخوام برم پيش سپيده.نميخوام
    


    
      -باشه عزيزم نرو.حالا بيا بغل من
    


    
      به زور از رايان جداش کردم و نشوندمش روي پاهام
    


    
      -اروم باش گلم.اروم
    


    
      -خاله..من..
    


    
      هق هق گريه نذاشت حرفشو ادامه بده.بلند شدم و همينطور که توي بغلم بود نوازشش کردم تا اروم بشه
    


    
      -ميگي چي کار کنم؟ميبيني که
    


    
      از گوشه ي چشمم بهش نگاه کردم.خيلي ناراحت بود.بدبختي از دست منم کاري ساخته نبود.با اينکه هنوز سپيده رو نديده بودم ولي ازش ميترسيدم.
    


    
      -به وکيلتون گفتين؟
    


    
      -اره.پيگيره ماجراست
    


    
      -خوب ايشالا حل ميشه.شما نگران نباشيد
    


    
      بلند شد رفت جلوي پنجره ايستاد منم اين قدر با گلناز حرف زدم تا ساکت شد.
    


    
      -مهندس؟
    


    
      سرشو برگردوند و به ما نگاه کرد.لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      -نميخواين بگين چرا به ما گفتين بيايم اينجا؟
    


    
      -اهان..خوب..همينطوري
    


    
      مشکوکانه نگاهش کردم ولي چيزي نگفتم.اونم نگاهشو ازم دزديد و رفت طرف تلفن
    


    
      -چي ميخورين بگم بيارن؟
    


    
      -هرچي گلناز خانمي بخوره منم ميخورم
    


    
      -خاله من..اومممم.بستني ميخوام
    


    
      -خوب پس منم بستني ميخورم
    


    
      رايان هم از خوشحال دخترش خوشحال شد و سفارش سه تا بستني داد.تا ظهر سرگرم بوديم که گوشي رايان زنگ خورد.تا شماره رو ديد اخماش رفت توي هم.
    


    
      -کيه؟
    


    
      -سپيده
    


    
      بعد يک اشاره کرد که يعني الان حاليش ميکنم
    


    
      -الو؟نه تو گوش کن..صبر کن..ببين گلناز به هيچ وجه نمياد پيش تو.اره.نه دروغم چيه؟ميخواي با خودش حرف بزن تا باورت بشه.صبر کن..
    


    
      گوشي رو گرفت طرف گلناز ولي اون حاضر به حرف زدن نبود
    


    
      -بگير بابايي حرفايي که به من زدي بهش بگو..بگير عزيزم
    


    
      با نگاهم بهش فهموندم کار درستي ميکنه.با دستاي کوچيکش گوشي رو گرفت
    


    
      -الو..سلام..نه..گفتم نه..نميام..منم نميام پيش تو..چون دوستت ندارم..اره..ميخوام پيش خاله و بابا باشم..خاله ديگه..
    


    
      رايان چوشي رو ازش گرفت و دوباره مشغول حرف زدن شد
    


    
      -خيالت راحت شد؟به تو مربوط نيست.پرستارشه.تو که لياقت نداشتي ازش نگه داري کني و گذاشتي رفتي.اره.حرفي ديگه نمي مونه.خداحافظ
    


    
      رايان اصلا حال درستي نداشت.کاملا معلوم بود به تنهايي احتياج داره
    


    
      -امممم.من و گلناز ميريم بيرون.شما هم به کارتون برسيد
    


    
      -کجا؟
    


    
      -جايي نميريم.شما به کارت برس
    


    
      -نريد خونه ها.با هم ميريم
    


    
      -چشم
    


    
      سرشو تکون داد و ما هم اومديم بيرون.
    


    
      تا شب که خونه اش بودم اخرش نفهميدم چرا گفته بود بريم شرکت.دو دفعه ي ديگه هم ازش پرسيدم ولي جواب سر بالا بهم داد.
    


    
      موقع رفتن شده بود.پيشوني گلنازو بوسيدم.کيفمو برداشتم و همين که از اتاق زدم بيرون با رايان سينه به سينه شدم..
    


    
      -واي شماييد؟
    


    
      -ببخشيد.کارت دارم
    


    
      -من؟بفرماييد گوش ميدم
    


    
      -اينجا نه,ميشه بريم اتاقم؟
    


    
      -بله..فقط
    


    
      -ميدونم بايد بري خونه ميدونم..بفرما
    


    
      تعظيمي کرد و منم جلوتر از خودش راه افتادم.ازا ين کارش خوشم اومد و باعث شد ناخداگاه لبخند بزنم
    


    
      اشاره کرد که روي صندلي بشينم منم تبعيت کردم.يکم من و من کرد
    


    
      -چيزي شده؟
    


    
      -نه نگران نشو.فقط
    


    
      -فقط چي؟
    


    
      -ممکنه..ممکنه سپيده بياد ايران
    


    
      -چي؟بياد ايران؟
    


    
      -اره متاسفانه..
    


    
      -ميخواد بياد که چي؟گلنازو ببره؟
    


    
      -اين قدر باهاش حرف زدم که منصرفش کنم ولي حاليش نميشه.چي کار کنم؟تو بگو
    


    
      -بايد يک راهي باشه.چطوري به فکر گرفتن گلناز از شما افتاد؟
    


    
      -نميدونم.حتما کار بهرامه
    


    
      -بهرام کيه؟
    


    
      -دوستم بود قبلا.قبل از من سپيده رو ميخواست ولي اون به ظاهر عاشق من بود.وقتي شنيد طلاقش دادم سهمشو از شرکت گرفت و رفت باهاش ازدواج کرد.فکر کنم داره ازم انتقام مي گيره.
    


    
      -انتقام؟عجي ادم هايي پيدا ميشن
    


    
      -اره متاسفانه هرچي ادم دور و برمه همه به خونم تشنه ان
    


    
      حرفش بهم برخورد.با خشم نگاهش کردم ولي خيلي خونسرد داشت به بيرون نگاه ميکرد
    


    
      -يک دفعه بفرماييد منم دشمنتون ام ديگه
    


    
      -نه نه.منظورم تو نبودي
    


    
      -مهم نيست من ميرم.با اجازه.شب خوش
    


    
      -صبر کن ايسا..با توام..ميگم وايسا
    


    
      _مگه با تو نيستم؟چرا اينقدر کلّه شقي؟
    


    
      

    


    
      با حرص به دستش که روي بازوم بود نگاه کردم و
    


    
      

    


    
      گفتم:
    


    
      

    


    
      _دستتو بردار
    


    
      

    


    
      با پوزخند دستش رو برداشت و گفت:
    


    
      

    


    
      _فردا صبح آماده باش با گلناز ميام دنبالت.براي يه
    


    
      

    


    
      هفته هم وسايلتو جمع کن.
    


    
      

    


    
      با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _چرا؟
    


    
      

    


    
      _چي چرا؟
    


    
      

    


    
      _چرا وسايلمو جمع کنم؟من که قرار نيست با شما جايي بيام.
    


    
      

    


    
      _چرا اتفاقاً بايد بياي.
    


    
      

    


    
      پوزخندي تحويلش دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _بايد؟اونوقت اين بايد رو کي تعيين ميکنه؟
    


    
      

    


    
      _من
    


    
      

    


    
      از اينهمه خود راي بودنش لجم گرفته بود، اصلا به
    


    
      

    


    
      من و شرايطم فکر نميکرد.
    


    
      

    


    
      _قبلا با بابات هماهنگ کردم و اجازه داده.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش ديگه منتظر بودم هر لحظه رو سرم
    


    
      

    


    
      شاخ سبز شه.باباي من؟ همچين چيزي
    


    
      

    


    
      نميتونست واقعي باشه.
    


    
      

    


    
      ولي با اين حال گفتم:
    


    
      

    


    
      _ولي من نميام
    


    
      

    


    
      _مياي.يعني مجبوري که بياي،اونم به سه دليل
    


    
      

    


    
      با گيجي نگاهش ميکردم که ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _اولش اينکه گلناز بهت نياز داره.دوم اينکه من
    


    
      

    


    
      رييستم و بايد به حرفم گوش بدي.بدشم مثل اينکه
    


    
      

    


    
      يادت رفته تو به من بدهکاري و به اندازه ي اون پول
    


    
      

    


    
      بايد برام کار کني.
    


    
      

    


    
      و با لبخندي مسخره بهم خيره شد.از اين اخلاقش
    


    
      

    


    
      متنفر بودم،هميشه دوست داشت شرايطه
    


    
      

    


    
      مسخرهاي که دارم به يادم بياره.
    


    
      

    


    
      _با همه اين ها بازم ميگم که من ن مي ام.
    


    
      

    


    
      و بدونه اينکه ازش خداحافظي کنم از خونه خارج
    


    
      

    


    
      شدم و به سمت ماشينم رفتم.
    


    
      

    


    
      تو راه همش به دو تا چيز فکر ميکردم :
    


    
      

    


    
      اول اينکه چرا رايان ميخواست دقيقا زماني که
    


    
      

    


    
      سپيده مياد ايران از تهران دور باشه؟
    


    
      

    


    
      بدشم اينکه نکنه علي به حرفش عمل کرده باشه و
    


    
      

    


    
      ميخواد منو تنها با يه مرد بفرسته مسافرت بدون
    


    
      

    


    
      حمايت خانوادم و خودش.از اين فکر دوم بيشتر
    


    
      

    


    
      ميترسيدم.
    


    
      ...................................
    


    
      وقتي رسيدم خونه و از خواب بودن پدر و مادرم مطمئن شدم يک راست رفتم توي اتاقم.لباسامو در اوردم و تلفن به دست نشستم روي تخت.به ساعت روي ديوار نگاه کردم.از 12 هم گذشته بود.با اينکه ميدونستم علي و مينا خوابن ولي چاره اي نداشتم بايد به علي زنگ ميزدم.اولش منصرف شدم ولي بعد دلمو زدم به دريا و شماره ي خونشونو گرفتم.با دومين بوق صداي خواب الود مينا پيچيد توي گوشي.
    


    
      -الو
    


    
      -سلام مينا.ايسام
    


    
      -ايسا؟اتفاقي افتاده؟پدرت حالش خوبه؟
    


    
      -اره عزيزم نگران نباش.همه چي خوبه.ببخشيد از خواب بيدارتون کردم.ميشه با علي حرف بزنم؟
    


    
      -علي؟اره صبر کن بيدارش کنم.
    


    
      لبمو به دندون گرفتم و منتظر شدم.کمي بعد اونم خواب الود جواب داد:
    


    
      -جونم ايسا؟
    


    
      -سلام علي جان.
    


    
      -سلام.خوبي؟چي شده؟صبر کن برم توي سالن راحت تر ميتونم حرف بزنم
    


    
      -باشه
    


    
      -خوب بگو ببينم.چي شده؟
    


    
      -علي راستش..راستش..رايان ازم خواسته فردا باهاش برم سفر.
    


    
      -سفر؟کجا؟
    


    
      کاملا فهميدم لحنش عوض شد و جاشو به يک جور هيجان داد
    


    
      -نميدونم.فقط بهم گفت فردا صبح مياد دنبالم که بريم
    


    
      -اين که خيلي خوبه.برو
    


    
      -برم؟علي هيچ ميفهمي چي داري ميگي؟من يک دختر مجرد پاشم برم با يک مرد غريبه سفر؟
    


    
      -ايسا ببين.علي باهام حرف زده بود راجع به اين تصميمش.با پدرتم حرف زده.پس جاي هيچ نگراني نيست.قبلا هم بهت گفتم اگه يک درصد بهش اعتماد نداشتم بهت نميگفتم بري خونه اش.متوجه اي؟
    


    
      -ولي علي من.
    


    
      -ديگه بهونه نيار ايسا.اين رويه اي که من در پيش گرفتم صد در صد توي بهبوديت تاثير داره.شک نکن.
    


    
      پوفي کردم و براي ثانيه اي سکوت کردم.علي هم همچنان داشت منو متقاعد مي کرد.ديدم بي راهه هم نميگه.توي اين مدت خودمم تا حدودي به رايان اعتماد کرده بودم.نه خوشحال بودم نه ناراحت.يک حس دو گانه اي داشتم که نميدونستم اسمشو چي بزارم.خلاصه بعد از چند دقيقه حرف زدن رضايت دادم که باهاش برم.
    


    
      چون وقت زيادي نداشتم سريع به طرف کمد لباس هام رفتم و وسايلمو جمع کردم.ميخواستم برم بخوابم که با روشن شدن موبايلم به طرفش رفتم.رايان اس ام اس داده بود:(ساعت 9 صبح حاضر باش ميام دنبالت)..همين...چون هنوز از دستش عصباني بودم جوابشو ندادم و خيلي زود به خواب رفتم.
    


    
      صبح با صداي مامان بيدار شدم.به ساعت نگاه کردم.هفت و ربع بود.خيلي خوابم ميومد ولي ناچارا بلند شدم و به طرف اشپزخونه حرکت کردم.
    


    
      -سلام مامان
    


    
      -سلام صبح به خير دخترم.خوب خوابيدي؟
    


    
      -نه..هنوز خوابم مياد.بابا کجاست؟
    


    
      -رفته نون بگيره الان مياد.
    


    
      -مادر و دختر چي دارن به هم ميگن؟
    


    
      -سلام بابا
    


    
      -سلام به روي ماهت دخترم.
    


    
      دست و صورتمو شستم و نشستيم دور ميز.عجيب اشتهام باز شده بود و با ولع عجيبي صبحانه ميخوردم.
    


    
      -بابا؟
    


    
      -جانم بابا
    


    
      -اقاي مهندس باهاتون حرف زده؟
    


    
      -اره.ديروز زنگ زد.راستي ساعت چند مياد دنبالت؟
    


    
      -ساعت 9.چي ميگفت؟
    


    
      -حالا بماند
    


    
      -اااا داشتيم بابا.بگو ديگه
    


    
      -نميشه دخترم.قول دادم چيزي نگم.اين سفر براي روحيه ات هم خوبه.مواظب همديگه باشيد
    


    
      -بخور مادر بعدش برو حاضر شو.الان مياد ها
    


    
      -انگار خيلي عجله داريد من زودتر برم
    


    
      -نه دخترم اين چه حرفيه؟برو پدر سوخته.بعدا به حسابت ميرسم.
    


    
      با خنده و شوخي کمي هم گريه ازشون خداحافظي کردم و اومدم پايين.رايان جلوي در به ماشين شاسي بلندش تکيه زده بود.به محض ديدنم اومد جلو و چمدونو از دستم گرفت
    


    
      -سلام.
    


    
      -سلام.خوبي؟
    


    
      -بله ممنون.خودم ميارم
    


    
      -بده من لوس نشو
    


    
      رفت تا چمدونو بزاره صندوق عقب.منم رفتم تا سوار بشم.وقتي نشستم عقب رو نگاه کردم.گلناز خواب بود.لبخندي زدم و اروم صداش کردم
    


    
      -گلناز؟خاله بيدار نميشي؟
    


    
      تکوني خورد ولي بيدار نشد.دلم نيومد از خواب ناز بيدارش کنم.رايان اومد نشست.عينکشو زد به چشمش و کمربندشو بست.
    


    
      -بريم؟
    


    
      با اينکه هنوز نميدونستم کجا قراره بريم گفتم:
    


    
      -بله بريم
    


    
      توي سکوت داشتم به اهنگي که خش ميشد فکر ميکردم که گلناز بيدارشد
    


    
      -خاله؟
    


    
      برگشتم عقب و بغلش کردم
    


    
      -سلام خاله.فدات شم خوب خوابيدي؟
    


    
      -اره.
    


    
      -به بابا سلام کردي؟
    


    
      -نچ
    


    
      -خوب سلام کن
    


    
      -سلام بابا
    


    
      رايان خنديد و با انگشت اشاره اش زد روي بيني اش
    


    
      -سلام بابايي.
    


    
      -خاله من گشنمه
    


    
      -توي داشبورد همه چيز هست بي زحمت بهش بده
    


    
      -چشم
    


    
      يکم که گذشت ديدم داريم ميريم به طرف فرودگاه.متعجب به چهره ي خونسردش نگاه کردم.نتونستم طاقت بيارم و ازش پرسيدم:
    


    
      -اين راه که ميره به فرودگاه.
    


    
      -خوب اره
    


    
      -ببخشيد ولي ميشه بگين ميخوايم کجا ميريم؟
    


    
      -کيش
    


    
      -چي؟
    


    
      -کيش
    


    
      _حالا چرا کيش؟
    


    
      

    


    
      _همينطوري.دوست ندارم گلناز سپيده رو ببينه و
    


    
      

    


    
      حالش بد تر از ايني که هست بشه.سپيده وقتي
    


    
      

    


    
      ببينه تهران نيستيم اولين جايي که ميره ويلاي
    


    
      

    


    
      شماله،ولي اصلا به اينکه ما اين موقع سال بيايم
    


    
      

    


    
      کيش فکر نميکنه.
    


    
      

    


    
      _آهان
    


    
      

    


    
      و سرم رو به پشتي صندلي تکيه دادم و چشمام رو
    


    
      

    


    
      بستم.
    


    
      

    


    
      _آيسا؟بيداري؟
    


    
      

    


    
      چشمم رو باز کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _بله
    


    
      

    


    
      _پياده شو ،رسيديم
    


    
      

    


    
      و به دنبال اين حرفش از ماشين پياده شد.
    


    
      

    


    
      پياده شدم و گلناز رو که هنوزم خواب بود گرفتم
    


    
      

    


    
      بغلم .
    


    
      

    


    
      بعد از انجام کارهاي معمول که حدود نيم ساعت
    


    
      

    


    
      طول کشيد بالاخره به حلزوني رسيديم و سوار
    


    
      

    


    
      هواپيما شديم.
    


    
      ------------
    


    
      

    


    
      با صداي خلبان که سفر خوشي رو آرزو ميکرد
    


    
      

    


    
      به سمت رايان و گلناز چرخيدم.
    


    
      

    


    
      گلناز خواب خواب بود.
    


    
      

    


    
      

    


    
      همان طور که به صورت غرق در خواب گلناز نگاه
    


    
      

    


    
      ميکردم صداي رايان رو شنيدم:
    


    
      

    


    
      _ديشب تا صبح بيدار بوديم .
    


    
      

    


    
      مکثي کرد و ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _هم من هم گلناز.
    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _چرا؟
    


    
      

    


    
      _تمام شب از ترس اينکه سپيده نبرتش از خواب
    


    
      

    


    
      ميپريد و جيغ ميزد.منم که نميتونستم وقتي بچم
    


    
      

    


    
      اينقدر حالش بده بخوابم.
    


    
      

    


    
      با سر حرفش رو تاييد کردم :
    


    
      

    


    
      _خوب الان ميتونين بخوابين،نگران نباشيد اگه بيدار
    


    
      

    


    
      بشه من هستم.
    


    
      

    


    
      لبخندي از روي قدر داني زد و چشم هاش رو بست.
    


    
      

    


    
      دلم براي گلناز سوخت بيچاره با اينکه سنّي نداشت
    


    
      

    


    
      ولي چه زجري رو تحمل ميکرد،باورم نميشد
    


    
      

    


    
      سپيده اينقدر بد و بي مسئوليت باشه که خواب رو
    


    
      

    


    
      از چشماي اين بچه بگيره.
    


    
      دو روز از وقتي که تو ويلاي رايان بوديم ميگذشت.
    


    
      

    


    
      ساعت هشت صبح بود, بعد از اينکه از خواب بودن
    


    
      

    


    
      گلناز مطمئن شدم،براي اينکه از بيکاري در بيام
    


    
      

    


    
      تصميم گرفتم پياده روي کنم.
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      با صداي رايان به عقب برگشتم.به طرز عجيبي
    


    
      

    


    
      رفتارمون با هم خوب شده بود.انگار هرکي با خودش
    


    
      

    


    
      عهد بسته بود که تو اين يه هفته, هرچند که سخت
    


    
      

    


    
      بود ولي خودشو کنترل کنه.
    


    
      

    


    
      لبخندي از روي اجبار زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _سلام صبح بخير
    


    
      

    


    
      سريع تکون داد و گفت :
    


    
      

    


    
      _صبح توام بخير .کجا ميري؟
    


    
      

    


    
      _حوصلم سر رفته بود،ميرم يه کمي قدم بزنم.
    


    
      

    


    
      _صبر کن منم ميام
    


    
      

    


    
      و به سمت اتاقش به راه افتاد
    


    
      

    


    
      مات به رفتنش نگاه ميکردم،چقدر اين بشر از خود
    


    
      

    


    
      راضي بود اصلا به اين فکر نميکرد که شايد من دلم
    


    
      

    


    
      بخواد تنها باشم،اه
    


    
      

    


    
      _بريم من آومدم
    


    
      

    


    
      اوف ،قيافشو بچه پررو چه تيپيم زده انگار ميخواد
    


    
      

    


    
      بره سر قرار.
    


    
      

    


    
      _بريم
    


    
      

    


    
      و جلوتر به راه افتادم
    


    
      

    


    
      به محض باز کردن در حياط يه موجودي پريد روم.
    


    
      

    


    
      از ترس چشمام رو بستم و جيغ بلندي کشيدم.
    


    
      

    


    
      با شنيدن صداي مغروري چشمام رو باز کردم و به
    


    
      

    


    
      صاحب صدا که خانمي با تيپ آنچناني و کمي تا
    


    
      

    


    
      قسمتي جلف بود نگاه کردم.
    


    
      

    


    
      _لازم نيست بترسي ،کاريت نداره،پاپيم خيلي
    


    
      

    


    
      مظلومه
    


    
      

    


    
      به سگي که حالا کنار پاش ايستاده بود نگاه کردم و
    


    
      

    


    
      توي دلم گفتم:
    


    
      

    


    
      _معلومه چقدر مظلومه،چندش
    


    
      

    


    
      با اينکه ترسيده بودم ولي سعي کردم ظاهرمو حفظ
    


    
      

    


    
      کنم:
    


    
      

    


    
      _بفرمائيد ،امرتون؟
    


    
      

    


    
      نگاه بدي بهم انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد شما؟
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه فرصت کنم بهش جواب بدم رايان رسيد
    


    
      

    


    
      دم در و با تعجب به اون خانوم نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _تو... تو اينجا چکار ميکني؟
    


    
      ....................................
    


    
      با تعجب داشتم به رايان و اون خانم نگاه مي کردم.گفتم شايد يکي از اشناهاش باشه يا شايد هم فاميل ولي حسم چيز ديگه اي مي گفت.غرق در افکار خودم بودم که دستم کشيده شد.با تعجب به رايان نگاه کردم.داشت منو دنبال خودش مي کشيد
    


    
      -دستمو ول کن
    


    
      -حرف نزن دنبالم بيا
    


    
      -اون خانم کي بود؟
    


    
      -همون عوضي که اومديم اينجا تا از شرش راحت بشم.
    


    
      -سپيده؟
    


    
      -اره
    


    
      يک لحظه برگشتم عقبمو نگاه کردم.راست مي گفت.حالا که بيشتر دقت کردم متوجه شدم عکسشو اوايل که اومده بودم خونه اش ديده بودم.چقدر خنگ بودم که همون اول نفهميدم
    


    
      -اقاي مهندس.صبر کنيد.
    


    
      -حرف نزن فقط بيا
    


    
      صداش بلند بود.ترسيدم و ديگه حرفي نزدم.رفتيم کنار آب.اونجا بود که دستمو ول کرد.داشتم به خودش و حالت هاش نگاه مي کردم که داد زد:
    


    
      -آخه چرا؟اون اينجا چي کار ميکنه؟
    


    
      مردمي که تک و توک اونجا بودن برگشتن ما رو نگاه کردن.رفتم جلوتر و با جسارتي که از خودم سراغ نداشتم بازوشو گرفتم.برگشت و چشم تو چشم شديم
    


    
      -اروم تر.همه دارن نگاه ميکنن
    


    
      -به درک
    


    
      -بيايد بشينيد
    


    
      -با هم روي نيمکتي که نزديکمون بود نشستيم.هردو به رو به رو که دريا بود چشم دوخته بوديم.اروم گفتم:
    


    
      -حالا ميخوايد چي کار کنيد؟
    


    
      -نميدونم.کاريه که شده.با اينکه اعصابم خورد شد از ديدنش ولي مجبورم تحمل کنم.شبانه ميريم ويلاي يکي از دوستام
    


    
      -اگه دنبالمون بياد چي؟
    


    
      -نمياد.يعني نميزارم بفهمه
    


    
      يک لحظه قيافه ي سپيده اومد جلوي چشمم.صورتش بنزه با چشمايي سبز که البته ارايش شده بود,بيني کوچيک که معلوم بود عمل شده.کلا ظاهر بدي نداشت.
    


    
      -چقدر فرق کرده بود
    


    
      -چي؟
    


    
      -ميگم فرق کرده بود.اخرين عکسي که ازش ديدم توي اتاقتون
    


    
      -ميشه راجع بهش حرف نزني؟
    


    
      -شما هنوز بهش فکر ميکني؟
    


    
      با اخم و عصبانيت صورتشو اورد جلوتر
    


    
      -نه خير.ديگه نبينم اين سوالو بپرسي مفهومه؟
    


    
      -شما حق نداري به من دستو بدي
    


    
      -من هرکاري دلم بخواد ميکنم
    


    
      -از خود راضي
    


    
      بلند شدم و چند قدمي حرکت کردم که با صداش متوقفم کرد:
    


    
      -منظوري نداشتم.ديدن دوباره اش ذهنمو به هم ريخت
    


    
      -مهم نيست.من ميرم.ممکنه گلناز بيدار شده باشه
    


    
      -صبر کن منم ميام
    


    
      شونه به شونه ي هم راه افتاديم.جلوي در ويلا که رسيديم ديدم سپيده جلوي در داره قدم ميزنه.نگاه گذرايي به رايان کردم.با ديدن اخمش نميدونم چرا لبخند زدم.
    


    
      -شماها کجا بودين؟رايان من بايد باهات حرف بزنم؟
    


    
      -به تو مربوط نيست.من حرفي با تو ندارم
    


    
      -اين همون پرستاره ست؟
    


    
      -درست حرف بزن.اين چيه؟مگه درخته؟ايشون اسم دارن
    


    
      -اووو چه طرفداري ميکني ازش.
    


    
      -برگرد همون جايي که بودي.بيا بريم ايسا
    


    
      يک نگاه خشن بهم انداخت و گفت:
    


    
      -پس اسمت ايساست.ببين دختر جون اگه براي مال و اموال شوهرم
    


    
      با دهن باز داشتم بهش نگاه مي کردم.خواستم حرفي بزنم که رايان نذاشت
    


    
      -ببين مثل اينکه ملتفت نيستي.شوهر سابق.در ضمن دوست ندارم باهاش دهن به دهن بشي.خوش اومدي
    


    
      -داري بيرونم ميکني ديگه.ولي عقب نميکشم.راستي ويلاي ما همين بغله.بچم کجاست؟
    


    
      -واقعا پررويي.براي چي ميپرسي؟
    


    
      -خوب ميخوام ببينم دخترمو.مثل اينکه خوابي هنوز.اومدم که ببرمش ولي قبلش اومده بودم اينجا براي تفريح که همديگرو زيارت کرديم
    


    
      -خوش اومدي.
    


    
      -به هم ميرسيم
    


    
      -بفرما
    


    
      با دستش به جلو اشاره کرد.سپيده هم بعد از اينکه يک چشم غره ي وحشتناک بهم انداخت راهشو کشيد و رفت.
    


    
      -چرا نذاشتين جوابشو بدم؟
    


    
      نگاهي بهم کرد که از حرفم پشيمون شدم
    


    
      -دوست ندارم يک کلمه باهاش حرف بزني
    


    
      -ببخشيد شما کي باشي که براي من تعيين تکليف ميکني؟
    


    
      جوابمو نداد و رفت داخل.به ناچار منم دنبالش رفتم.خوشبختانه گلناز هنوز خواب بود.
    


    
      -من ميرم بخوابم خسته ام
    


    
      -باشه
    


    
      چند قدم که رفته بود و دوباره برگشت
    


    
      -راستي.همه ي وسيله هارو جمع کن.شب ميريم از اينجا
    


    
      -باشه
    


    
      سرشو تکون داد و رفت توي اتاقش.منم رفتم کنار گلناز نشستم و موهاشو نوازش کردم.
    


    
      در حالي که با خودم غر غر ميکردم وسايل رو هم
    


    
      

    


    
      ميريختم تو چمدون ها
    


    
      

    


    
      اين کار احمقانه ترين عکس العملي بود که
    


    
      

    


    
      ميتونست تو اين موقعييت از خودش نشون بده.
    


    
      

    


    
      _تموم شد؟
    


    
      

    


    
      نگاه چپي بهش انداختم و گفتم :
    


    
      

    


    
      _بله
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه از اتاق بره بيرون گفتم:
    


    
      

    


    
      _ميشه من برگردم تهران؟تو خونه دوستتون راحت
    


    
      

    


    
      نيستم.
    


    
      

    


    
      حس کردم با اين حرفم تو چهار چوب در خشک شد.
    


    
      

    


    
      _نخير نميشه،تا وقتي من اينجا تو هم مجبوري
    


    
      

    


    
      که بموني.
    


    
      

    


    
      _از خود راضي
    


    
      

    


    
      _چيزي گفتي؟
    


    
      

    


    
      _نخير
    


    
      

    


    
      با اين حرفم از اتاق رفت بيرون و درو محکم پشتش
    


    
      

    


    
      بست.
    


    
      

    


    
      خدايا من با هزار تا بدبختي تونسته بودم با وجود
    


    
      

    


    
      رايان کنار بيام،حالا چطوري بايد يه غريبه رو تو
    


    
      

    


    
      خونه اي که اصلا نميدونستم صاحبش کيه تحمل
    


    
      

    


    
      ميکردم.
    


    
      --------------------------------
    


    
      

    


    
      ساعت ?? بود ،به گلناز که به آرومي تو بغل خوابيده
    


    
      

    


    
      بود نگاه کردم،خوش به حالش انگار هيچ کدوم از اين
    


    
      

    


    
      اتفاقات رو درک نميکرد چه برسه به اينکه بخواد
    


    
      

    


    
      براشون ناراحت باشه.
    


    
      

    


    
      __آماده اي؟
    


    
      

    


    
      _بله
    


    
      

    


    
      _ميرم ماشينو روشن کنم ،شما هم بياين
    


    
      

    


    
      سري تکون دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _باشه
    


    
      ------------------------------------
    


    
      بعد يک ربع ساعت به ويلاي دوستش رسيديم
    


    
      

    


    
      ماشين رو پارک کرد و قبل از اينکه زنگ بزنه در باز
    


    
      

    


    
      شد و دوستش اومد بيرون.
    


    
      

    


    
      باورم نميشد اون اينجا چه کار ميکرد؟
    


    
      

    


    
      چشمام سياهي ميرفت پاهام سست شده بود و تحمل وزنم رو نداشت و ....
    


    
      ...........................................
    


    
      قبل از اينکه به زمين بخورم رايان زير بغلمو گرفت.هنوز هم چشمام سياهي مي رفت.
    


    
      -چي شد ايسا؟
    


    
      جوابشو ندادم و در عوض با ترس و وحشت به مهران نگاه کردم.اصلا باورم نميشد بعد از اين همه سال ببينمش.با صداي ضعيفي رو به رايان گفتم:
    


    
      -منو از اينجا ببر
    


    
      -باشه عزيزم باشه.مهران جان ميشه گلناز يک ساعت پيشت باشه؟
    


    
      نه نه اصلا امکان نداشت بزارم اون بچه ي طفل معصوم يک لحظه پيش اين ادم عوضي باشه
    


    
      -نه.ميبريمش با خودمون
    


    
      رايان هنوز هم توي بهت بود.
    


    
      -باشه.هرچي تو بگي.مهران جا ببخشيد.خانوم حالش خوب نيست
    


    
      نگاه پر از نفرتمو بهش دوختم.چشماش مثل توپ بسکتبال گرد شده بود.اونم انگار انتظار ديدن منو نداشت.
    


    
      -خواهش ميکنم.
    


    
      با کمک رايان نشستم توي ماشين و خودش رفت پيش مهران.گلناز عقب نشسته بود و بود با ترس بهم نگاه مي کرد
    


    
      -خاله حالت خوب نيست؟
    


    
      -چرا عزيزم خوبم.فقط سرم درد ميکنه يکم
    


    
      -الان به بابا ميگم بهت قرص بده
    


    
      -نميخوام عزيزم خوب ميشم الان
    


    
      ولي بي توجه به من از ماشين پياده شد و به سمت پدرش که داشت با مهران حرف ميزد رفت.ميديدم که دست پدرشو ميکشه و ازش ميخواد بياد تو ماشين.رايان هم با عجله خداحافظي کرد و اومد نشست.
    


    
      -تو چت شده يک دفعه؟
    


    
      -ميشه از اينجا بريم؟
    


    
      گيج و سردرگم يک نگاه بهم کرد و ماشينو روشن کرد.هرچقدر اصرار کرد منو ببره دکتر قبول نکردم.جلوي يک هتل شيک نگه داشت.با اينکه دست و پاهام هنوز ميلرزيد ولي گلنازو بغل کردم
    


    
      -بدش من خسته ميشي.
    


    
      -نه خوبه.
    


    
      -ميگم بدش من
    


    
      -منم گفتم راحتم.مگه اين بچه چقدر سنگينه؟
    


    
      پوفي کرد و همون طور که چمدون ها دستش بود از پله ها رفت بالا ما هم به دنبالش.ده دقيقه اي ميشد که توي اتاقم بخ يک نقطه ي نا معلوم خيره شده بودم.همه ي اتفاقات داشت توي ذهنم رژه ميرفت.اتفاقي که توي بيست سالگي برام افتاد.رفتن پيش علي به عنوان درمان.اشنايي با رايان و مواظبت از گلناز.حسي که به رايان داشتم و مطئن بودم چيزي جز دوست داشتن نميتونه باشه.ديدن سپيده و حالا هم مهران.چرا همه ي اين اتفاقات پشت سر هم بايد بيفته؟تازه داشتم معني دوباره ي زندگي رو تجربه ميکردم.چرا چرا؟
    


    
      سرم از هجوم اين همه فکر داشت منفجر مي شد.به رايان اس ام اس دادم که براي شام منو صدا نکنه.بدون اينکه منتظر جوابش باشم مسکني خوردم و روي تختم دراز کشيدم.
    


    
      با صداي در چشمامو به زور باز کردم.با گيجي شالمو سرم کردم و درو باز کردم.رايان با چهره اي نگران پشت در بود
    


    
      -چرا درو باز نميکني؟
    


    
      -ببخشيد خواب بودم
    


    
      ارامش به صورتش برگشت و بي اجازه اومد تو.
    


    
      -درو ببند بيا کارت دارم
    


    
      -ببخشيد ميشه بريد بيرون؟خسته ام
    


    
      -نه نميشه.درو ببند
    


    
      -گلناز کجاست؟
    


    
      -خوابه
    


    
      -به زور خوابونديش؟امروز بيش از حد خواب بوده ها.براش خوب نيست
    


    
      -به زور نبود.جلوي تلويزيون خوابش برد.
    


    
      درو بستم.اول رفتم توي دستشويي تا صورتمو بشورم.وقتي اومدم بيرون ديدم روي تخت نشسته و خيره داره منو نگاه ميکنه.نميدونم چرا ازش خجالت ميکشيدم.
    


    
      -بيا بشين بايد حرف بزنيم
    


    
      -چه حرفي؟
    


    
      با سر اشاره کرد بشينم روي صندلي.سرمو انداختم پايين و نشستم.
    


    
      -خوب.ميشنوم
    


    
      با تعجب سرمو بلند کردم
    


    
      -چيو؟
    


    
      -اينکه چرا تا مهرانو ديدي حالت بد شد
    


    
      ناخداگاه اشک توي چشمم حلقه زد.يعني الان وقت اعتراف بود؟من به اين ادم اعتماد داشتم.بايد براش همه چيزو ميگفتم؟نفس عميقي کشيدم.به چشماش نگاه کردم.صداقت توش موج ميزد.تا نياوردم و بعد از مکث کوتاهي شروع کردم گفتن:
    


    
      -تازه دانشگاه قبول شده بودم.محيط برام نا اشنا بود.طولي نکشيد که با چندتا از دخترا دوست شدم.يک روز يکيشون به اسم مهناز منو دعوت کرد تولدش.فکر ميکردم دختر خوبيه ولي...بدوت ترديد قبول کردم.يادمه اون روز خيلي هيجان داشتم.خيلي.وقتي رسيدم اونجا از شلوغ بودن تولدش تعجب کردم.گفته بود پسرا نيستن.وقتي ازش پرسيدم خنده اي کرد و گفت:نظرم عوض شد دعوتشون کردم.اين حرفشو دوست نداشتم.خلاصه هرجور بود تا اخرش تحمل کردم ولي از جام بلند نشدم.وقتي خواستم برم خونه گفت صبر کن برادم ميرسونتت.مخالفت کردم ولي اهميتي نداد و برادرشو صدا کرد.توي تولد نديده بودمش.بهم گفت کار داشته مونده شرکت پدرش.
    


    
      به اينجا که رسيدم يک نگاه به رايان کردم.مکنتظر ادامه حرفام بود.دوباره سرمو انداختم پايين و گفتم:
    


    
      -رابطمون روز به روز بيشتر ميشد.همون شب بهم گفت اسمش مهرانه.توي شرکت پدرش کار ميکنه و برادر بزرگه مهنازه.اون موقع بيست و شيش سالش بود.توي برخورد هاي بعدي فهميدم دوستش دارم.جوري که اگه يک روز نميديدمش يا نميومد دنبالم ديوونه ميشدم. حدودا 6 ماه بو که ميشناختمش ولي نميدون چي شد.نميدونم چرا سرنوشت اين اتفاقو برام رقم زد....يک روز بهم زنگ زد گفت خودمو سريع تر برسونم به اين ادرسي که ميگه.بدجور دلشوره گرفته بودم.عقلم بهم ميگفت نرو ولي قلبم.قلبم ميگفت برو.تند تند لباس پوشيدم.رفتم به اون ادرسي که گفته بود.يک ساختمون نيمه کاره بود.ترسيدم ولي بخاطر مهران عزمم رو جزم کردم و رفتم داخل.صداش زدم ولي جواب نداد.تقريبا وسطاي راه بودم که جلوي دهنم گرفته شد.نميتونستم جيغ بزنم.کمي بعد صداش توي گوشم پيچيد.خودش بود.ولي بوي گند الکل داشت حالمو بهم ميزد.مست بود و اين بيشتر منو ترسوند.اون شب.اون شب.
    


    
      هق هق گريه نذاشت ادامه ي حرفمو بگم.بلند شدم رفتم جلوي پنجره.جيغ زدم.اون قدر که حس کردم گلوم داره پاره ميشه..حالم اون قدر بد بود که نفسم بالا نميومد.حضور رايان رو کنارم حس کردم.شونه هامو چسبيد و توي چشمام زل زد:
    


    
      -اروم باش عزيزم اروم.من پيشتم.هيس.نفس عميق بکش.افرين.خوبه.افرين دختر خوب ادامه بده
    


    
      نفس هام برگشت.با چشماني اشکي بهش زل زدم و اخرين حرفام رو هم بهش زدم:
    


    
      -و اون مهران عوضي بدترين کار ممکن رو باهام کرد.از حيوون هم وحشي تر شده بود.زنده موندم خيلي شانس اوردم و خدا هوامو داشته.چند ماه توي بيمارستان بستري بودم.تا اينکه براي درمان افسردگيم رفتم پيش علي و ...بقيه اش هم که خودتون ميدونيد.
    


    
      يکم نگاهم کرد ولي بعد بدون کوچکترين ترديدي بغلم کرد.اعتراضي نکردم چون حس کردم مدت هاست به همچين اغوشي احتياج دارم.
    


    
      بعد از اينکه يه کمي آروم شدم گفت:
    


    
      

    


    
      _چرا ازش شکايت نکردي؟
    


    
      

    


    
      _شکايت کردم،براش دو سال حبسِ بدون مرخصي
    


    
      

    


    
      بريدن ولي خوب بعد دو سال آزاد شد.ديگه نه از
    


    
      

    


    
      خودش خبر داشتم نه خانوادش تا اينکه امشب
    


    
      

    


    
      ديدمش.
    


    
      

    


    
      نگاهش رنگ شک گرفت و گفت:
    


    
      

    


    
      _چه سالي اين اتفاق افتاد؟آخه من ده ساله که با
    


    
      

    


    
      مهران دوستم.
    


    
      

    


    
      _سال هشتاد و شش بود.دقيقا پنج آذر .
    


    
      

    


    
      _نه
    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _نه؟ يعني چي نه؟
    


    
      

    


    
      با گيجي نگاهي بهم کرد و گفت :
    


    
      

    


    
      _مهران ميگفت هفت آذر پرواز داره قرار بود براي دو
    


    
      

    


    
      سال بره ملبورن پيش عموش.
    


    
      

    


    
      پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آره جون خودش ،هه ملبورن
    


    
      

    


    
      _يعني همش دروغ بوده.
    


    
      

    


    
      سري تکون دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _بله متأسفانه
    


    
      

    


    
      _آيسا؟
    


    
      

    


    
      _بله؟
    


    
      

    


    
      _گفتي چطوري با مهران آشنا شدي؟
    


    
      

    


    
      _تو مهموني
    


    
      

    


    
      _مهموني کي؟
    


    
      

    


    
      _خواهرش
    


    
      

    


    
      _خواهرش؟
    


    
      

    


    
      _آره .اونشب تولد خواهرش بود
    


    
      

    


    
      _ولي مهران که خواهر نداره
    


    
      

    


    
      با چشمهاي که از تعجب گرد شده بود گفتم:
    


    
      

    


    
      _چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    


    
      _مگه ميشه؟من دو سال با مهناز دوست بودم.
    


    
      

    


    
      سرشو تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _مهران از دار دنيا فقط يه مادر پير داشت که اونم
    


    
      

    


    
      پنج ساله که فوت کرده.
    


    
      

    


    
      گيج نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _پس اون خانواده يي که من ازش ميشناختم
    


    
      

    


    
      چي؟اونا کي بودن؟
    


    
      

    


    
      _نميدونم, جواب اين سوأل رو فقط يه نفر ميتونه بده.
    


    
      

    


    
      _کي؟
    


    
      

    


    
      _هموني که تمام اون بلاهارو سرت اورده.
    


    
      

    


    
      نگاه مشکوکي بهش انداختم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _يعني مهران؟
    


    
      

    


    
      _آره
    


    
      

    


    
      از فکر اينکه دوباره باهاش روبه رو بشم توي دلم
    


    
      

    


    
      خالي شد و به لرز افتادم
    


    
      

    


    
      _من نميتونم.ديگه توانشو ندارم.
    


    
      

    


    
      با مهربوني نگاهم کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _قرار نيست ديگه ببينيش،اگر هم لازم باشه ،تو
    


    
      

    


    
      دادگاه و در حضور علي ميبينيش ،نگران نباش
    


    
      

    


    
      از اين همه حمايتي که بهم ميداد ته دلم قرص
    


    
      شد .
    


    
      

    


    
      اينقدر کنارش آروم بودم که به کلّ يادم رفته بود اونم
    


    
      

    


    
      يکي از همجنس هاي مهرانه،اونم ميتونه بهم آسيب برسونه.
    


    
      

    


    
      اما خودمم تا دلم به اين ايمان داشتم که اون با همه?
    


    
      

    


    
      اخلاقايي که داشت نميتونست همچين آدمي باشه.
    


    
      

    


    
      _فردا برميگرديم تهران.
    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _چرا؟شما که گفتين يه هفته،الان فقط سه روزش گذشته.
    


    
      

    


    
      لبخندي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آره گفتم،ولي نميتونيم وقت تلف کنيم،شايد ديگه همچين فرصت برامون پا نده.
    


    
      

    


    
      _چرا دارين کمکم ميکنين؟از اون موضوع چند ساله که ميگذره.
    


    
      

    


    
      از اين صراحت کلامم به وضوح جا خورد ولي سعي کرد ظاهرشو حفظ کنه
    


    
      .......................................
    


    
      -خوب..خوب...ميشه بريم پيش گلناز؟شايد تا حالا بيدار شده
    


    
      مشکوکانه نگاهش کردم.کمي هول کرده بود و کاملا از حرکاتش مشخص بود
    


    
      -منم بيام؟
    


    
      -اره.
    


    
      -پس اجازه بدين لباسامو بپوشم
    


    
      -پوشيدي بيا
    


    
      -باشه
    


    
      احساس کردم دارم خل ميشم.ماجراي مهناز و مهران بدجوري ذهنمو در گير کرده بود.خيلي دوست داشتم بدونم مهناز رابطه اش با مهران چيه.شايد يکي از اقوامش بوده يا...نميخواستم بيش از اين بهش فکر کنم.اخرين نگاهو توي اينه کردم و بعد از برداشتن موبايلم اومدم بيرون.به محض وارد شدن به اتاق رايان گلناز چشماشو باز کرد و اومد بغلم
    


    
      -سلام جيگر طلاي خاله.چقدر ميخوابي تو
    


    
      -خاله سرت خوب شد؟
    


    
      -اره عزيزم خوبه خوبم الان
    


    
      -باهام نقاشي ميکشي؟
    


    
      خنده ام گرفت.با اينکه تازه از خواب بيدار شده بود ولي به چي فکر ميکرد
    


    
      -اره گلم.ولي تو گشنه ات نيست؟
    


    
      -چرا
    


    
      رايان همونطور که داشت تي وي ميديد بدون اينکه چشمشو برداره گفت:
    


    
      -الان ميرم يک چيزي ميخرم.
    


    
      به دنبال اين حرف کيف پوليشو برداشت و بعد از خداحافظي زد بيرون.تا موقعي که بياد يک جوري گلنازو سرگرم کردم.خلاصه اون شب با شيطنت هاي گلناز به خوبي گذشت.
    


    
      صبح که از خواب بلند شدم ديدم رايان اس داده که ساعت 5 بعد از ظهر پرواز داريم.بعد از شستن دست و صورتم حاضر شدم تا بريم براي صبحانه.چون گلناز خواب بود مجبور شديم خودمون دوتا بريم
    


    
      رو به روي هم نشستيم.من سرم پايينه ولي نگاه خيره ي رايان رو روي خودم حس ميکنم.يک لحظه سرمو بلند کردم.غافلگير شد ولي خودشو جمع و جور کرد
    


    
      -ميگم..امروز بريم خريد؟
    


    
      -خريد؟
    


    
      -اره.نميخواي چيزي براي پدر و مادرت يا مينا بخري؟
    


    
      -اهان راست ميگين.چرا حتما.موافقم
    


    
      -رفتيم بالا زود حاضر شو که بريم
    


    
      -باشه..مممم
    


    
      -حرفتو بزن
    


    
      پيشونيمو خواروندم و گفتم:
    


    
      -ديگه سپيده رو نديدين؟
    


    
      با کلافگي پاهاشو زد به زمين
    


    
      -نه.چطور؟
    


    
      -هيچي.گفتم شايد پيدامون کرده
    


    
      -از اين عرضه ها نداره.اون الان در پي خوش گذرونيشه.ميشه ديگه..
    


    
      ميدونستم ميخواد چي بگه
    


    
      -بله فهميدم.فقط کنجکاو شدم يک لحظه
    


    
      -بريم؟
    


    
      -بله
    


    
      تا سه ساعت قبل از پرواز داشتيم توي بازار ها گشت ميزديم.اين قدر خريد کرده بوديم که خودم تعجب کردم.براي دومين بار تو هواپيما,پيش هم نشستيم.
    


    
      -اگه ميخواي بخواب.من مواظب گلناز هستم
    


    
      -نه خوابم نمياد.شما استراحت کنيد.خيلي خسته شدين امروز
    


    
      -نه اتفاقا هيچ سفري اين قدر بهم خوش نگذشته بود
    


    
      با شيطنت توي چشمام زل زد.لبخند کم رنگي زدم و سرمو انداختم پايين.
    


    
      ...............
    


    
      بعد از اينکه رسيديم, رايان يک روز کامل رو بهم مرخصي داده بود.منم از فرصت استفاده کردم و رفتم پيش مينا.کلي بابت سوغاتي هايي که براش اورده بودم تشکر کرد.بعد از اينکه يک دل سير باهاش حرف زدم اومدم خونه.اون روز نتونستم علي رو ببينم چون تا شب مطبش بود.
    


    
      صبح روزي که قرار بود برم خونه ي رايان استرس داشتم.هر کاري مي کردم اروم نميشدم.جلوي در خونشون که رسيدم ماشين جديدي رو ديدم.تعجب کردم ولي بعد با خودم گفتم حتما از دوستاشه.به محض اينکه زنگو زدم مهين خانم درو باز کرد.اين دفعه بيشتر شک کردم.رايان درو به روم باز کرد
    


    
      -سلام.ببخشيد ميدونم دير کردم.ترافيک خيلي سنگين بود
    


    
      -اشکال نداره بيا تو
    


    
      -تا رفتم داخل چشمم به سپيده افتاد.پس اون ماشين هم مال خودش بود
    


    
      -به به خانم پرستار.
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام.
    


    
      رايان با دست اشاره کرد بشينم.نشستم و سعي کردم خونسرديم رو حفظ کنم.سپيده اول يک نگاه به من بعد به رايان کرد
    


    
      -ببين رايان
    


    
      -اقا رايان
    


    
      -خوب تو هم.من بچمو ازت ميگيرم.فکر نکن ميتوني زرنگ بازي دربياري نزاري ببينمش
    


    
      -منم بهت گفتم نميزارم ازم بگيريش.مثل اينکه حاليت نيست
    


    
      -ولي من کارمو ميکنم
    


    
      -برو کنار بزار باد بياد خانم
    


    
      -رايان مواظب حرف زدنت باش.هنوز هم اخلاقت عوض نشده.فکر ميکردم تا حالا ادم شدي
    


    
      -برعکس.تازه عاقل شدم.چه احمق بودم که با تو زير يک سقف زندگي کردم
    


    
      -عيب از خودت بود تقصير من نزار
    


    
      -گذشته ها گذشته.اگه حرفات تموم شده بفرما بيرون
    


    
      -من چند کلمه با اين خانم
    


    
      اشاره به من
    


    
      -بايد حرف بزنم
    


    
      -نميشه
    


    
      -خودش بايد بگه.خوب دختر جون.راستي اسمت چي بود؟
    


    
      -ايسا
    


    
      -ميشه باهات حرف بزنم؟
    


    
      دوست داشتم بدون چي ميخواد بگه ولي وقتي نگاهم به رايان خورد پشيمون شدم.با چشماش داشت بهم ميگفت قبول نکنم
    


    
      -ببخشيد ولي من براي کار ديگه اي اينجا اومدم.نميتونم
    


    
      رايان با تحسين نگاهم کرد.منم با لبخند جوابشو دادم
    


    
      صورت سپيده قرمز شد.کيفشو برداشت و رفت سمت در.قبل از اينکه خارج بشه برگشت
    


    
      -نشونت ميدم لج بازي با من چه عواقبي داره
    


    
      -برو بيرون
    


    
      اين دفعه ديگه معطل نکرد.رفت و درو محکم پشت سرش بست
    


    
      .............................
    


    
      با نگراني به رايان نگاه کردم ولي اون خيلي راحت نشسته بود و چايي ميخورد.
    


    
      -تهديد کرد ها
    


    
      -خوب چي کار کنم
    


    
      -شما چقدر ريلکس هستي
    


    
      استکانشو گذاشت روي ميز
    


    
      -مثلا انتظار داري بزنم زير گريه؟نترس.هيچ کاري نميتونه بکنه
    


    
      -ولي من خيلي نگرانم
    


    
      -نگران نباش.
    


    
      بلند شد ايستاد
    


    
      -من بايد برم شرکت يک جلسه ي مهم دارم.مشکلي پيش اومد بهم زنگ بزن
    


    
      -باشه
    


    
      راه افتاد که بره طبقه ي بالا منم توي فاصله ي چند قدمي دنبالش رفتم.
    


    
      وقتي رفتم توي اتاق گلناز ديدم نشسته روي تختش و عروسکش هم بغل کرده.وقتي منو ديد لبخندي زد
    


    
      -سلام خاله
    


    
      -سلام جونم.تو کي بيدار شدي؟
    


    
      -خيلي وقته
    


    
      -پس چرا نيومدي پيشم؟
    


    
      -چون تو و بابايي داشتين با سپيده دعوا ميکردين
    


    
      با تعجب رفتم کنارش نشستم
    


    
      -مگه تو حرفامونو شنيدي؟
    


    
      -اوهوم
    


    
      ميخواستم بحثو عوض کنم و حواسشو پرت کنم که گفت:
    


    
      -من به مامان سپيده ميگم نميخوام باهاش برم.اون وقت ديگه تو و بابايي رو اذيت نميکنه
    


    
      -عزيزم تو قرار نيست جايي بري.من و پدرت مواظبت هستيم
    


    
      -يک دفعه ي ديگه اومد بهش ميگم.
    


    
      -اي جونم.حالا ناراحت نباش.بخند ببينم
    


    
      -نميخوام
    


    
      -نه ديگه نشد.بايد بخندي.زود زود
    


    
      شروع کردم به قلقلک دادنش.اونم از ته دل ميخنديد
    


    
      ........................
    


    
      -خوب ايسا تعريف کن..سفر خوش گذشت؟
    


    
      -اره خوب بود.البته اگه از چند جاش فاکتور بگيريم
    


    
      -چرا؟اتفاقي افتاد؟
    


    
      نيم ساعتي ميشد که اومده بودم مطب علي.چون رايان در جريان بود, وقتي بهش زنگ زدم که ازش اجازه بگيرم هيچ مخالفتي نکرد.
    


    
      -اره.اگه بدوني چي شد.
    


    
      شروع کردم براش توضيح دادن.اونم با ارامش هميشگيش داشت به حرفام گوش ميداد.وقتي رسيدم به اونجايي که ميخواستم به رايان همه چيزو بگم يکي از دستاشو برد بالا و منو به سکوت وادار کرد
    


    
      -چي شد چرا نميزاري حرف بزنم؟
    


    
      -صبر کن ببينم.گفتي مهران رو توي کيش ديدي؟
    


    
      -اره ديگه
    


    
      -عجيبه.چطور ممکنه؟
    


    
      -منم تعجب کردم
    


    
      .خوب بقيشو بگو.
    


    
      -بعد که اومديم تو هتل.رايان دخترشو خوابوند اومد اتاق من.بهم گفت بايد همه چيزو برام بگي.منم گفتم
    


    
      -ايسا ببين,از عکس العمل هاي رايان برام بگو
    


    
      -خيلي با ارامش به حرفام گوش ميداد.اصلا عصباني نشد.و اينطوري بهتر بود چون جرات پيدا کردم همه چيزو براش بگم.واي نميدوني علي.احساس ميکنم خالي شدم.بغضي که خيلي وقت بود توي گلوم گير کرده بود بلاخره شکست.
    


    
      -خوشحالم که اين حرفا رو ازت ميشنوم.
    


    
      -ممنون.وقتي حرفامو زدم بهش.خيلي مهربون نگاهم کرد و گفت کمکم ميکنه.گفت تنهام نميزاره.علي باورت ميشه؟اون ادم مغروري که ازش ميترسيدم حالا اين حرفا رو بهم زده
    


    
      -البته زياد هم تعجب نميکنم ولي خوب...
    


    
      -خوب چي؟
    


    
      -بعدا بهت ميگم
    


    
      -علي ببخشيد که ميگم ها ولي جديدا خيلي مشکوک شدي
    


    
      خنده ي بلندي کرد و رفت نشست پشت ميز
    


    
      -از چه نظر؟
    


    
      -نميدونم.فقط..هچي اصلا ولش کن.بحث با تو بي فايده ست.اخرش حرف خودتو ميزني
    


    
      -ميدونم منظورت چيه.ميفهمي يک روز.عجله نکن
    


    
      -باشه.راستي مينا چطوره؟
    


    
      -خوبه.سلام ميرسونه
    


    
      گوشيم زنگ خورد.ببخشيدي گفتم و از توي کيفم درش اوردم.رايان بود
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام کجايي؟
    


    
      -پيش علي.چطور؟
    


    
      -کارت که تموم شد بياي ها
    


    
      -ولي من که گفتم ميخوام برم...
    


    
      -با من بحث نکن.فقط بيا
    


    
      چشمم خورد به علي که داشت با شيطنت نگاهم ميکرد.چشم غره اي بهش رفتم و به رايان گفتم:
    


    
      -باشه ميام
    


    
      -منتظرم.فعلا
    


    
      -خداحافظ
    


    
      -چي ميگفت؟
    


    
      -نگو که متوجه نشدي.
    


    
      -خوب حالا.گفت بري خونه اش؟
    


    
      -اره.به نظرت چي کارم داره؟
    


    
      -نميدونم.برو ميفهمي ديگه.به منشي ام بگو يک وقت ديگه بهت بده.
    


    
      -باشه.پس فعلا خداحافظ
    


    
      -به سلامت
    


    
      با خنده ازش جدا شدم.سرکوچه يک تاکسي در بست گرفتم و ادرس خونه ي رايان رو دادم.
    


    
      تو راه به اين فکر ميکردم که صداي رايان هم خشن
    


    
      

    


    
      بود هم نگران.خشن بودن از خصوصيات صداش بود
    


    
      

    


    
      ،ولي نگران چرا؟
    


    
      

    


    
      __سلام، دير کردي؟
    


    
      

    


    
      _سلام تو ترافيک موندم.
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه وارد خونه بشم بازومو گرفت و گفت:
    


    
      

    


    
      _آيسا؟
    


    
      

    


    
      با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _بله؟
    


    
      

    


    
      _صبر کن با هم بريم.
    


    
      

    


    
      با گيجي نگاهش کردم که خودش فهميد و گفت:
    


    
      

    


    
      _مهران اينجاست،با هم بريم بهتره
    


    
      

    


    
      با شنيدن اسم مهران دوباره همون ترس و وحشت چند ساله به سراغم اومد.
    


    
      

    


    
      _مگه قرار نبود در حضور علي ببينمش ؟ رايان من نميتونم.
    


    
      

    


    
      بعد از اينکه قيافه متعجب شو ديدم تازه فهميدم
    


    
      

    


    
      چي گفتم.براي اولين بار بود که اسمش و صدا ميزدم.
    


    
      

    


    
      _نگران نباش ، من هستم ،به علي هم زنگ زدم مياد.
    


    
      

    


    
      _مياد ؟ ولي من الان پيشش بودم, پس چرا باهم نيومديم؟
    


    
      

    


    
      _آخه مريض داشت ،بعد اونا مياد.
    


    
      

    


    
      _آها.
    


    
      با هم به سمت در رفتيم ،کنار ايستاد تا اول من برم تو،اين رفتاراشو خيلي دوست داشتم.
    


    
      اولين چيزي که بعد از ورود به خونه نظرمو جلب کرد
    


    
      

    


    
      سر به زير افتاده و چهره ي پشيمون مهران بود ، هه
    


    
      

    


    
      آره جون عمّش.
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      با اينکه اصلا ميلي به جواب دادن نداشتم ولي به
    


    
      

    


    
      خاطره حضور رايان مجبور بودم
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      اينقدر صدام آروم بود که خودم به زور شنيدم ديگه
    


    
      

    


    
      چه برسه به مهران.
    


    
      

    


    
      راهمو کج کردم و روي مبل دو نفرهاي تقريبا رو به
    


    
      

    


    
      روش نشستم.رايانم کنارم نشست.
    


    
      

    


    
      شايد نبايد اينطور ميبود ولي بودنش در کنارم حسّ
    


    
      

    


    
      عجيبي بهم ميداد ،يه حسّ شيرين, حس ميکردم
    


    
      

    


    
      وقتي کنارمه هيچکي نميتونه بهم آسيب بزنه
    


    
      

    


    
      ،دليلشو نميدونستم ولي يه مدتي بود که کنار رايان
    


    
      

    


    
      بودن برام آرامش مطلق بود.
    


    
      

    


    
      _آيسا من واقعا نميدونم چي بگم.
    


    
      

    


    
      اين مهران بود که حرف رو شروع ميکرد.
    


    
      

    


    
      با پوزخندي بهش نگاه کردم ميخواستم جوابشو
    


    
      

    


    
      بدم ،ميخواستم هرچي که تو اين چند سال تو دلم
    


    
      

    


    
      مونده بود بگم،تموم اون چيزlيي که باعث شده بود
    


    
      

    


    
      نتونم مثل همه زندگي کنم رو بگم اما قبل از اين
    


    
      

    


    
      که من به حرف بيام رايان گفت:
    


    
      

    


    
      _پس بهتره فعلا چيزي نگي؟
    


    
      

    


    
      مهران با تعجب به رايان نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _چرا؟ تو خودت گفتي بيام که حرف بزنيم.
    


    
      

    


    
      _آره من گفتم ،اما يه نفر ديگه هم بايد بياد.
    


    
      

    


    
      ديگه تعجبش غيره قابل انکار بود .
    


    
      

    


    
      _يه نفر ديگه؟کي؟
    


    
      

    


    
      _صبر کن وقتي اومد ميفهمي
    


    
      

    


    
      با اين حرفش مهران سرش رو انداخت پايين و سکوت کرد.
    


    
      

    


    
      رفتار رايان با مهران خيلي سرد شده بود و اينرو
    


    
      

    


    
      کاملا درک ميکردم،نميدونم چرا ولي دلم
    


    
      

    


    
      ميخواست اين سردي بخاطر من و حمايت از من باشه.
    


    
      بعد از نيم ساعت بالاخره سکوت با صداي زنگ در که نشونه اومدن علي بود شکسته شد.
    


    
      

    


    
      با صداي بلند علي به سمت در برگشتم:
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      بعد از دست دادن با رايان و مهران به سمت مبل يک نفره? کنارم اومد و نشست.
    


    
      

    


    
      نگاهم کرد و آروم ،طوري که فقط خودمون بشنويم گفت:
    


    
      

    


    
      _همه چيز خوبه؟
    


    
      

    


    
      مثل خودش آروم گفتم:
    


    
      

    


    
      _تا حالا که خوب بوده.
    


    
      

    


    
      لبخند برادرانه اي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _اميدوارم از اين به بعدش هم خوب باشه.
    


    
      

    


    
      _منم همين طور
    


    
      

    


    
      نگاهش رو از من گرفت و به سمت مهران برگردوند.
    


    
      

    


    
      _خوب آقا مهران ظاهراً شما ميخواين يه چيزهاي رو برامون توضيح بديد.
    


    
      

    


    
      و وقتي نگاه گيج مهران رو ديد گفت:
    


    
      

    


    
      _منظورم مساله ي چند ساله اي هست که بين
    


    
      

    


    
      شما و آيسا بوده.خوب ما ميشنويم،بفرمائيد،و با
    


    
      

    


    
      دست به صحبت ترغيبش کرد.
    


    
      

    


    
      مهران نگاه مشکوکي به علي انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _من توضيح ميدم ،ولي ميتونم بپرسم شما چه نسبتي با آيسا دlرين؟
    


    
      

    


    
      _من دوست و روانپزشک آيسا هستم
    


    
      

    


    
      رگه هاي تعجب رو به راحتي ميشد تو چشم هاي
    


    
      

    


    
      مهران ديد.
    


    
      

    


    
      با صداي تحليل رفته اي گفت:
    


    
      

    


    
      _روانپزشک؟
    


    
      

    


    
      علي با پوزخندي که ازش بعيد بود به پشتي مبل تکيه داد و گفت:
    


    
      _نکنه انتظار داشتي با اون بلايي که سرش آوردي خيلي شاد به زندگيش ادامه بده؟
    


    
      

    


    
      سرشو انداخت پايين و گفت :
    


    
      

    


    
      _من واقعا متاسفم
    


    
      

    


    
      اينبار رايان پيش دستي کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _فعلا تأسف دردي رو دوا نميکنه ،بهتره هر چه زود تر همه چيزو روشن کني.
    


    
      

    


    
      هرچند مشکلي حل نميشه ولي يکمي فقط يه ذرّه دل آيسا آروم شه.
    


    
      

    


    
      و بعد با مهربوني نگاهي بمن انداخت.
    


    
      

    


    
      ديگه داشتم در مورد احساسم به يقين ميرسيدم،اون همه
    


    
      

    


    
      آرامش کنار رايان اونم بعد اين همه سال عادي نبود .
    


    
      

    


    
      با صداي مهران به حال برگشتم.
    


    
      

    


    
      _ميدونم منم براي همين اينجام.
    


    
      

    


    
      ميخواست بيشتر حرف بزنه که علي گفت:
    


    
      

    


    
      _بهتره زودتر شروع کنين ،فکر ميکنم اينطوري بهتره.
    


    
      

    


    
      _بله حق با شماست.
    


    
      اوهو اين از کي تا حالا اينقدر مودب شده بود.
    


    
      

    


    
      همين که ميخواست شروع کنه مهين خانوم با سر و صداي
    


    
      

    


    
      زياد وارد خونه شد.
    


    
      

    


    
      _واي آقا به داد برسين،بيچاره شديم
    


    
      

    


    
      من و رايان با تعجب بهش نگاه کرديم که ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _الانه که بياد تو آقا من به رحيم گفتم هر طور شده نگهش داره تا به شما بگم.
    


    
      

    


    
      رايان با بهت گفت:
    


    
      

    


    
      _چي ميگي مهين جون ؟مگه کي اومده ؟چرا بدبخت شديم؟
    


    
      

    


    
      _سپيده آقا،سپيده اومده.
    


    
      

    


    
      و با دست زد تو صورتش.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش تو اون شرايط خندم گرفته بود،همچين ميگفت انگار اژدهاي دو سر اومده،البته کمم نداشت از اژدها.
    


    
      

    


    
      قبل از اين که رايان چيزي بگه در با صدا باز شد و سپيده اومد تو.
    


    
      

    


    
      با همون ژست هميشگيش اومد طرفمون تا بشينه:
    


    
      

    


    
      _به ،چه خبره اينجا ؟ميبينم که تو خونه من ميتينگ راه انداختين.
    


    
      

    


    
      اما قبل از اينکه بشينه با ديدن چيزي سر جاش خشک شد
    


    
      

    


    
      _مهران؟؟
    


    
      

    


    
      _سپيده؟تو..تو اينجا؟؟
    


    
      سپيده با همون صداي جيغ جيقوش گفت:
    


    
      

    


    
      _رايان اين اينجا چکار ميکنه؟
    


    
      

    


    
      رايان پوزخندي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد که براي ورود از تو اجازه نگرفته.
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه سپيده جوابشو بده علي پريد وسط و
    


    
      

    


    
      گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد خانوم ميشه به جاي داد و هوار بگيد
    


    
      

    


    
      شما نسبتتون با مهران چي؟
    


    
      

    


    
      اينجا هر لحظه همه چيز داره گنگ تر ميشه.
    


    
      

    


    
      سپيده با نگاه چپي روشو از علي گرفت و گفت:
    


    
      

    


    
      _مهران پسر شوهر مامانمه.
    


    
      

    


    
      رايان با صداي متعجبي گفت:
    


    
      

    


    
      _چي؟پس چرا تا حالا چيزي نگفتي؟
    


    
      

    


    
      _چون ما با مهران هيچ ارتباطي نداشتيم
    


    
      

    


    
      _سپيده مهران دوست من بود ، چطور اين موضوع رو
    


    
      

    


    
      از من پنهان کردي؟
    


    
      

    


    
      بعد انگار چيزي يادش اومده باشه ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _مادرت کي ازدواج کرد؟
    


    
      

    


    
      _چهار سال پيش
    


    
      

    


    
      _پس چرا به من چيزي نگفتي؟
    


    
      

    


    
      با خونسردي نگاهي به رايان انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _دوست نداشت کسي چيزي بفهمه.
    


    
      

    


    
      با داد بلندي که رايان زد حس کردم قلبم ريخت.
    


    
      

    


    
      _من کسي نبودم سپيده ،دامادش
    


    
      

    


    
      بودم،ميفهمي؟دامادش همون کسي که باعث شد
    


    
      

    


    
      بتونه به راحتي بره اونور دنيا دنبال عشقو حالش.
    


    
      

    


    
      بعد پوزخندي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      

    


    
      _چي دارم ميگم؟تو اگه ميفهمي که ما الان
    


    
      

    


    
      مشکل نداشتيم باهم.
    


    
      -ببين رايان من
    


    
      هنوز حرفش کامل نشده بود که با صداي جيغ و داد گلناز ههممون سرهامونو برگردونديم به سمتش.رايان بلند شد اما قبل از اينکه بهش برسه گلناز از يک طرف ديگه خودشو به سپيده رسوند و با مشت هاي کوچيکش زد به پاهاي سپيده
    


    
      -برو از اينجا.برو.من نميخوام بيام باهات
    


    
      -عزيزم.
    


    
      -برو.برو.
    


    
      -نميخواي سلام کني به مامان؟
    


    
      -نه.من تو رو دوست ندارم.ميخوام پيش بابا و خاله باشم
    


    
      سپيده با عصبانيت به اول به من و در آخر به رايان نگاه کرد و گفت:
    


    
      -تو اين حرفا رو بهش ياد دادي نه؟
    


    
      -نه خير.من که گفتم دوست نداره پيشت باشه تو باور نميکردي.بفرما.خودت داري با چشماي خودت ميبيني
    


    
      -باور نميکنم.
    


    
      -اين ديگه مشکل خودته
    


    
      يک نگاه به رايان کردم که با غمگيني داشت به اين صحنه نگاه مي کرد.ديگه طاقت نياوردم و رفتم جلو تا گلنازو بگيرم
    


    
      -گلناز خانمي.بيا بغل من
    


    
      بدون هيچ ترديدي اومد و دستاشو سفت دور گردنم انداخت.سپيده با اشکي که توي چشماش بود بهم گفت:
    


    
      -تو هم کم تقصير نداري.دخترمو خيلي وابسته ي خودت کردي
    


    
      -من فقط کارمو انجام دادم در ضمن,شما هم مقصر بودي.گناهتو گردن من ننداز
    


    
      علي که اون لحظه ساکت بود گفت:
    


    
      -فکر ميکنم براي امروز کافي باشه.ايسا برو استراحت کن
    


    
      سرمو تکون دادم و با قدم هايي اهسته راه اتاق گلنازو در پيش گرفتم ولي همچنان صداي رايان ميومد:
    


    
      -مهران زودتر از اينجا برو.چيزايي رو که نبايد ميشنيدم, شنيدم,خانم شما هم دفعه ي آخرت باشه بدون اجازه مياي تو.بفرماييد
    


    
      يک لحظه بررگشتم عقبو نگاه کردم.سپيده و مهران داشتن ميرفتن ولي علي با اشاره ي رايان موندگار شد.
    


    
      -اروم باش خاله گريه نکن
    


    
      -ديگه نمياد اينجا؟
    


    
      -نميدونم عزيزم.تو مگه خواب نبودي؟
    


    
      -چرا.ولي وقتي صداتونو شنيدم زود اومدم
    


    
      -شيطون.چيزي نميخواي برات بيارم؟
    


    
      -نچ.
    


    
      -گشنه ات نيست؟
    


    
      -نه
    


    
      -الکي نگو.صداي قار و قور شيکمت ميومد
    


    
      با اين حرفم بلند زد زير خنده
    


    
      -چرا ميخندي؟
    


    
      -اره دورغ گفتم.نميخواستم که از پيشم بري
    


    
      -قرار نيست جايي برم که.زودي ميام
    


    
      -باشه
    


    
      داشتم با مينا حرف ميزدم که رايان اومد جلوي در اتاق و اشاره کرد يک لحظه کارم داره
    


    
      -مينا يک لحظه گوشي دستت باشه
    


    
      -بله.کاري داشتين؟
    


    
      -اره.وقتي تموم شد بيا اتاقم
    


    
      -چشم
    


    
      رفت و درو هم بست
    


    
      -مينا من بعدا بهت زنگ ميزنم
    


    
      -چي گفت؟
    


    
      -هيچي.کارم داره
    


    
      -برو خودتو سياه کن
    


    
      خنديدم
    


    
      -چي ميگي تو؟بعدا زنگ ميزنم
    


    
      -باشه.برو پيش رايان جونت
    


    
      -مسخره.کاري نداري؟
    


    
      -نه.سلام به مامان اينا برسون
    


    
      -چشم.فعلا خداحافظ
    


    
      به گلناز که داشت کارتون ميديد گفتم دست به چيزي نزنه تا بيام.وقتي رسيدم پشت در اتاقش تقه اي به در زدم و منتظر شدم
    


    
      -بيا تو
    


    
      نشسته بود روي مبل و گيتارشم دستش بود
    


    
      -با من کاري داشتين؟
    


    
      -اره ديگه.اگه کارت نداشتم که نميگفتم بياي.بشين.
    


    
      نميدونم با حرفش داشت مسخره ام ميکرد يا نه.ولي توي اون شرايط حرفي نزدم
    


    
      -بايد يک فکر اساسي کنيم
    


    
      -ببخشيد راجع به؟
    


    
      -سپيده و مهران
    


    
      -خوب
    


    
      -نميخوام ديگه بيان اينجا.دوست ندارم هربار که گلناز سپيده رو مي بينه اينطوري جيغ و داد کنه.توي روحيه اش تاثير ميزاره
    


    
      -چه کاري از دست من برمياد؟
    


    
      نميدونم.براي همين گفتم بياي اينجا که با هم فکرک کنيم
    


    
      -اهان.خوب.من فکر ميکنم اول همه چيز بايد روشن بشه.منظورم قضيه ي مهران و ...بعدشم با اون حرفايي که گلناز به مادرش زد فکر نميکنم سپيده ديگه بخواد اونو ببره پيش خودش
    


    
      گيتارشو گذاشت کنار و بلند شد رفت کنار پنجره.يکم سکوت کرد ولي بعد گفت:
    


    
      -من گيج شدم.همه چيز داره خيلي سريع اتفاق ميفته.
    


    
      -بهتون حق ميدم.پس من چي بگم ديگه؟
    


    
      -در هر صورت بعد از همه ي اين ماجراها.نميخوام پاي هيچ کدومشون اينجا باز بشه
    


    
      -اينارو چرا دارين به من ميگين؟من پرستار دخترون ام.اينا همه مشکل شماست
    


    
      -تو هم پات توي اين ماجرا گيره.مثل اينکه فراموش کردي
    


    
      -نه ولي
    


    
      -ولي نداريم.امروز به اندازه ي کافي خسته شدم.ميتوني بري
    


    
      -اقاي مهندس من درک ميکنم.حرفاي شما درست.ولي يکم ديگه صبر کنيد همه چيز درست ميشه.
    


    
      -اميدوارم.راستي تو فکر عوض کردن خونه ام
    


    
      -چرا؟
    


    
      -اينجا ديگه امنيت نداره.مهران خطرناکه.ممکنه بلايي سر تو يا گلناز بياره.در ضمن.از فردا خدمتکاراي جديدي ميان براي محافظت از خونه.به هيج وجه سپيده رو راه نميدين اينجا.
    


    
      -باشه.ولي خيلي دارين بزرگش ميکنيد ها
    


    
      -نه اصلا.برايم امنيت لازمه
    


    
      -هرجور صلاح ميدونيد.فعلا با اجازه
    


    
      خواستي بري بگو ميام برسونمت
    


    
      -زحمت مي..
    


    
      -زحمتي نيست.حتي اگه اومدي ديدي خوابم بيدارم کن
    


    
      -باشه
    


    
      اومدم بيرون.پشت در اتاقش تکيه دادم و ناخداگاه لبخند زدم.
    


    
      با اينکه گفته بود بيدارش کنم ولي دلم نميومد،به
    


    
      

    


    
      خاطر همين تصميم گرفتم به آژانس زنگ بزنم
    


    
      

    


    
      ،همينکه دستم رو گذشتم رو گوشي گلناز به پام
    


    
      

    


    
      آويزون شد.
    


    
      

    


    
      _خاله؟
    


    
      

    


    
      _جونم عزيزم؟چيزي ميخواي؟
    


    
      

    


    
      سرشو تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _نه،ميخواي به کي زنگ بزني؟
    


    
      

    


    
      لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آژانس
    


    
      

    


    
      بغض کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _نرو،من ميترسم
    


    
      

    


    
      بغلش کردم:
    


    
      

    


    
      _من ديگه ساعت کاريم تموم شده فدات شم،از چي ميترسي بابات پيشته.
    


    
      

    


    
      اينبار ديگه به گريه افتاد ،سرشو فرو کرد تو بغلم و گفت:
    


    
      

    


    
      _من نميخوام بري،تورو خدا نرو
    


    
      

    


    
      ديگه رسما داشت جيغ ميزد.
    


    
      

    


    
      _هيس ،آروم باش عزيزم،الان بابات ...
    


    
      

    


    
      هنوز جملمو کامل نکرده بودم که رايان از پلّهها اومد
    


    
      

    


    
      پايين.
    


    
      

    


    
      با تعجب به من و گلناز نگاهي کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _چيزي شده؟گلناز بابايي چرا گريه ميکني
    


    
      

    


    
      گلناز که انگار منتظر همين حرف بود سريع از بغلم
    


    
      

    


    
      اومد بيرون و به طرف رايان دويد.
    


    
      

    


    
      _بابايي خاله ميخواد به آژانس زنگ بزنه.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش رايان نگاه مشکوکي بهم انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _جايي ميخواستي بري؟
    


    
      

    


    
      _بله،ميخواستم برم خونه
    


    
      

    


    
      با اين حرفم گلناز دوباره جيغ کشيد و گفت:
    


    
      

    


    
      _نه،من نميخوام بري
    


    
      

    


    
      بعد با لجبازي به من و رايان نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _اصلا اگه بري من تا فردا جيغ ميزنم.
    


    
      

    


    
      نخير ،مثل اينکه اين امشب ساز ناسازگاري رو کوک کرده بود:
    


    
      

    


    
      کنارش نشستم و گفتم:
    


    
      _عزيز دلم اگه من نرم مامانم کلي نگرانم ميشه.
    


    
      

    


    
      با چشماي اشکيش بهم نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _يعني شايدم گريه کنه؟
    


    
      

    


    
      _آره اگه من نرم شايد.
    


    
      

    


    
      _پس ميشه منم ببري خونتون؟
    


    
      

    


    
      با اين سو?الش رايان ميخواست چيزي بگه که
    


    
      

    


    
      دستم رو به نشونه سکوت اوردم بالا،اونم ديگه چيزي نگفت.
    


    
      

    


    
      بغلش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آره عزيزم چرا نشه،فقط يه چيزي هست؟
    


    
      

    


    
      همونطور که تو بغلم بود گفت:
    


    
      

    


    
      _چي؟
    


    
      

    


    
      با اينکه ميدونستم رايان اجازه ميده ولي بخاطر اينکه
    


    
      

    


    
      پيش گلناز وجهه پدرانش حفظ بشه گفتم:
    


    
      

    


    
      _بايد از بابات اجازه بگيري.
    


    
      

    


    
      آروم طوري که رايان نشنوه گفت:
    


    
      

    


    
      _ولي اجازه نميده
    


    
      

    


    
      رايان که از اين حرکت دخترش خندش گرفته بود
    


    
      

    


    
      سري تکون داد و روي نزديکترين مبل نشست.
    


    
      

    


    
      _ميخواي من بهش بگم؟
    


    
      

    


    
      _اوهوم
    


    
      

    


    
      خنديدم و رو به رايان گفتم:
    


    
      

    


    
      _آقاي مهندس اجازه ميدين ما يه شب دخترتونو
    


    
      

    


    
      ببريم خونمون مامانمون اين عشق مارو ببينه.
    


    
      

    


    
      رايانم خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آخه اينطوري که مزاحمته.
    


    
      

    


    
      _نه اين چه حرفيه ،تازه مامانم اينا کلي خوش حال
    


    
      

    


    
      ميشن.
    


    
      

    


    
      سري تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _اگه اينطوره که ديگه حرفي نيست.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش گلناز جيغي از خوش حالي کشيد و
    


    
      

    


    
      همون طور که به طرفه پلّهها ميدويد گفت:
    


    
      

    


    
      _پس من ميرم نيکا (عروسکش) و لباس خوابم رو بيارم.
    


    
      

    


    
      رايانم رو به من گفت:
    


    
      

    


    
      _ من ميرسونمتون،درست نيست اين وقت شب تنها بريد.
    


    
      

    


    
      سري به نشونه موافقت تکان دادم و روي مبل نشستم.
    


    
      

    


    
      بعد از آماده شدن گلناز و رايان به سمت خونه ما به راه افتاديم.
    


    
      

    


    
      توي راه گلناز همش حرف ميزد و مارو ميخندوند،بعد
    


    
      

    


    
      از اينکه رسيديم ،از ماشين پياده شدم و زنگ رو زدم
    


    
      

    


    
      ولي هرچي به رايان اصرار کردم بياد تو قبول نکرد .ما
    


    
      

    


    
      هم خداحافظي کرديم و رفتيم تو.
    


    
      

    


    
      مامانم از ديدن گلناز خيلي خوش حال شد و کلي
    


    
      

    


    
      قربون صدقش رفت و براش خوراکي اورد،گلنازم کلي
    


    
      

    


    
      عاشقش شده بود و حال ميکرد از اين توجهات.
    


    
      

    


    
      شب بعد از اينکه بابا اومد و با گلناز آشنا شد و کلي
    


    
      

    


    
      با هم حرف زدن مامان هم شام رو که ماکاروني بود
    


    
      

    


    
      و گلناز هم مثل همه? بچهها عاشقش،رو کشيد.
    


    
      

    


    
      آخراي شام بود که بابا موضوع خواستگاري پسر
    


    
      

    


    
      يکي از همکارشو مطرح کرد.
    


    
      

    


    
      _نظرت خودت چيه بابا جان؟به نظر من که خوبه.
    


    
      

    


    
      _ميدونم بابا،با اينکه خيلي براشون احترام قائلم...
    


    
      

    


    
      گلناز پريد وسط حرفم و گفت:
    


    
      

    


    
      _خاله ميشه من يه چيزي بگم؟
    


    
      

    


    
      _جونم عزيزم؟
    


    
      

    


    
      _شما نبايد با اين آقاهه عروسي کني.
    


    
      

    


    
      _چرا خاله؟
    


    
      

    


    
      _آخه بابام به عمو علي گفته حس ميکنه به شما
    


    
      

    


    
      علاقه داره،دروغ نميگم خاله خودم شنيدم.
    


    
      

    


    
      با شنيدن اين حرف از زبون گلناز اونم جلوي مامان و بابا مات شده بودم.
    


    
      ..................................
    


    
      داشتم از خجالت آب ميشدم.دست گلنازو گرفتم و با هم رفتيم توي اتاقم.نشوندمش روي تختم و خودم جلوي پاهاش نشستم
    


    
      -تو مطمئني اين حرفا رو پدرت به عمو علي زده؟
    


    
      -اوهوم.داشتم با عروسکم بازي ميکردم پشت در اتاق بابا.خودم شنيدم که داشت به عمو ميگفت
    


    
      گوشه ي لبمو به دندون گرفتم و سرمو انداختم پايين
    


    
      -نبايد اين حرفو ميزدم؟
    


    
      -نه عزيزم.حالا بگو ببينم ميخواي يکم بازي کنيم؟
    


    
      با خوشحالي دستاشو کوبيد به هم
    


    
      -اره اره.ولي ميشه قبلش با پدرم حرف بزنم؟
    


    
      -اره چرا که نه.صبر کن
    


    
      گوشيمو از تو کيف در اوردم و شمارشو گرفتم.بوق ميخورد ولي بر نميداشت.فکر کردم خوابه.ميخواستم قطع کنم که صداي گرفته اش پيچيد توي تلفن
    


    
      -جانم
    


    
      هول کردم.يکم از گلناز فاصله گرفتم و رفتم کنار پنجره
    


    
      -سلام.خواب بودين؟
    


    
      -سلام.نه بيدار بودم.خوبي تو؟گلناز اذيت نميکنه؟
    


    
      -خوبم.نه اذيت کجا بود.خيلي هم دختر خوبيه
    


    
      -خوشحالم که اينو ميشنوم.
    


    
      -ببخشيد,ممم.چيزي شده؟
    


    
      -نه چطور؟
    


    
      -اخه صداتون يک جوريه
    


    
      -چطوري؟
    


    
      -نميدونم.گرفته ست.چيزي خوردي؟
    


    
      -نترس,مست نيستم.
    


    
      -اها.دليل زنگ زدنم اين بود که گلناز ميخواد باهاتون حرف بزنه
    


    
      اينجا بود که کاملا لحن صداش عوض شد,يک جورايي شيطون
    


    
      -فقط گلناز؟
    


    
      -منظورتون چيه؟
    


    
      -هيچي
    


    
      بعد جوري که من نشنوم زير لب گفت:
    


    
      -بلاخره ازت اعتراف ميگيرم
    


    
      -چيزي گفتين؟
    


    
      -نه نه.خوب گوشي رو بهش بده
    


    
      -باشه.از من خداحافظ
    


    
      -شب به خير عزيزم
    


    
      با اينکه اولين با نبود که از اين جور کلمات ميشنيدم ولي شنيدنش اونم از زبون رايان حالمو عوض ميکرد.بايد اعتراف کنم وقتي هم که گلناز اون حرفو زد اصلا ناراحت نشدم.
    


    
      -خاله خاله؟
    


    
      -بله؟
    


    
      -تموم شد
    


    
      گوشي رو ازش گرفتم و گذاشتم روي ميز
    


    
      -خوب چي گفتين به هم؟
    


    
      -همش بابا حرف زد.گفت اذيتت نکنم
    


    
      -تو کي منو اذيت کردي کوچولو؟
    


    
      خميازه اي کشيد و گفت:
    


    
      -چرا اذيت کردم.
    


    
      -خوابت مياد؟
    


    
      -اره.ميشه فردا بازي کنيم؟
    


    
      -بله.ميشه.بدو برو بخواب منم الان ميام
    


    
      به پنج دقيقه نکشيد که خوابش برد.نشسته بودم روي تخت و داشتم با موهاش بازي ميکردم اما جوري که بيدار نشه...صداي ويبره ي گوشيم اومد.سريع بلند شدم اوردمش دوباره نشستم وري تخت.رايان بود:
    


    
      -فردا صبح اول وقت اينجايي.
    


    
      وااا.اينم يک چيزيش ميشه ها.نصف شبي نگرانه من فردا به موقع ميرم يا نه؟اصلا شايد دلم بخواد يکم دير کنم.حس اذيت کردن به سرم زد بنابراين نوشتم:
    


    
      -هروقت بيدار شدم ميام.
    


    
      به ثانيه نکشيد که جواب داد:
    


    
      -همين که گفتم.ساعت8 اينجايي
    


    
      خنده ام گرفت.نميدونم چرا اينطوري شده بود امشب.ديگه جوابشو ندادم و با همون لبخند روي تخت پيش گلناز دراز کشيدم و خيلي زود خوابم برد.
    


    
      ...........................
    


    
      -ولي من نميتونم امروز بيام
    


    
      -چرا؟ميخواي با رايان حرف بزنم؟
    


    
      -نه آخه ميدوني چيه؟گفته از خونه نزنيم بيرون.ممکنه سپيده بخواد بلايي سرم بياره
    


    
      -غلط کرده مگه الکيه؟با ارژانس بيا
    


    
      -نميشه علي جان.فردا با پدرم ميام.
    


    
      -باشه
    


    
      -ببخشيد ديگه.ميدونم منتظرم بودي.
    


    
      -اشکال نداره.فقط دستم به رايان برسه,ميدونم چي کارش کنم
    


    
      -خوب حالا.بيچاره اونم نگرانه.راستي يک چيزي بپرسم راستشو ميگي؟
    


    
      -مگه تا حالا بهت دروغ هم گفتم؟بگو
    


    
      -تو داري چيزي رو از من پنهان ميکني؟
    


    
      -نه.چي مثلا؟
    


    
      -مثلا ارجع به رايان
    


    
      يکم سکوت کرد که باعث شد بيشتر مشکوک بشم
    


    
      -الو؟صدامو داري؟
    


    
      -اره اره.منظورت از ين سوال چي بود؟اون چيزي گفته؟
    


    
      -نه چيزي نگفته.خودم شک کردم
    


    
      -بي مورده.فقط فردا حتما بيا.لازمه ببينمت
    


    
      -باشه ديگه.گفتم ميام.کاري نداري؟
    


    
      -نه خداحافظ.سلام به مينا برسون
    


    
      -باشه.خداحافظ
    


    
      بعد از قطع تماس,رفتم پايين پيش گلناز.از صبح يک بند داشت تلويزيون نگاه ميکرد.
    


    
      -بسه ديگه گلناز.چشمات ضعيف ميشه
    


    
      -نه الان ديگه تموم ميشه.ترخدا خاله.بزار نگاه کنم
    


    
      -خيله خوب.فقط يکم ديگه
    


    
      ميخواستم بشينم که با صداي تلفن رفتم طرفش.از شرکت رايان بود
    


    
      -الو
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام خوبي؟
    

  


  
    
      

    


    
      -ممنون.شما خوبي؟
    


    
      -اره.چه خبر؟
    


    
      -هيچي.همه چي خوبه.گلناز هم داره کارتون ميبينه
    


    
      -خوبه.ميدوني خر اين هفته تولدشه؟
    


    
      -جدي؟نه نميدونستم مبارکه.خوب ميخواين براش تولد بگيرين؟
    


    
      -اره.هر سال گرفتم.اومدم خونه حاضر باش بريم براش خريد کنيم
    


    
      -باشه.به خودشم بگم؟
    


    
      -نههه.اصلا.مهين خانم پيششه.فقط بهش بگو داريم ميريم شرکت من
    


    
      -باشه.ساعت چند مياي شما؟
    


    
      -سعي ميکنم تا 5 خونه باشم.
    


    
      -باشه.پس فعلا خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      -گناه داره.حالا ميومد چي ميشد؟
    


    
      -اون وقت همه چيز ميفهميد خانم
    


    
      -داشت گريه ميکرد.دلم سوخت
    


    
      -تا الان اروم شده ديگه.نگران نباش
    


    
      بيست دقيقه اي ميشد که توي ماشين نشسته بوديم و داشتيم ميرفتيم فروشگاه براي تولد گلناز خريد کنيم.
    


    
      -پياده شو
    


    
      -همين جاست؟
    


    
      -اره.
    


    
      پياده شدم.درو بستم وبا هم رفتيم داخل.رايان جلوتر از من بود ولي يک دفعه برگشت به طرفم
    


    
      -ميگم ايسا
    


    
      -چيه؟
    


    
      -هرچي لازمه بردار.
    


    
      -باشه.مگه شما نمياي؟
    


    
      -چرا,پشت سرت ميام.
    


    
      سرمو تکون دادم و اين بار من جلوتر حرکت کردم.هرچي که لازم ميديدم برميداشتم و رايان با خنده نگاهم ميکرد.دو تا دستشو پشت سرش قلاب کرده بود و تمام حرکاتمو زير نظر داشت.اينطوري اصلا نميتونستم حواسمو جمع کنم
    


    
      -چيزي شده؟
    


    
      -نه.چطور؟
    


    
      -پس چرا اينطوري زل زدين به من؟
    


    
      -اشکالي داره؟
    


    
      -نه ولي حواسم پرت ميشه
    


    
      -يعني نگاهت نکنم؟باشه.بيا.
    


    
      سرشو انداخت پايين.خندم گرفت.
    


    
      -واي چقدر خجالتي.شوخي کردم.الان ميخورين زمين ها.سرتو بگير بالا
    


    
      -نچ
    


    
      -اذيت نکنيد.کلي خريد ديگه مونده.
    


    
      اهسته سرشو اورد بالا.اين بار برق چشماش کاملا معلوم بود.خودمو زدم به اون راه و سرم وبرگردوندم
    


    
      -ميگم اقاي مهندس.کادو چي ميخواين براش بخرين؟
    


    
      -از قبل سفارش دادم
    


    
      -جدي؟چي سفارش دادين؟
    


    
      -بهت ميگم حالا
    


    
      -باشه.هرجور راحتين
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله؟
    


    
      -ميشه ديگه اين جمله رو نگي؟
    


    
      از گوشه ي چشمم بهش نگاه کردم
    


    
      -کدوم جمله؟
    


    
      -هرجور راحتي.ازش متنفرم
    


    
      -باشه
    


    
      اين قدر سبد پر شده بود که به زور داشتم ميکشيدمش..رايان اومد ازم گرفت و برد تا حساب کنه...کنارش منتظر بودم.يک اقايي بهم تنه زد که نزديک بود بيفتم ولي رايان به موقع منو گرفت
    


    
      -حواست کجاست؟
    


    
      -ببخشيد.تقصير من نبود
    


    
      خودمو کشيدم کنار ولي رايان داشت دنبال اون اقا ميگشت
    


    
      -کي بود؟ببينيش ميشناسيش؟
    


    
      -ولش کن..شايد عمدي نبوده
    


    
      -يک لحظه صبر کن الان ميام
    


    
      داشت ميرفت که از پشت بازوشو گرفتم
    


    
      -رايان؟بي خيال.من خوبم.چيزي نشد که
    


    
      چند لحظه تو سکوت نگاهم کرد.کمي بعد ازم فاصله گرفت و رفت کيسه هاي خريدو برداشت.اومديم بيرون پيش ماشين.کيسه هارو گذاشت صندوق عقب ولي قبل ازا ينکه بريم بشينيم منو کشيد کنار.
    


    
      -ميدوني چي شد؟
    


    
      -نه
    


    
      -چرا ميدوني
    


    
      -نه باور کنيد نميدونم
    


    
      -پس بعدا بهت ميگم.سوار شو
    


    
      -نميشه الان بگين؟
    


    
      -سوار شو
    


    
      از حرفاش سر در نياوردم.سوار شدم و کمربندمو بستم
    


    
      -ديگه زحمت لباساي گلناز ميفته گردن خودت
    


    
      -اين چه حرفيه؟چشم.يک عروسکي ازش بسازم که همه انگشت به دهن بمونن
    


    
      با رضايت بهم نگاه کرد و بقيه ي راه توي سکوت طي شد.
    


    
      .....................
    


    
      امروز تولد گلناز بود ولي خودش همچنان خبر نداشت.صبح بردمش حموم و الان هم داشتم لباسشو ميپوشيدم.
    


    
      -خله هنوزم نميگي چه خبره؟
    


    
      -تا يک ساعت ديگه صبر کن متوجه ميشي عزيزم
    


    
      -ميخوايم بريم مهموني؟
    


    
      -نه.مهمون مياد اينجا
    


    
      -اخ جون کي؟
    


    
      -رفتيم پايين خودت ميبيني
    


    
      موهاشو که تا نزديک کمرش ميرسيد براش فر کردم و گذاشتم باز بمونه.چند تا گيره ي عروسکي خوشگل هم زدم به موهاش و در آخر يک بوس گنده از لپش گرفتم
    


    
      -فدات شم خاله.چه ناز شدي
    


    
      همين موقع رايان اومد جلوي در اتاق و گفت:
    


    
      _پس چرا ...
    


    
      

    


    
      و بدون اينکه حرفش رو ادامه بده خيره شد به من.
    


    
      

    


    
      _بابايي؟بابايي ببين چه ناز شدم ،مثل نيکا شدم.نه بابايي؟
    


    
      

    


    
      اين گلناز بود که از بهت درش مياورد.
    


    
      

    


    
      نشست رو زمين و بغلش کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آره بابايي خيلي ناز شدي.دست خاله درد
    


    
      

    


    
      نکنه.حالا زود برو پايين که عمو علي و مينا جون اومدن.
    


    
      

    


    
      با اين حرف رايان ،گلناز جيغي از شادي کشيد و از بغلش پريد بيرون.
    


    
      

    


    
      _آخ جون مينا جون و نيني
    


    
      

    


    
      و به سمت در اتاق دوييد.
    


    
      

    


    
      بعد از رفتن گلناز در و بست و اومد جلو,
    


    
      

    


    
      با اينکه اصلا ازش نميترسيدم, ميشد گفت که در
    


    
      

    


    
      کنار رايان اصلا از اون حس چند ساله خبري
    


    
      

    


    
      نبود.ولي نميدونم چرا از اين نزديکي اونم تو اين
    


    
      

    


    
      موقعييت احساس خوبي بهم دست نميداد.
    


    
      

    


    
      _ناز شدي
    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _مرسي ميشه بريم بيرون،مهمونا اومدن درست
    


    
      

    


    
      نيست که شما نباشين.
    


    
      

    


    
      اما اون بدون توجه به حرف من يه قدم ديگه اومد جلو و گفت:
    


    
      

    


    
      _تو اصلا شبيه سپيده نيستي ،اون فکر ميکرد
    


    
      

    


    
      هرچي باز تر لباس بپوشه بهتره،ولي تو با اين
    


    
      

    


    
      حجابي که داري بازم مثل فرشته هايي.
    


    
      

    


    
      خدايا اين امشب چش شده بود،اونقدر حرفاش
    


    
      

    


    
      عجيب و دور از ذهن بود که فکر ميکردم مست
    


    
      

    


    
      کرده و حواسش نيست.
    


    
      

    


    
      وقتي ديدم به حرفام توجه نميکنه با عجز ناليدم:
    


    
      

    


    
      _رايان؟
    


    
      

    


    
      باز هم يه قدم ديگه:
    


    
      

    


    
      _جونم؟
    


    
      

    


    
      اين آخرين تير بود:
    


    
      

    


    
      _حالم خوب نيست ،بريم
    


    
      

    


    
      با اين حرفم انگار به خودش اومد.
    


    
      

    


    
      دو قدم رفت عقب و گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد اگه اذيتت کردم،دست خودم نيست
    


    
      

    


    
      و برگشت که بره بيرون.اما با صداي من به سمتم
    


    
      

    


    
      برگشت.
    


    
      

    


    
      _رايان،تو مستي؟
    


    
      

    


    
      اخمي کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آره،ولي نه مست مشروب،مست يه چيز ديگه.
    


    
      

    


    
      و بدون اينکه به من فرصت حرف زدن بده از اتاق
    


    
      

    


    
      رفت بيرون.
    


    
      

    


    
      به صورتم نگاه کردم لپام گلي شده بود،خدايا چه
    


    
      

    


    
      اتفاقي داشت برام ميافتاد،من طاقت يه شکست
    


    
      

    


    
      دوباره رو ندارم خدايا خودت بهم کمک کن تا بتونم
    


    
      

    


    
      خودم و احساسمو پيدا کنم.
    


    
      ........................................
    


    
      يک نفس عميق کشيدم و وقتي به خودم مسلط شدم رفتم پايين. تقريبا همه اومده بودن.از دور مينا برام دست تکون داد منم رفتم پيشش
    


    
      -سلام بي معرفت چطوري؟
    


    
      -سلام.ااا نگو اينجوري.ميدوني که اين روزها سرم شلوغ بود.خوبم.کي اومدي؟
    


    
      -همين الان.کلک خيلي ناز شدي ها
    


    
      -ممنون ولي خودم زياد اين لباسو دوست ندارم
    


    
      -نه اتفاقا خياي قشنگه.گلناز هم خيلي ناز شده.خودت درستش کردي؟
    


    
      -اره.ميبيني چه خوردني شده؟عزيزم
    


    
      با شوق به گلناز نگاه کردم که وسط سالن بود و داشت با دوستاش حرف ميزد.هنوز رايان رو نديده بودم.چشم چرخوندم تا پيداش کنم که از پشت صداشو شنيدم
    


    
      -دنبال من ميگردي؟
    


    
      -برگشتم پشت سرمو نگاه کردم.با لبخند داشت بهم نگاه ميکرد
    


    
      -نه.يعني بله.ديگه کسي نمياد؟
    


    
      -نه ديگه.ميشه يک لحظه بياي؟.کارت دارم
    


    
      مينا دور از چشم رايان داشت با شيطنت برام شکلک در مياورد.خنده ام گرفت.انگشتمو اوردم بالا و به نشونه ي اينکه برات دارم مقابلش گرفتم.اونم با خنده جوابمو داد.
    


    
      وقتي داشتم ميرفتم تو اشپزخونه پيش رايان,ازدور علي رو ديدم و براش سر تکون دادم اونم با خنده ي کوتاهي جوابمو داد و با اشاره بهم گفت بعدا برم پيشش.
    


    
      وقتي وارد اشپزخونه شدم, رايان داشت آب ميخورد.وقتي منو ديد ليوانو گذاشت رو اپن
    


    
      -با من کاري داشتين؟
    


    
      -اره.ببين ممکنه امروز سپيده سر و کله اش پيدا بشه.اگه زنگو زد درو از روش باز نکن
    


    
      -باشه.
    


    
      -خوبه.همه چيز اماده ست؟چيزي کم و کسري نداري؟
    


    
      -نه.ممنون.همه چيز هست
    


    
      -خوب
    


    
      با کلافگي داشت قدم ميزد
    


    
      -چيزي شده؟چرا کلافه هستين؟
    


    
      -نميدونم دست خودم نيست.همش فکر ميکنم قراره يک اتفاقي بيفته.اصلا ولش کن.من ميرم تو هم کيک رو بيار
    


    
      -باشه.نگران نباشيد,اتفاقي نمي افته.
    


    
      -اميدوارم.
    


    
      از تو يخچال کيک رو دراوردم.شمع هارو گذاشتم روش و روشنشون کردم.کيک به دست خواستم برگردم که رايان رو به روم سبز شد
    


    
      -واي.شما که هنوز نرفتي
    


    
      بهم خيره بود.منم جرات پيدا کردم و تو چشماش زل زدم
    


    
      -من چرا تا حالا به چشمات دقت نکرده بودم
    


    
      آب دهنمو قورت دادم ولي همچنان ساکت بودم
    


    
      -خيلي قشنگن.يک امشبو خدا به خير کنه
    


    
      از اين حرفش چشمام گرد شد.
    


    
      -ميشه بريم؟همه منتظرن
    


    
      -برو منم پشت سرت ميام
    


    
      راه افتادم ولي مطمئن بودم لپ هام دوباره از خجالت سرخ شده.وارد سالن که شدم شروع کردم به خوندن اهنگ*تولدت مبارک*بچه ها جيغ ميزدن و باهام همراهي ميکردن.کيک رو گذاشتم روي ميز و گلنازو نشوندم روي پاهام.رايان هم کنارم نشسته بود.با تموم شدن اهنگ گلناز شمع هارو فوت کرد.صداي جيغ و دست توي فضا پراکنده شد.گلنازو بوسيدم و تولدشو تبريک گفتم.رايان هم همين کارو کرد و در آخر نگاه قدر شناسانه اي بهم کرد.بعد از بريدن کيک,رفتم پيش علي که گوشه اي داشت با يکي از همکاراي رايان حرف ميزد
    


    
      -سلام علي
    


    
      -به به ايسا خانم.خوبي؟
    


    
      -ممنون
    


    
      -ببخشيد جناب مهندس اگه اجازه بدين چند لحظه از حضورتون مرخص ميشم
    


    
      -خواهش ميکنم دکتر جان.راحت باش
    


    
      يکم از جمعي که علي پيششون بود, فاصله گرفتيم
    


    
      -چرا رنگ و روت پريده؟
    


    
      -نميدونم.شايد بخاطر هيجان باشه
    


    
      -بعيد ميدونم.من ديگه تو رو ميشناسم.اتفاقي افتاده؟
    


    
      الان وقت خجالت نبود.بهش گفتم چون رايان دو دفعه موقع حرف زدن بهم نزديک شده اينطوري شدم.اونم لبخند زد و گفت:
    


    
      -اهان.پس بگو چرا ايسا خانوم ما دست و پاشو گم کرده.
    


    
      -علي اذيت نکن.به جاش بهم بگو چي کار کنم
    


    
      -خو ببين به نظر من..
    


    
      هنوز حرفش تموم نشده بود که رايان اومد پيشمون
    


    
      -علي جان.ميشه حرفاتونو بزاريد براي پايان جشن؟
    


    
      -بله چرا نميشه.کارش داري؟
    


    
      -اره.
    


    
      بعد توي چشمام زل زد و گفت:
    


    
      -ميشه با من برقصي؟
    


    
      جان؟بابا اين اصلا امشب حالش خوب نيست.180 درجه با رايان ديروز فرق کرده.نميدونستم جوابشو چي بدم.با عجز به علي نگاه کردم که يک جوري رايان ور منصرف کنه ولي با به هم زدم چشماش روي هم بهم گفت که برم.با لرزش زيادي که داشتم دستمو توي دست رايان که مقابلم بود گذاشتم.اونم منو با خودش برد وسط سالن.
    


    
      بالاخره امشبم با همه? شک و استرسي که بهم
    


    
      

    


    
      وارد شده و البته خوشي که بهم گذشته بود تموم شد.
    


    
      

    


    
      ساعت از يک گذشته بود که مهمونا قصد رفتن کردن.
    


    
      

    


    
      در حال خداحافظي با يکي از دوستاي رايان بوديم
    


    
      

    


    
      که مينا و علي اومدن پيشمون.
    


    
      

    


    
      مينا_مرسي رايان خيلي خوش گذشت ،آيسا عزيزم
    


    
      

    


    
      توام خيلي خسته شدي واقعا عالي بود.
    


    
      

    


    
      علي_آره واقعا عالي بود از هردوتون ممنونم،يه
    


    
      

    


    
      تشکر ويژه هم از تو رايان جان بخاطر همون چيزي
    


    
      

    


    
      که ميدوني.
    


    
      

    


    
      و بعد چشمکي به رايان زد.
    


    
      

    


    
      رايانم خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      خواهش ميکنم خودم خواستم
    


    
      

    


    
      _راستي آيسا عروس من کو نميبينمش.
    


    
      

    


    
      ميدونستم منظورش گلنازه.خنديدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _خيلي خسته بود ،تو بغلم خوابش برد .بردمش تو اتاقش.
    


    
      

    


    
      با اومدن پسر خاله ي رايان و همسرش ،حرفمون
    


    
      

    


    
      نصف موند و علي اينا خداحافظي کردند و رفتن.
    


    
      

    


    
      مهين خانوم و شوهرش آخرين نفراتي بودن که
    


    
      

    


    
      ميرفتن خونشون که پشت ساختمون بود.
    


    
      

    


    
      بعد از رفتن همه رايان کرواتش رو شل کرد و خودشو
    


    
      

    


    
      انداخت رو مبل،منم به قصد اتاق گلناز پلّه هارو رفتم
    


    
      

    


    
      بالا تا لباسمو عوض کنم.
    


    
      

    


    
      بعد از تعويض لباس و بوسيدن گلناز اومدم پايين.
    


    
      

    


    
      رايان با ديدنم صاف نشست و گفت:
    


    
      

    


    
      _جايي ميخواي بري؟
    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _خونه ديگه
    


    
      

    


    
      _نميشه نري؟
    


    
      

    


    
      خدايا اين امشب چش شده بود ،چرا همش گيج ميزد.محکم گفتم:
    


    
      

    


    
      _بله؟؟؟
    


    
      

    


    
      سريع تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _ببخشيد ،يه لحظه قاطي کردم.
    


    
      

    


    
      و همونطور که بلند ميشد ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _صبر کن ميرسونمت
    


    
      

    


    
      _ممنون خودم ماشين دارم ،ديگه مزاحمتون نميشم.
    


    
      

    


    
      برگشت و نگاهي بهم کرد که تيزيش تا ته قلبم رو سوزوند.
    


    
      

    


    
      _ديگه چي؟ ساعتو نگاه کردي؟دو و نيم شب
    


    
      

    


    
      ميخواي تنها بري که چي؟بگي خيلي
    


    
      

    


    
      شجاعي؟همين که گفتم.صبر کن ميرسونمت.
    


    
      

    


    
      سعي کردم لحنم آروم باشه تا بيشتر از اين قاطي نکنه:
    


    
      

    


    
      _پس ماشينم چي؟
    


    
      

    


    
      بدون اينکه نگام کنه گفت:
    


    
      

    


    
      _فردا صبح مش رحيم مياره دم خونتون.
    


    
      

    


    
      ديگه چيزي نگفتم ،ميترسيدم عصباني بشه و اونوقت ديگه کاري ازم بر نميومد.
    


    
      

    


    
      تا به خونه برسيم چيزي نگفتم،اونم با اخم به جاده رو به روش نگاه ميکرد.
    


    
      

    


    
      بعد از رسيدن تشکر کردم و پياده شدم ولي قبل از
    


    
      

    


    
      اينکه درو ببندم گفت:
    


    
      

    


    
      _آيسا؟
    


    
      

    


    
      _بله؟
    


    
      

    


    
      نگاه عميقي بهم انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _هيچي برو شب بخير.
    


    
      

    


    
      و بعد از اينکه مطمئن شد رفتم تو ،با آخرين سرعت
    


    
      

    


    
      ماشينو از جاش کند و رفت.
    


    
      توي تختم دراز کشيده بودم و به اتفاقاي امشب فکر ميکردم.همه چيز خوب پيش رفت فقط رفتارهاي رايان برام عجيب بود.بيشتر از همه يک نوع بيقراري و کلافگي توي حرکاتش موج ميزد.هرچي هم فکر مي کردم به نتيجه اي نميرسيدم.در آخر با خميازه اي بلند سرمو بيشتر توي بالشت فرو کردم و به خواب رفتم.
    


    
      توي خواب و بيداري صداي ويبره ي گوشيمو شنيدم.توي تاريکي يکي از چشمامو باز کردم و گوشيمو از ميز کنار تختم برداشتم.در کمال تعجب از خونه ي رايان بود.سيخ سرجام نشستم و جواب دادم:
    


    
      -الو؟
    


    
      صداي بغض آلود گلناز توي گوشي پيچيد
    


    
      -خاله؟
    


    
      -سلام عزيزم.تو چرا بيداري؟
    


    
      -بابام نيست.
    


    
      -يعني چي؟
    


    
      -تشنه ام شد.بلند شدم رفتم تو اتاقش که بهش بگم بره برام آب بياره که ديدم نيست
    


    
      -مگه ميشه.خوب همه جارو گشتي؟
    


    
      -اوهوم.خاله من ميترسم
    


    
      شروع کرد به گريه کردن.طاقت نداشتم ببينم اينطوري داره اشک ميريزه
    


    
      -گريه نکن عزيزم.من الان ميام پيشت
    


    
      -باشه.
    


    
      -نترسي ها.اومدم
    


    
      بعد از قطع تماس.تا ميتونستم توي دلم به رايان فحش دادم.اينطوري بخواد مواظب اون طفل معصوم باشه که سپيده هر غلطي دلش خواست ميکنه.اصلا نفهميدم چطور لباس پوشيدم و براي مامان يادداشت گذاشتم.بدون اينکه کوچکترين سر و صدايي کنم از خونه زدم بيرون.
    


    
      کليدي رو که رايان شب قبل براي اطمينان بهم داده بود رو,توي قفل چرخوندم و رفتم داخل.گلنازو ديدم که روي پله هاي نزديک در ورودي نشسته و داره گريه ميکنه.با دو خودمو بهش رسوندم و بغلش کردم
    


    
      -گريه نکن گلم من پيشتم.هيش.اروم دختر خوب
    


    
      -خاله
    


    
      -جونم.بسه.من اينجام
    


    
      -بابام
    


    
      -الان مياد.حتما کاري براش پيش اومده.بهش زنگ ميزنم الان
    


    
      با هزار بدبختي گلنازو خوابوندم.اومدم بيرون تا به رايان زنگ بزنم.
    


    
      *دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد*
    


    
      -اه.کجايي پس؟ترخدا جواب بده
    


    
      دوباره و دوباره زنگ زدم ولي فايده اي نداشت.به ساعتم نگاه کردم.نزديکاي 4 صبح بود.براي آخرين بار هم زنگ زدم ولي بي فايده بود.خسته بودم و خوابم ميومد ولي فکر رايان اجازه بهم نميداد بخوابم.مدام فکر هاي مختلف به سرم هجوم مياورد.يعني از وقتي که منو رسوند, نرفته خونه؟سرمو به پشتي مبل تکيه دادم.به نقطه ي نامعلومي خيره بودم که کم کم چشمام گرم شد.
    


    
      با تابش نور خورشيد چشمامو باز کردم.پتويي که روم بود و بيشتر به خودم پيچيدم ولي زود به خودم اومدم
    


    
      -صبر کن ببينم.تا جايي که يادمه پتويي روم نبود پس..
    


    
      از فکر اينکه رايان برگشته باشه سريع بلند شدم و رفتم پشت در اتاقش.از لاي در سرک کشيدم ولي نبود.با قدم هايي سريع خودم روسوندم پايين و ديدمش.اقا روي مبل لم داده بود و داشت روزنامه ميخوند که با ديدن من لبخند پهناي صورتشو پوشوند
    


    
      -سلام صبح به خير.کي بيدار شدي؟
    


    
      -شما ديشب کجا بودي؟
    


    
      -پيش دوستم
    


    
      -اهان.خوش گذشت؟
    


    
      اخم کرد و دستاشو توي هم قلاب کرد
    


    
      -منظور؟
    


    
      -اقاي مهندس واقعا متوجه نيستين چي کار کردين يا خودتونو ميزنيد به اون راه؟بچتون ديشب داشت از ترس دور از جونش سکته ميکرد اون وقت شما رفته بودي خوش گذروني؟
    


    
      اين بار بلند شد و درست رو به روم به فاصله ي چند قدم ايستاد
    


    
      -ميدونستم پيشش هستي خيالم راحت بود
    


    
      -چـــــــــي؟واقعا که.اومديم و من اصلا مريض بودم يا مرده.شما نبايد يک بچه ي 5 ساله رو شبها تنها بزاري.متوجه هستين؟
    


    
      اومد جلو.بازومو سفت گرفت که دردم اومد و اخمام رفت تو هم
    


    
      -ديگه اينجوري حرف نزن.فهميدي؟
    


    
      -من هرطوري دلم بخواد حرف ميزنم.دخترتون...
    


    
      -منظورم گلناز نبود.خودت بودي.ديگه از مردنت حرف نزن.
    


    
      من چي ميگفتم اون چي ميگفت.با عصبانيت دستمو آزاد کردم.
    


    
      -در هر صورت کار شما غير قابل بخششه.لطفا ديگه تکرار نشه.در ضمن.بايد از گلناز هم معذرت خواهي کنيد ولي نگيد پيش دوستتون بودين.با اجازه
    


    
      -کجا؟
    


    
      -خونه
    


    
      -نميشه
    


    
      -چرا؟من ديشب اصلا خوب نخوابيدم.ميرم طرفاي ظهر ميام
    


    
      -نميشه.وقت کاريت از الان شروع شده.
    


    
      از حرفش حرصم گرفت و با عصبانيت بهش خيره شدم.ولي اون انگار داشت از قيافه ي من لذت ميبرد.
    


    
      _مثل اينکه شما هم يادتون رفته تاوان پدر نبودن و بي مسوليتيتونو من دادم.
    


    
      

    


    
      با حرص نگاهم کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _هرچند که فکر نميکنم مسائل خصوصي زندگي من
    


    
      

    


    
      به شما ربطي داشته باشه،ولي کسي هم مجبورت
    


    
      

    


    
      نکرده بود بياي،کرده بود؟
    


    
      

    


    
      پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _منم فقط بخاطر گلناز اومدم ،بخاطر اون که از ترس
    


    
      

    


    
      نفسش بند اومده بود و نميتونست حرف بزنه،فقط
    


    
      

    


    
      به خاطر اون جناب مهندس.
    


    
      

    


    
      از قصد جناب مهندس رو با حرص بيشتري
    


    
      

    


    
      گفتم،مردک پررو معلوم ني داره چکار ميکنه که
    


    
      

    


    
      بچشو تنها ميذاره و ميره.
    


    
      

    


    
      و بدون اينکه بهش توجه کنم به سمت پلّهها رفتم .
    


    
      

    


    
      هنوز به پلّه آخر نرسيده بودم که گلناز با دو اومد پيشم:
    


    
      

    


    
      _سلام خاله،صبح بخير
    


    
      

    


    
      _سلام عزيز دلم ،صبح شما هم بخير خوشگل خانوم.
    


    
      

    


    
      _خاله مياي بهم صبونه بعدي؟
    


    
      

    


    
      دستش رو گرفتم تو دستم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آره عزيزم ميام.
    


    
      

    


    
      دوباره پلّه هارو برگشتم پايين ،البته اينبار با گلناز.
    


    
      

    


    
      توي آشپز خونه داشتم به گلناز صبحانه ميدادم که
    


    
      

    


    
      رايان اومد تو و بدون توجه به من به سمت گلناز
    


    
      

    


    
      رفت،اما گلناز اصلا بهش نگاه نکرد.
    


    
      

    


    
      رايان_سلام بابايي ،صبح بخير.
    


    
      

    


    
      باز هم گلناز نگاهش نکرد.
    


    
      

    


    
      _گلناز؟با بابايي قهري؟
    


    
      

    


    
      گلناز_آره قهرم ،ديگه هم دوست ندارم.
    


    
      

    


    
      گلناز رو نشوند رو پاهاش.
    


    
      

    


    
      _چرا عزيزم؟
    


    
      

    


    
      با اون مشتهاي کوچولوش زد به سينه رايان و گفت:
    


    
      

    


    
      _چون تو خيلي بدي،چرا منو تنها گذاشتي؟تو اصلا منو دوست نداري .
    


    
      

    


    
      با اين حرفش رايان نگاهي به من انداخت و رو به گلناز گفت:
    


    
      

    


    
      _من دوست دارم عزيزم،ولي ديشب يه مشکل
    


    
      

    


    
      خيلي مهم پيش اومده بود.حالا آشتي؟
    


    
      

    


    
      گلناز نيم نگاهي بهش انداخت و گفت:
    


    
      

    


    
      _برام المو ميخري؟
    


    
      

    


    
      رايان قه قهه اي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _اي پدر سوخته ي باجگير.باشه ميخرم .حالا آشتي؟
    


    
      

    


    
      گلناز از روي پاي رايان پريد پايين و همونطور که به
    


    
      

    


    
      سمت هال ميدويد گفت:
    


    
      

    


    
      _نميدونم بايد فکر کنم.
    


    
      

    


    
      رايانم خنديد و سرشو تکون داد.
    


    
      

    


    
      بعد از رفتن گلناز, رايان بهم نگاه کرد:
    


    
      

    


    
      _آيسا؟
    


    
      

    


    
      اينقدر ازش دلگير بودم که جوابي ندادم.
    


    
      

    


    
      _آيسا خانوم؟توام قهري؟
    


    
      

    


    
      از اين لحن صلح جويانش خندم گرفت اما سعي کردم به روم نيارم.
    


    
      

    


    
      _خوب عزيز من چرا ميري رو نروم که من يه چيزي
    


    
      

    


    
      بگم هم تو ناراحت بشي هم خودم.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش ديگه طاقت نياوردم , با حرص بهش نگاه کردم ولي بازم چيزي نگفتم.
    


    
      

    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _ميدوني عاشق اين حرص خوردنتم خانوم موشه؟
    


    
      

    


    
      ديگه نميشد جواب نداد:
    


    
      

    


    
      _به من نگو خانوم موشه اين صد بار.
    


    
      

    


    
      با حالت بامزهاي نگاهم کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _دوست دارم،آخه تو خانوم موشه ي مني.
    


    
      

    


    
      با بهت به صورتش نگاه کردم تا آثاري از شوخي يا
    


    
      

    


    
      مسخره ببينم اما هيچي جز جدي بودنش نديدم.
    


    
      

    


    
      جمله آخرش صد بار تو ذهنم اکو شد.
    


    
      

    


    
      خانوم موشه مني...
    


    
      تازه گلناز رو از حموم اورده بودم بيرون و داشتم موهاشو خشک ميکردم که گفت:
    


    
      -خاله؟
    


    
      -بله
    


    
      -نميشه براي هميشه بياي اينجا زندگي کني؟
    


    
      -نه عزيزم نميشه.
    


    
      -چرا؟
    


    
      -چون مامانم تنها ميشه
    


    
      -ولي من دوست دارم تو هميشه پيشم باشي
    


    
      -منم دوست دارم.الان هم هستم ديگه.فقط شبها ميرم خونمون
    


    
      -من ميخوام شبها هم پيشم بخوابي
    


    
      -اي وروجک. صبر کن برم برات غذا بيارم
    


    
      -باشه
    


    
      اومدم بيرون و راهمو کج کردم به سمت پله ها که با شنيدن صداي رايان مسيرمو به طرف اتاقش کج کردم.ميخواستم برم داخل ولي پشيمون شدم.معلوم بود داره با تلفن حرف ميزنه
    


    
      -من نميخوام هيچ اتفاقي براش بيفته.اره متوجه ام.ببين علي من اصلا با پيشنهادت موافق نيستم.ممکنه بلايي سرش بياد و من اينو نميخوام.باشه.کي؟فردا؟چقدر زود.اصلا نميخوام توي خونه ي من باشه.اره خوبه.باشه.ميبينمت.نه خودم بهش ميگم.پس فعلا خداحافظ
    


    
      تو فکر حرفاش بودم که در باز شد و رايان متعجب زده اومد بيرون.
    


    
      -ايسا تو اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      -من..راستش.هيچي داشتم رد ميشدم
    


    
      با شيطنت دستاشو توي شينه قلاب کرد و تکيه داد به ديوار
    


    
      -اصلا دروغ گوي خوبي نيستي.
    


    
      -من..ميشه برم؟
    


    
      -نه کارت دارم.بيا تو
    


    
      -ولي
    


    
      -زياد طول نميکشه.بيا
    


    
      -همراهش رفتم داخل.اشاره کرد روي صندلي بشينم و منم تبعيت کردم.
    


    
      -ببين ايسا.بايد خودتو براي فردا اماده کني
    


    
      -مگه فردا چه خبره؟
    


    
      -دوباره بايد با مهران رو به رو بشي
    


    
      -چي؟من ديگه يک لحظه حاضر نيستم ببينمش.
    


    
      -ميدونم.ولي اين قضيه بلاخره بايد حل بشه يا نه.قول ميدم اين آخرين بار باشه
    


    
      -اگه نتونستم چي؟ديگه توانشو ندارم بخدا
    


    
      اومد کنارم زانو زد و گفت:
    


    
      -ايسا تو ميتوني.من مطمئنم.بهت ايمان دارم.
    


    
      با چشماي خيس از اشکم بهش نگاه کردم.با حرفاش يک جور حس ارامش بهم دست داد و سرمو به عنوان موافقت تکون دادم.
    


    
      بيست دقيقه اي ميشد که خونه ي علي بوديم.رايان هر ثانيه بهم نگاه ميکرد و لبخند ميزد.ميخواست بهم بفهمونه کنارتم از هيچي نترس.جواب منم فقط لبخند بود.
    


    
      چون مهين خانم خونه بود گلناز رئ با وجود گريه هاي زيادش گذاشتيم پيشش.توي فکر گلناز بودم که زنگ در به صدا در اومد و با ترس و لرز اول به علي بعد به رايان نگاه کردم.
    


    
      رايان با ديدن حالم اومد کنارم نشست و دستامو گرفت تو دستش:
    


    
      

    


    
      _چته آيسا؟چرا رنگت پريده؟حرف هاي تو راهمونو يادت رفته؟
    


    
      

    


    
      سريع تکون دادم و گفتم:
    


    
      _نه ،خوب چه کار کنم دست خودم نيست.
    


    
      

    


    
      فشاري به دستم وارد کرد و گفت:
    


    
      _کنارتم، تا آخرش .
    


    
      

    


    
      نگاه قدر شناسانهاي بهش انداختم اما تا خواستم چيزي بگم علي و مهران اومدن تو.
    


    
      

    


    
      مهران به دست منو رايان نگاهي انداخت و گفت:
    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      رايان جوابشو داد ،منم همينطور ,اما اونقدر صدام آروم بود که فکر نکنم رايانم شنيده باشه.
    


    
      

    


    
      اينبار هم علي بود که شروع ميکرد:
    


    
      

    


    
      _خوب آقا مهران خوش اومدي،بهتره زودتر بريم سر اصل مطلب.
    


    
      

    


    
      از لحن علي خندم گرفت انگار که اومده بود خواستگاري،اما با نگاه چپي که رايان بهم انداخت قورتش دادم و دوباره سرمو انداختم پايين.
    


    
      

    


    
      مهران سرشو بلند کرد و رو به ما بدون مقدمه شروع کرد:
    


    
      

    


    
      _از وقتي که يادم مياد و خودمو خانوادهام رو شناختم فهميدم که عادي نيستيم،با اينکه سني نداشتم اما درک ميکردم يه چيزي ميلنگه،شايد خنده دار باشه،شايد زياد شنيدين که پدرا معتادن اما تو خانواده ما بر عکس بود،پدرم سالم و مادرم معتاد.?? سالم بود که مادرم مرد يعني کشتنش ،اون وقتها نميدونستم کي?از پدرمم که ميپرسيدم چيزي نميگفت.شايد نميخواست اذيت شم ،اما اين موضوع مثل يه غده شده بود تو دلم و هرروز هم بزرگ تر ميشد.با اينکه مادر خوبي نبود اما هرچي که بود مادرم بود و من از بطنش بودم.?? سلام بود که تصميم گرفتم قاتلشو پيدا کنم و ...
    


    
      هنوز حرفشو کامل نکرده بود که تلفن خونه زنگ خورد.
    


    
      ---------------------------------------
    


    
      علي از جمع عذر خواهي کرد و به تلفن جواب داد
    


    
      

    


    
      ،بعد از پنج دقيقه صحبتش تموم شد و روبروي مهران نشست.
    


    
      

    


    
      علي_خوب ببخشيد ،بفرمائيد آقا مهران.
    


    
      

    


    
      مهران سري تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _?? سالم بود که تصميم گرفتم قاتلشو پيدا کنم،از
    


    
      

    


    
      پدرم پرسيدم اونم بهم گفت چون ديگه بزرگ شدم
    


    
      

    


    
      بهم ميگه،گفت که يکي از ادمايي که به مادرم مواد
    


    
      

    


    
      ميفروخت،باهاش درگير شده و اونو کشته.
    


    
      

    


    
      اما هرچي ازش خواهش کردم اسمشو
    


    
      

    


    
      نگفت،ميدونست که اگه بفهمم،توي اون سنّ
    


    
      

    


    
      حساسم،حتما يه بلايي سر طرف ميارم.
    


    
      

    


    
      بازم هرچي تلاش کردم نتونستم پيداش کنم ،تا
    


    
      

    


    
      اينکه وقتي ?? سلام بود پدرم تصميم گرفت ازدواج
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      کنه،با مادر سپيده.خونشون سه تا کوچه? با ما فاصله
    


    
      

    


    
      داشت از بچها شنيده بودم که مادرش اسم رسم
    


    
      

    


    
      خوبي نداره،اما هرچي به بابام گفتم قبول نکرد و آخرشم
    


    
      

    


    
      ازدواج کردن،اصلا از اين ازدواج راضي نبودم واسه
    


    
      

    


    
      همين راهمو از پدرم جدا کردم .با پولي که داشتم تو
    


    
      

    


    
      يکي از محلههاي پايين شهر خونه گرفتم،تو همين
    


    
      

    


    
      گير و دار با پسري به اسم محسن آشنا شدم،اولين
    


    
      

    


    
      روزي که ديدمش فکر کردم هر نوع خلافي از قيافش
    


    
      

    


    
      ميباره،باهاش دوست شدم و چون اون روزا کاري
    


    
      

    


    
      نداشتم ،زنديگيمو براش تعريف کردم و ازش کمک
    


    
      

    


    
      خواستم.اونم منو با منوچهر آشنا کرد،قرار بود با
    


    
      

    


    
      منوچهر بهم ماشيني داد که يک سري بسته رو از
    


    
      

    


    
      يه کلينيک به شرکتش جابجا کنم،کار خوبي بود
    


    
      

    


    
      درامد خوبي هم داشتم تا اينکه...
    


    
      تا اينکه يه روز براي تحويل بسته ها رفته بودم،دم
    


    
      

    


    
      شرکت پر از ما?مور و ماشين پليس بود.ميخواستم
    


    
      

    


    
      برم تو ببينم چي شده که منوچهر رو دسبند به دست اوردن بيرون.
    


    
      

    


    
      از يکي از پليسا پرسيدم اونم گفت به جرم قاچاق
    


    
      

    


    
      مواد مخدر و انسان براش حبس آبد بريدن.
    


    
      

    


    
      با همه? کثافت کارياش مردونگي کرد و اسم منو
    


    
      

    


    
      نياورد ،البته منم از چيزي خبر نداشتم.
    


    
      

    


    
      بعد از مدتها فهميدم سپيده هم تو باندشون بوده.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش به رايان نگاه کردم بيشتر از من تو شک بود.
    


    
      

    


    
      مهران ادامه داد:
    


    
      

    


    
      _اون کسايي رو هم که آيسا ديده خانواده ي
    


    
      

    


    
      منوچهر بودن نه من.من واقعا شرمنده و مديون آيسا
    


    
      

    


    
      هستم و حاضرم براي جبران اشتباهم هر کاري بکنم.
    


    
      

    


    
      رايان_سپيده هنوز هم تو اين باندها دست داره؟
    


    
      

    


    
      _نميدونم رايان،من تا قبل از اينکه تو خونت ببينمش
    


    
      

    


    
      خبري نداشتم ازش.من توبه کردم.و الانم زندگيم بد
    


    
      

    


    
      نيست.تنها چيزي که هميشه آزارم ميداد همين
    


    
      

    


    
      قضيه آيسا بود.الانم اومدم جبران کنم هر طور که
    


    
      

    


    
      شما بگين وبخواين.
    


    
      

    


    
      نميدونم چرا ولي هيچ کدوم از حرف هاي مهران باورم نميشد.انگار خودشم فهميد چون گفت:
    


    
      

    


    
      _حتي اگه آيسا باور نداره من ميتونم ببرمش محل
    


    
      

    


    
      کارم تا مافوقم همه چيو براش توضيح بده.من بد
    


    
      

    


    
      بودم و خودمم ميدونم اما به کمک يکي از همون
    


    
      

    


    
      پليسا توبه کردم،و الانم تو قسمت مبارزه با مواد
    


    
      

    


    
      مخدر مشغول به کارم.هم براي جبران بدي هام و هم گرفتن انتقام مادرم.
    


    
      

    


    
      بعد از تموم شدن حرفاش نگاهي به ما که از بهت شکل علامت تعجب شده بوديم انداخت و گفت:
    


    
      .................................................. ......
    


    
      بعد از تموم حرفاش نگاهي به ما که از بهت شکل علامت تعجب شده بوديم انداخت و گفت:
    


    
      -من حاضرم که کاري که شما بگين براي جبران انجام بدم
    


    
      بعد از حرفش يکم سکوت برقرار شد.هرکسي به يک شکلي توي فکر بود و بيشتر ازهمه من بودم که اون لحظه ميخواستم مثل بمب منفجر بشم.اون زندگي منو نابود کرد حالا ميگه اومدم براي جبران..دستامو که تا اون لحظه توي هم قلاب کرده بودم آزاد کردم.بلند شدم ايستادم که باعث تعجب علي و رايان شدم.با صداي بلندي که براي خودمم عجيب بود گفتم:
    


    
      -اومدي براي جبران؟فکر نميکني يکم ديره؟تو زندگي منو نابود کردي.ميفهمي؟ميدوني چقدر طول کشيد تا به زندگي عادي برگردم؟ميدوني؟ اگه کمک هاي علي و رايان نبود الان مثل مرده ها بودم.تو با کاري که با من کردي باعث شدي از زمين و زمان گله مند بشم.آخه چرا من؟هان؟چرا؟
    


    
      رايان اومد کنارم و خواست دستمو بگيره که مانعش شدم
    


    
      -نه رايان بزار حرفايي رو که چند ساله توي گلوم گير کرده بهش بگم.
    


    
      رايان يک نگاه به علي کرد که تاييد حرف من بود انداخت.ادامه دادم:
    


    
      -فقط بهم چرا من.همين
    


    
      -ايسا من
    


    
      -اسم منو نيار لعنتي.
    


    
      -خيله خوب باشه.اروم باش.من اون موقع مست بودم.هيچي حاليم نبود. حتي نمي فهميدم دارم چي ميگم.من معذرت ميخوام واقعا.ميدونم کارم غير قابل بخششه ولي من واقعا دوستت داشتم
    


    
      -هههه.دوستم داشتي و اون بلا رو سرم آوردي؟نمرديم و معني دوست داشتنم فهميديم.
    


    
      -ولي من
    


    
      -ساکت شو.چيزهايي که بايد ميفهميدم رو فهميدم.الان از جلوي چشمم دور شو.
    


    
      با عجز بهم نگاه کرد که يک لحظه قلبم ريخت
    


    
      -منو ميبخشي؟
    


    
      نميدونستم چي بگم.ايا گناهش قابل بخشش بود؟ياد حرف پدرم افتادم که هميشه ميگه:(ببخش تا بخشيده بشي)..نفس عميقي کشيدم و گفتم:
    


    
      -ميبخشمت ولي هيچ وقت کاري رو که باهام کردي فراموش نميکنم.
    


    
      اينو گفتم و بدون اينکه بهش کوچکترين نگاهي بهش کنم رفتم توي آشپزخونه.حالم اصلا خوب نبود و مدام نفس نفس ميزدم.چند ثانيه بعد رايان اولين کسي بود که اومد کنارم نشست
    


    
      -خوبي ايسا؟
    


    
      -اره
    


    
      -ميخواي بريم دکتر؟
    


    
      -نه.خوبم.فقط يک ليوان آب بهم بده
    


    
      -باشه
    


    
      بعد از خوردن آب حالم بهتر شد.به رايان نگاه کردم که با نگراني بهم زل زده بود.
    


    
      -من خوبم.شما نگران نباش
    


    
      -مطمئن باشم؟مگه نگفتم اروم باش.چرا اين قدر تند رفتي؟
    


    
      -در عوض راحت شدم.الان حس خوبي دارم.درسته ديدن دوباره ي مهران حالم بد شد ولي الان
    


    
      -ايسا؟خوبي عزيزم؟
    


    
      با اومدن مينا حرفام نيمه تمام موند.
    


    
      -اره خوبم.
    


    
      -پس چرا دستات يخ کرده؟علي بيا ببين ايسا چشه
    


    
      علي هم اومد و تکيه داد به يخچال و دستاشو توي هم قلاب کرد
    


    
      -چيزيش نيست خانمم.الان خوب ميشه.يکم عصبي شده همين.
    


    
      -من واقعا معذرت ميخوام صدامو بلند کردم.دست خودم نبود.با حرفاش انگار شعله ي آتيش دلمو زيادتر ميکرد.نتونستم طاقت بيارم.حرفايي رو که توي اين چند سال بايد بهش ميزدم و زدم.
    


    
      -منم خيلي وقت بود منتظر همچين فرصتي بودم.تو بلاخره بايد بهش حرفاتو ميزدي.الان خوشحالم اين موقعيت پيش اومد.بهتري؟
    


    
      -اره علي جان.ممنون از تو هم خيلي زحمت کشيدي
    


    
      لبخندي بهم زد و گفت:
    


    
      -من وظيفم رو انجام دادم.
    


    
      -رايان منو ميرسوني خونه؟
    


    
      -اره حتما
    


    
      بعد از خداحافظي با علي و سفارش هاي مينا سوار ماشين شديم.رايان پاشو گذاشت روي گاز و حرکت کرد.يکم که گذشت ديدم داره ميره به طرف خونه ي خودش
    


    
      -کجا دارين ميرين؟
    


    
      -خونه ديگه
    


    
      -ولي ميخواستم منو برسونيد خونه ي خودم
    


    
      -ميدونم.ولي نميخواي تا شب پيش گلناز باشي؟منتظرته ها
    


    
      -چرا دوست دارم اما
    


    
      -اما و اگر نداره ديگه.منتظرته.اگه ببينه همراهم نيستي کچلم ميکنه
    


    
      هردومون خنديديم و رضايتم رو براي رفتن به خونه اش اعلام کردم.
    


    
      وقتي رسيديم جلوي در رايان بوق زد و اقا رحيم درو باز کرد.قيقافه اش ناراحت بود و اينو رايان هم متوجه شد.وقتي ماشين ايستاد زودتر پياده شدم و رفتم تو.ولي با ديدن صحنه اي که رو به روم بود در جا ميخکوب شدم
    


    
      -مهين خانم چي شده؟چرا داري گريه ميکني؟
    


    
      -خانم.خانم
    


    
      کنارش نشستم و دستاشو گرفتم.همين موقع رايان هم اومد
    


    
      -اين جا چه خبره؟
    


    
      -مهين خانم حرف بزن ديگه.چي شده؟
    


    
      -خانم بخدا فقط يک لحظه رفتم تا با خواهرم حرف بزنم.حواسم بهش بودا.فقط
    


    
      رايان داد زد:
    


    
      -يک کلام بگو چي شده
    


    
      مهين خانم با چشماي اشکيش به هردومون نگاه کرد و گفت:
    


    
      -گلناز.گلناز خانم رو بردن
    


    
      آب دهنمو قورت دادم و با چشمايي از حدقه در اومدم گفتم:
    


    
      -چـــــــــــي؟
    


    
      -کي برد؟کي؟واي خدا.حالا چي کار کنم.چرا حواستو ندادي خانم؟
    


    
      -رايان؟
    


    
      -بله؟
    


    
      -مهين خانم چي ميگه.نه نه اين امکان نداره.
    


    
      ..............................
    


    
      اصلا حرفاي مهين خانم ور نمي تونستم باور کنم.نيم نگاهي به رايان کردم و با عجله از پله ها رفتم بالا.جلوي در اتاق گلناز ايستادم و نفسي تازه کردم.با خالي بودن اتاقش تازه باورم شد که نيستش.بغض بدي به گلوم چنگ انداخت.رفتم داخل و روي تختش نشستم.عروسکشو برداشتم و بو کردم.اينجا بود که اشکام دونه دونه ريخت روي گونه هام.
    


    
      -گلناز,عزيزم کجايي
    


    
      يکم که گذشت,حس کردم کسي کنارم نشست.چشم باز کردم و رايان رو کنار خودم ديدم.
    


    
      -گريه نکن ايسا پيداش ميکنم
    


    
      -اگه پيدا نشه چي؟
    


    
      -پيدا ميشه.بهت قول ميدم
    


    
      زل زدم توي صورتش
    


    
      -الان کجاست؟کي اومده داخل خونه بدون اينکه مهين بفهمه؟واي.ترخدا يک کاري بکن دارم ديوونه ميشم
    


    
      -چند لحظه بهم نگاه کرد.درآخر بلند شد رفت کنار پنجره و دستاشو طبق عادت گذاشت توي جيبش شلوارش
    


    
      -مطمئنم کار سپيده ست
    


    
      -از کجا ميدوني؟
    


    
      -چون يک بار تهديدم کرده بود نزارم گلناز رو ببينه يک کاري ميکنه.حالا هم ميبيني که دست به دزدي زده.بلايي سرش بيارم که تو خواب هم نديده باشه
    


    
      -هرکاري ميکني فقط زودتر, طفلي حتما تا حالا خيلي ترسيده
    


    
      سرشو به علامت مثبت تکون داد و گوشيشو از توي جيبش درآورد
    


    
      -الو؟سلام علي,ما خوبيم.ببين چي بهت ميگم.گلناز رو دزديدن.مگه نشنيدي چي گفتم؟اره جدي ميگم.ميتوني بياي اينجا؟اره قبلش زنگ بزن به پليس.منتظرم
    


    
      -چي گفت؟
    


    
      -داره مياد.بلند شو يک آبي بزن به صورتت
    


    
      ميخواستم اولين قدم رو بردارم که جلوي راهمو سد کرد
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله؟
    


    
      -تو مادر نمونه اي ميشي
    


    
      با اين حرفش اونم در شراطي که تنها بوديم به شدت خجالت کشيدم و مطمئن بودم گونه هام سرخ شده
    


    
      -ممنون
    


    
      -جدي گفتم. تو فوق العاده اي
    


    
      لبخند کم رنگي زدم.ببخشيدي زير لب گفتم و رفتم توي دستشويي.
    


    
      .............
    


    
      رايان تو مطمئني کار سپيده ست؟
    


    
      -اره.چند دفعه بگم؟
    


    
      -باشه.پليس تو راهه.اومدن ميريم خونه اش.بلدي کجاست؟
    


    
      -اره.البته اگه تا حالا خونه اش رو عوض نکرده باشه
    


    
      -ايشالا که نرفته و ما هم به موقع ميرسيم
    


    
      از استرس داشتم ناخن هامو ميجويدم.دست خودم نبود.علي متوجه ي حالم شد و اومد کنارم نشست
    


    
      -ايسا خوبي؟
    


    
      -نه خيلي استرس دارم
    


    
      -مگه نگفتم استرس برات خوب نيست؟خودتو کنترل کن.همه چيز درست ميشه
    


    
      -خيلي ميترسم
    


    
      -نترس,هيچ اتفاقي نمي افته.
    


    
      با حرفاش يکم اروم شدم ولي رايان با حرفش مطمئن ترم کرد
    


    
      -ايسا,من قول ميدم تا يک ساعت ديگه گلناز پيشت باشه,خوبه؟
    


    
      اين قدر اطمينان توي حرفاش بود که ناخداگاه لبخند زدم و اونم جوابمو با لبخند داد.
    


    
      ماشين رايان جلو بود و پليس ها هم داشتن از پشت سرمون ميومدن.جلوي خونه ي سپيده توقف کرديم و زودتر پياده شدم
    


    
      -صبر کن ايسا
    


    
      -نميتونم.زنگو بزنم؟
    


    
      -خانم يک لحظه بريد عقب
    


    
      کنار رايان ايستادم.يکي از سرگرد ها زنگو زد و کنار ايستاد.ولي هرچي منتظر مونديم کسي جواب نميداد.
    


    
      -اينجا در ديگه اي نداره؟
    


    
      هممون به رايان نگاه کرديم.اونم جواب داد:
    


    
      -چرا.يک در ديگه پشت ساختمون هست
    


    
      پياده مسير ساختمون ور دور زديم که ماشين سپيده رو تشخيص دادم
    


    
      -اوناهاش.رايان اونم سپيده.بدو تا فرار نکردن
    


    
      سپيده به محض ديدن ما ميخواست سوار ماشين بشه که پليس ها زود دستگيرش کردن.با چشمام دنبال گلناز مي گشتم که رايان گفت حتما داخل ساختمونه.من و رايان زودتررفتيم داخل.
    


    
      -گلناز؟خاله کجايي؟
    


    
      -گلناز بابايي.جواب بده
    


    
      همه ي اتاق هاي طبقه ي اول رو گشتيم ولي نبود.با ترس به رايان گفتم:
    


    
      -کجاست؟چرا جواب نميده
    


    
      -بيا حتما بالاست
    


    
      اصلا نفهيمدم کي دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشيد.
    


    
      -پس کوش؟گلناز عزيزم؟
    


    
      -خاله من اينجام
    


    
      -ديدي گفتم پيداش ميکنيم؟بايد توي يکي از اين اتاق ها باشه
    


    
      -خاله؟
    


    
      -اومدم عزيزم.اومدم
    


    
      در آخرين اتاق رو که باز کردم ديدمش.طفلي از ترسش کز کرده بود گوشه ي اتاق که به محض ديدن من پريد توي بغل
    


    
      -خاله
    


    
      -عزيزم.خوبي؟اذيتت نکردن؟
    


    
      -نه خوبم.فقط دلم براي شما و بابا تنگ شده بود
    


    
      -قربونت برم عزيزم.
    


    
      اين قدر بوسيدش که صداش در اومد
    


    
      -خاله بسه ديگه پوستمو کندي
    


    
      ميون گريه خنده ام گرفت.به رايان نگاه کردم.اونم مثل من داشت اشک مي ريخت.گلنازو از بغلم جدا کردم و اين دفعه نوبت رايان بود که دخترشو بغل کنه.
    


    
      گلناز توي بغلم بود که وارد حياط شديم.سپيده دست بند به دست کنار يک افسر, توي حياط ايستاده بود که به محض ديدنمون ما با نفرت بهم نگاه کرد.علي از جناب سرگرد فاصله گرفت و اومد پيشمون.سپيده هم از فرصت استفاده کرد و گفت:
    


    
      پوزخند پر از نفرتي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _مطمئن باش ساکت نميشينم،قرار نيست تا آخر
    


    
      

    


    
      عمر تو زندان باشم ،يه روزي تلافيشو در ميارم سرت خانم پرستار.
    


    
      

    


    
      و با تنه ي محکمي از بغلم رد شد.
    


    
      

    


    
      گلناز_خاله ميبيني چقدر بده.دوسش ندارم.
    


    
      

    


    
      صورتشو بوسيدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _باشه عزيزم آروم باش.
    


    
      

    


    
      _فکر کنم ديگه کارمون تموم شده اينجا،بريم؟
    


    
      

    


    
      به سمت رايان چرخيدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _بريم.
    


    
      

    


    
      _بدش به من ،سنگينه
    


    
      

    


    
      _نه خوبه راحتم ،بريم.
    


    
      

    


    
      لبخندي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _ميرم ماشينو بيارم.
    


    
      

    


    
      و از در رفت بيرون.
    


    
      -----------------------------------
    


    
      با گريه ي گلناز و بيتابي بيش از حدش تصميم
    


    
      

    


    
      گرفتم براي اولين بار شب پيشش بمونم.
    


    
      

    


    
      به مامان زنگ زدم و اطلاع دادم اونم به خاطر اينکه ر
    


    
      

    


    
      lيlنو ميشناخت و خيلي هم گلنازو دوست داشت
    


    
      

    


    
      بعد از اينکه رايان باهاش حرف زد و خيالشو راحت
    


    
      

    


    
      کرد قبول کرد.
    


    
      

    


    
      رايان به خاطر راحتي من به مهين خانم گفت بود
    


    
      

    


    
      که شب رو نره خونش و بمونه.از اينکه بهم احترام
    


    
      

    


    
      ميذاشت و راحتيم براش مهم بود تو دلم کيلو کيلو قند آب شد.
    


    
      

    


    
      ساعت ?? بود که گلناز خوابش برد.
    


    
      

    


    
      از کنارش بلند شدم تا از توي کمد براي خودم بالش
    


    
      

    


    
      بردارم که با ديدن رايان تو چهار چوب در خشک شدم.
    


    
      

    


    
      _هييين،شما اينجا چه کار ميکنين.
    


    
      

    


    
      بدون توجه به حرفم اومد جلو و گفت:
    


    
      

    


    
      _چقدر خوب ميشد که به جاي سپيده تو مادرش بودي.
    


    
      

    


    
      کاملا گيج شده بودم.
    


    
      

    


    
      _بله؟
    


    
      

    


    
      _سپيده بزرگترين اشتباه زندگيم،و بزرگترين غفلت مادرم بود.
    


    
      

    


    
      چي؟سپيده انتخاب مادرش بود؟؟؟
    


    
      با احتياط پرسيدم:
    


    
      

    


    
      _يعني انتخاب مامانت بوده؟
    


    
      

    


    
      _اوهوم
    


    
      

    


    
      _بهت نمياد
    


    
      

    


    
      نگاهي بهم کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _چي نمياد بهم؟
    


    
      

    


    
      _اينکه بذاري کسي برات تصميم بگيره.
    


    
      

    


    
      _درست فهميدي ولي اين فرق داشت.
    


    
      

    


    
      دوست نداشتم بيشتر کنجکاوي کنم،شايد نميخواست بگه.
    


    
      

    


    
      _آيسا؟
    


    
      

    


    
      صداش يه جوري بود شايدم من اينطوري فکر ميکردم.
    


    
      

    


    
      _بله؟
    


    
      

    


    
      _ايندفه ميخوام خودم انتخاب کنم.ولي مطمئن نيستم.
    


    
      

    


    
      _از چي؟
    


    
      

    


    
      _از اينکه اونم منو بخواد يا نه.
    


    
      

    


    
      با اين حرفش حس کردم قلبم داره از جاش مياد
    


    
      

    


    
      بيرون.حالا منم به احساسم مطمئن بودم ،رايان تنها
    


    
      

    


    
      جنس مخالفي بود که تونست طعم آرامشو بهم بچشونه.
    


    
      

    


    
      اما از اينکه يه نفر ديگرو بخواد ،داشتم ديوونه
    


    
      

    


    
      ميشدم ولي با اين حال گفتم:
    


    
      

    


    
      _شما مرد کاملي هستين چرا نبايد بخواد؟
    


    
      

    


    
      _من يه مشکلي دارم،يه بچه دارم ،يه بار جدا شدم ولي اون نه.
    


    
      

    


    
      خدايا ديگه نفسم بالا نميومد.
    


    
      

    


    
      _حالا شما بگين ضرري که نداره.
    


    
      

    


    
      _يعني واقعا تو ميگي بگم ؟
    


    
      

    


    
      واي اين چرا ول نميکنه منو،چرا زجرم ميده؟
    


    
      

    


    
      _آره بگين.
    


    
      

    


    
      _عاشقتم.
    


    
      

    


    
      _چييي؟؟؟؟
    


    
      

    


    
      _عاشقتم،شايد يه ازدواج نا موفق داشته باشم
    


    
      

    


    
      ولي اولين بار که عاشق ميشم،قبولم ميکني؟آره آيسا؟
    


    
      در معناي واقعي هنگ کرده بودم.تا چند ثانيه فقط بهش زل زدم.فکر کنم از قيافه ام خنده اش گرفت چون يک قدم اومد جلو و گفت:
    


    
      -چرا اينطوري نگاه ميکني؟ميدونم شکه شدي ولي..بايد حرفمو بهت ميزدم.ايسا من دوستت دارم.قبول ميکني زنم بشي؟
    


    
      انگار زبونم قفل شده بود.اصلا نميتونستم حرف بزنم.چند دفعه اومدم تا يک چيزي بگم ولي حرف توي دهنم نمي چرخيد
    


    
      -ازت انتظار ندارم الان جواب بدي.فکراتو بکن بعد جوابتو بهم بگو..
    


    
      خواست برگرده که بره ولي منصرف شد
    


    
      -راستي..بدون که من صبرم خيلي کمه.تا فردا شب جوابتو بهم بده.خوب؟حالا هم برو بخواب.شب به خير
    


    
      بعد از رفتنش خودمو به صندلي رسوندم و روش نشستم.هنوزم باورم نميشد که رايان بلاخره از علاقه اش گفت..نه تنها ناراحت نشدم بلکه توي دلم غوغايي بود...مطمئنن جوابم مثبت بود ولي بايد فکرامو مي کردم.مردي که يک بار ازدواج کرده و يک بچه هم داره از من خواستگاري کرد.البته چون رايان رو ميشناختم و گلناز رو هم خيلي دوست داشتم مشکلي نبود ولي نگرانيم از بابت مادر و پدرم بود.اون قدر فکر کردم که احساس کردم سرم داره منفجر ميشه.روي زمين پيش تخت گلناز دراز کشيدم و بعد از کمي فکر کردن به خواب رفتم.
    


    
      صبح با شنيدن صداي خنده ي گلناز بيدار شدم.سريع نشستم سرجام.صدا از بيرون بود بنابراين شالمو روي سرم مرتب کردم و بعد از پوشيدن مانتوم اومدم بيرون.زير لب گفتم:
    


    
      -پس اين بچه کجاست
    


    
      يکم که دقت کردم ديدم صدا از توي اتاق رايان مياد.پشت در اتاقش ايستادم ميخواستم برم داخل ولي پشيمون شدم
    


    
      -بابايي راست ميگي؟
    


    
      -اره دخترم.
    


    
      -وااااي من خيلي دوست دارم خاله مامانم بشه.دوستش دارم
    


    
      -اي پدر سوخته.نري بيدارش کني ها
    


    
      -چرا ميخوام برم بهش بگم قبول کنه مامانم بشه
    


    
      -اين قدر شيطوني نکن دخترم.من مطمئنم قبول ميکنه
    


    
      -بابايي؟
    


    
      -جونم؟
    


    
      -تو خاله رو بيشتر دوست داري با مامان سپيده رو؟
    


    
      -خوب معلومه خاله رو.
    


    
      -پس چرا با سپيده عروس شدي؟
    


    
      اين جا بود که رايان خنديد
    


    
      -عروس شدي نه,عروسي کردي.چون يک اجبار بود
    


    
      -يعني چي؟
    


    
      -وقتي بزرگ شدي بهت ميگم
    


    
      -ولي من الان بزرگ شدم,خاله بهم گفته
    


    
      -ميدونم,دخترم ديگه واسه خودش خانمي شده.وقتي از ايني که هستي بزرگتر شدي اون وقت ميگم
    


    
      -باشه.بابايي؟
    


    
      -هوم
    


    
      -صبح خاله تو خواب داشت ميگفت رايان دوستت دارم
    


    
      -واقعا گفت؟
    


    
      -اره
    


    
      به زور جلوي خنده ام رو گرفته بود.تند تند اومدم توي اتاق.درو بستم و با صدايي که سعي ميکردم اروم باشه خنديدم.اون قدر که اشک از چشمام اومد پايين.اما يهو ياد حرف آخر گلناز افتادم.يعني من ديشب تو خواب اون حرفو زدم؟واي آبروم رفت..اين بچه چقدر دهن لقه.
    


    
      .......................
    


    
      وقتي موضوع رايان رو براي مامان اينا گفتم اولش يکم سکوت کردن.حق هم داشتن آخه اولين بار بود که يک مرد بچه دار ازم خواستگاري مي کرد.
    


    
      -بابا جان نظر خودت چيه؟
    


    
      -خوب.نميدونم هرچي شما بگين
    


    
      -اين يعني نظرت مثبته نه؟
    


    
      از شدت شرم سرمو انداختم پايين
    


    
      -خوب,ديگه حرفي نميمونه.رايان مرد خوبيه.توي اين مدت کاري نکرده که باعث نارضايتيم بشه.نظر شما چيه خانم؟
    


    
      -مثل پسرم دوستش دارم.ولي خوب بايد يک سري شرايط هم براش تعيين کنيم.ميخوام دختر مثل دسته ي گلم رو بدم بهش.
    


    
      لبخندي زدم و به هردوشون نگاه کردم.
    


    
      -بابا جان بهش بگو آخر هفته بياد
    


    
      -چشم
    


    
      از کنارشون بلند شدم واومدم توي اتاقم.گوشيمو برداشتم و شماره ي رايان رو گرفتم.بعد از اولين بوق برداشت
    


    
      -الو جانم
    


    
      -سلام
    


    
      -سلام خانم.خوبي؟
    


    
      -بله ممنون.شما خوبين؟گلناز خوبه؟
    


    
      -ما هم خوبيم.
    


    
      -مزاحمتون نشدم؟
    


    
      -نه نه اصلا.چيزي شده؟
    


    
      -نه.زنگ زدم بهگم که.مممم.پردم گفتن ميتونيد آخر هفته تشريف بياريد اينجا
    


    
      سکوت کرد.فکر کردم صدامو نشنيده.
    


    
      -الو؟
    


    
      -ها؟ميشنوم.يک بار ديگه بگو چي گفتي؟
    


    
      -گفتم پدرم اجازه دادن آخر هقته بياين
    


    
      -اين يعني جوابت مثبته؟
    


    
      خجالت ميکشيدم بهش بگم اره بنابراين سکوت کردم
    


    
      -اره ايسا؟
    


    
      به من و من کردن افتاده بودم
    


    
      -ممم..خوب..
    


    
      -واي باورم نميشه.پس قبول کردي.واي خدا شکرت.خيالم راحت شد.به پدر سلام برسون بگو حتما ميام
    


    
      همين موقع بود که جلوي اينه رسيدم.وقتي صورتمو ديدم تعجب کردم.دقيقا مثل لبو شده بودم.
    


    
      -بله چشم.کاري ندارين؟
    


    
      -نه.فقط نميخواد فردا و پس فردا بياي.بمون فکراتو بکن.
    


    
      -ولي گلناز چي؟
    


    
      -مهين خانم پيششه.نگران نباش.
    


    
      -هرجور صلاح ميدونيد.پس فعلا خداحافظ
    


    
      -فعلا
    


    
      دو روز مثل برق و باد گذشت.امشب رايان ميومد و من هنوز هيچ کاري نکرده بودم.صداي زنگ در باعث شد دست از تميز کردن اتاقم بردارم و بيام بيرون.با ديدن مينا که گلناز توي بغلش بود تعجب کردم و ايفون رو برداشتم:
    


    
      -سلام شماييد؟
    


    
      -اره.مهمون نميخواي؟
    


    
      -چرا نميخوام.بفرماييد تو
    


    
      -کي بود مادر؟
    


    
      -مينا و گلناز
    


    
      براي استقبال از مينا رفتم جلوي در.
    


    
      

    


    
      مينا با اون شکم کوچولوش در حالي که دست گلناز
    


    
      

    


    
      رو گرفته بود به سمتم ميومد.
    


    
      

    


    
      _به سلام به هولترين عروس دنيا.شنيدم حسابي
    


    
      

    


    
      آبرومو بردي مادر،چته نصف شبي پسر مردمو سکته دادي.
    


    
      

    


    
      اينقدر جدي حرف ميزد که اگه يه غريبه بينمون بود حرفاشو باور ميکرد.
    


    
      

    


    
      به شوخي زدم تو بازوش و گفتم:
    


    
      

    


    
      _داري مادر ميشي ولي هنوز آدم نشدي ،بيا تو.
    


    
      

    


    
      و به دنبال اين حرفم کشيدمش تو خونه.
    


    
      

    


    
      مينا هم خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _د نه د،مگه نشنيدي بهشت زير پاي مادران
    


    
      

    


    
      است،پس من الان آدم نيستم که ،فرشتم عزيزم،فرشته.
    


    
      

    


    
      _خيلي خوب حالا بيا تو فرشته خانوم.
    


    
      

    


    
      گلناز_سلام خاله.
    


    
      

    


    
      بغلش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _سلام عزيز دلم،خوبي خاله؟
    


    
      

    


    
      سرشو تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آره خاله خيلي خوبم،خاله؟
    


    
      

    


    
      _جونم؟
    


    
      

    


    
      _پس چرا هنوز عروسي نشدي،الان بابام ميادا.
    


    
      

    


    
      از اين فکر بچه گونش خنديدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _اولا عروسي نشدي نه و عروس نشدي ،بعدشم
    


    
      

    


    
      من که الان عروس نميشم.
    


    
      

    


    
      با گيجي نگام کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _پس کي ميشي؟
    


    
      

    


    
      محکم بوسيدمش و گفتم:
    


    
      

    


    
      _هروقت که مهمونيه امشب تموم بشه،اگه مامان و
    


    
      

    


    
      بابام قبول کنن عروس ميشم.
    


    
      

    


    
      با حالت با مزهاي سرشو تکون داد و گفت:
    


    
      

    


    
      _آها،پس ميشه با هم عروس بشيم؟
    


    
      

    


    
      خنديدم و گفتم :
    


    
      

    


    
      _باشه حالا بيا بريم تو
    


    
      

    


    
      نيم ساعت از اومدن مينا گذشته بود که زنگ دوباره به صدا در اومد.
    


    
      

    


    
      اينبار ديگه مطمئن بودم خودشه،با اينکه ? ماه
    


    
      

    


    
      تقريبا صبح تا شب باهاش در ارتباط بودم ولي بازم
    


    
      

    


    
      يه حسّ عجيبي داشتم يه چيزي مثل يه دلهره يا يه
    


    
      

    


    
      ترس مبهم.
    


    
      .......................
    


    
      مينا اومد کنارم و کنار گوشم گفت:
    


    
      -اروم باش خواهري,چرا رنگت پريده؟اين همون رايان..پس لطفا خودتو کنترل کن.
    


    
      -باشه
    


    
      بلاخره بعد از چند ثانيه رايان اومد بالا.اول به پدر و مادر و مينا سلام کرد و در آخر رسيد به من.وقتي صدام کرد سرمو بلند کردم,اون موقع بود که تونستم خوب ببينمش.کت و شلواري به رنگ مشکي پوشيده بود.دسته گلي هم که دستش بود اون قدر بزرگ بود که نميذاشت درست صورتشو ببينم.
    


    
      -خوش اومدين
    


    
      -ممنون.نميخواي بگيريش؟
    


    
      -تازه فهميدم دو ساعته دارم بهش زل ميزنم.دسته گل رو از دستش گرفتم
    


    
      -ممنون زحمت کشيدين.بفرماييد
    


    
      توي آشپزخونه بودم که مينا اومد کنارم
    


    
      -به به اين چايي خوردن داره.
    


    
      -اوضاع چطوره؟
    


    
      -عالي.طوري مجلسو به دست گرفته که انگار سالهاست شما رو ميشناسه.پدرت محو حرفاش شده
    


    
      -جدي؟
    


    
      -اره بابا.چرا نمياي؟بدبخت کور شد از بس اينجا رو نگاه کرد
    


    
      -برو بابا تو ام,گلناز کجاست؟
    


    
      -تو اتاقت.فقط رفتي ديدي بازار شام شده نزار تقصير من.بچه ست ديگه
    


    
      -اشکال نداره.همين که مونده تو اتاق خيليه.ميگم مينا
    


    
      -هوم
    


    
      -به نظرت کار درستي دارم ميکنم؟
    


    
      -از چه نظر؟
    


    
      -همين که اجازه دادم رايان بياد خواستگاري و..
    


    
      -بسه بسه.معلومه که کارت درست بوده.رايان مرد خوبيه.درسته يک بار ازدواج کرده ولي بعد از طلاقش هيچ وقت کار خلافي نکرده.ميدوني که منظورم چيه
    


    
      -اره.تو درست ميگي ولي...
    


    
      همين موقع صداي مامان اومد که گفت چايي بيارم.با دستايي لرزون چايي رو بردم تو سالن.سرم پايين بود که رفتم جلو.اول به بابا تعارف کردم که اهسته گفت برم به رايان تعارف کنم.با نزديک شدم بهش ضربان قلبم رفت بالا.نميدونم چرا اينطوري شده بودم.
    


    
      -بفرماييد
    


    
      -ممنون عزيزم
    


    
      لبخند کوتاهي زدم.روي مبل کنار مامان که دقيقا رو به روي رايان ميشد نشستم.با شنيدن صداي زنگ خواستم برم درو باز کنم که مينا از آشپزخونه گفت علي.بعد از اومدن علي و کمي حرف زدن راجع به مطب و کاراش پدرم گفت:
    


    
      -خوب ديگه..بهتره بريم سر اصل مطلب.
    


    
      رايان نگاه کوتاهي بهم کرد
    


    
      -بله درست ميگيد.خوب براي شروع دوباره خودمو معرفي ميکنم.رايان نجفي هستم.صاحب يک شرکت بزرگ که توي کار واردات و صادرات....هستيم.وضعم خداروشکر خوبه..از نظر مالي هيچ مشکلي ندارم.يک دختر هم دارم که از ازدواج قبلي من با يک خانمه...اگه اشکالي نداره نميخوام راجع بهش حرف بزنم ولي اگه شما بخواين ميگم
    


    
      -نه پسرم راحت باش
    


    
      -ممنون.داشتم ميگفتم.چند ساليه که پدر و مادرمو از دست دادم و تنها زندگي ميکنم.البته اگه دختر شما بله رو بده ديگه تنها نميشم.
    


    
      با اين حرفش سرمو بلند کردم.همون موقع چشمکي بهم زد که بيشتر خجالت کشيدم.
    


    
      -خدا رحمت کنه پدر و مادرتو پسرم...
    


    
      -ممنون پدر جان.ميشه يک خواهشي کنم؟
    


    
      -بگو پسرم
    


    
      -اگه امکان داره من و ايسا خانم چند دقيقه اي با هم حرف بزنيم
    


    
      -خواهش ميکنم.ايسا جان,بابا,اقاي مهندس رو به اتاقت راهنمايي کن.
    


    
      -چشم
    


    
      ميخواستم بگم گلناز اونجاست که مينا زودتر از من رفت و اوردش بيرون
    


    
      -بفرماييد
    


    
      پشت سرم راه افتاد.جلوي در رسيديم و اشاره کرد برم توميخواستم درو بزارم باز که گفت:
    


    
      -دور ببند
    


    
      -چرا؟
    


    
      -تو به من اعتماد داري با نه؟
    


    
      معلوم بود که بهش اعتماد داشتم ولي هنوزم يک جور ترس توي وجودم بود که دليلشو خوب ميدونستم
    


    
      -بله دارم
    


    
      -خوب پس درو ببند
    


    
      روي تخت نشسته بودم و رايان هم روي صندلي.تا چند دقيقه هيچ کدوم حرفي نزديم.داشتم با ناخن هاي دستم بازي ميکردم که گفت:
    


    
      -خوب بگو
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      -چي بگم؟
    


    
      -اين که چه انتظارتي از همسر اينده ت داري
    


    
      -خوب..اول از همه چيز صداقت خيلي براي من مهمه.
    


    
      -خوب تو اين خصلت رو در من ديدي؟
    


    
      -اگه نديده بودم اجازه نميدادم بياين
    


    
      حدودا بيست دقيقه اي حرف زدم.رايان هم با دقت به حرفام گوش ميداد.بعدش اون شروع کرد به حرف زدن.اينکه چه انتظاراتي از همسر اينده اش داره.کاملا حرفاشو قبول داشتم و تاييد کردم
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله؟
    


    
      اومد کنارم و وادارم کرد بلند شم
    


    
      -ميشه جوابتو همين الان بهم بگي
    


    
      -جوابم؟ولي آخه
    


    
      -خواهش ميکنم.من طاقت ندارم تا فردا صبرکنم
    


    
      -چرا فردا؟شايد من خواستم يک هفته فکر کنم
    


    
      -اي شيطون.قشنگ دست گذاشتي روي نقطه ضعف من.همين الان بگو جوابتو
    


    
      -خوب...مممم
    


    
      -واي اقاي مهندس شما هم چه انتظاراتي از ادم دارين
    


    
      -همين الان بگو ايسا
    


    
      با اينکه کمي خجات مي کشيدم ولي با هر زحمتي بود گفتم:
    


    
      -مطمئن باشيد اگه راضي نبودم شما الان اينجا نبودي
    


    
      سرم پايين بود.نميتونستم صورتشو ببينم.همين موقع با دستش چونه ام رو گرفت و اورد بالا.......
    


    
      _تو هنوزم از من خجالت ميکشي خانوم موشه؟
    


    
      

    


    
      سرمو اوردم بالا و مثل اين بچههاي تخس گفتم:
    


    
      

    


    
      _صد بار گفتم به من نگو خانوم موشه.
    


    
      

    


    
      خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _خيلي خب بابا ،چرا ميزني؟
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      ازش رو برگردوندم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _همينه که هست
    


    
      

    


    
      _بيا بريم بابا،بيا بريم بيرون که ما هيچيمون مثل آدميزاد نيست.
    


    
      

    


    
      بعد خنديد و منو هم دنبال خودش کشيد بيرون.
    


    
      

    


    
      بعد از کلي صحبت قرار شد مينا هفته بعد زنگ بزنه خونمون.
    


    
      

    


    
      اون شبم با همه? استرساش تموم شد.
    


    
      

    


    
      دو شنبه بود که تصميم گرفتم برم پيش مينا.
    


    
      

    


    
      حوصله ي رانندگي نداشتم، دوست داشتم يکمي پياده روي کنم.
    


    
      

    


    
      دو تا خيابون از خونمون دور شده بودم که يه پسر
    


    
      

    


    
      سيريش چسبيد بهم.
    


    
      

    


    
      هرچي بي محلي ميکردم بازم بيخيال نميشد و
    


    
      

    


    
      طوري کنارم ميومد که اگه کسي نميدونست فکر
    


    
      

    


    
      ميکرد ما عاشق و معشوقيم.
    


    
      

    


    
      براي اينکه از سرم وا کنمش تصميم گرفتم برم اون
    


    
      

    


    
      سمت خيابون ولي قبل از اينکه راهمو کج کنم با دوتا
    


    
      

    


    
      چشم آتيشي مواجه شدم.
    


    
      ...............................
    


    
      -شما؟اينجا؟
    


    
      -اين وقت روز اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      -داشتم ميرفتم خونه ي مينا.
    


    
      -سوار شو
    


    
      -چي؟
    


    
      -ميگم سوار شو
    


    
      به ماشينش که کمي اون طرف تر پارک شده بود اشاره کرد.بدون هيچ حرفي رفتم سوار شدم چون واقعا ازش ميترسيدم اون موقع..وقتي حرکت کرد پرسيدم:
    


    
      -نگفتين شما اينجا چي کار ميکردين؟
    


    
      -بماند
    


    
      -ولي ميخوام بدونم.حالا چرا اين قدر عصباني هستين؟
    


    
      -يعني نميدوني چرا عصبي ام؟
    


    
      -يواش تر,نه نميدونم,چي شده مگه؟
    


    
      -واقعا که ايسا,دفعه ي آخرت باشه تنهايي ميري بيرون فهميدي؟
    


    
      تازه فهميدم چرا ناراحته و رگ گردنش زده بيرون.
    


    
      -اهان.خوب تقصير من چيه؟خودشون مزاحم شدن
    


    
      -بيخود مزاحم شدن.شنيدي که چي گفتم,هوم؟
    


    
      -بله ولي هوس پياده روي کرده بودم ميخواستم....
    


    
      -حرف نباشه
    


    
      -اما
    


    
      -ايسا حرف نزن اعصابم خورده
    


    
      ديگه حرفي نزدم.سرمو به شيشه تکيه دادم و اروم اشک ريختم.اون حق نداشت با من همچين برخوردي داشته باشه.هنوز هيچي بين ما نبود که بخواد اين رفتارو از خودش نشون بده....يکم که گذشت گفت:
    


    
      -ايسا؟
    


    
      محل ندادم و سرمو بيشتر به شيشه تکيه دادم
    


    
      -ايسا خانم با شما هستم ها,نميخواي جوابمو بدي؟
    


    
      -من با شما حرفي ندارم.اگه ممکنه همين جا نگه دارين
    


    
      -نه ديگه نشد.ميرسونمت جايي که ميخواستي بري.يک لحظه به من نگاه کن
    


    
      اشکامو تند تند پاک کردم و با اخم برگشتم به طرفش ولي حرفي نزدم
    


    
      -حالا شد,ميگم خوب بلدي ناز کني ها
    


    
      -همينو ميخواستين بگين؟
    


    
      -نچ..ميخواستم بگم ببخشيد.ميدونم يکم تند رفتم.
    


    
      -اشکالي نداره
    


    
      -همين؟
    


    
      -پس چي بگم؟
    


    
      -بايد قول بدي ديگه تنها نري بيرون خوب؟
    


    
      -قول که نميتونم بدم شايد هوس پياده روي کردم
    


    
      -شما هوس پياده روي نميکني تا زماني که ما با هم ازدواج کنيم.تا اون موقع با ماشينت ميري اين ور اون ور
    


    
      -ايش
    


    
      -الان اين يعني چي؟
    


    
      -بعدا ميفهميد
    


    
      -نه الان بگو ميخوام بدونم
    


    
      -نميشه.بعدا
    


    
      تا رسيدن به خونه ي مينا رايان اين قدر منو خندوند که اصلا يادم رفت ازش ناراحت بودم.
    


    
      ....................................
    


    
      -علي من هنوز دچار يک حس مبهم ام,يک جور ترس,دلهره
    


    
      -چرا؟
    


    
      -نميدونم.وقتي مهران رو براي بار دوم ديدم اينطوري شدم
    


    
      -طبيعيه ايسا.درست ميشه
    


    
      -کي؟بخدا خسته شدم.شبها خوب نميتونم بخوابم
    


    
      -از اينده ميترسي؟
    


    
      -اره يک جورايي
    


    
      -ببين ايسا,اين بخاطر تجربه ي تلخيه که داشتي..با گذشت زمان درست ميشه..فقط خودتم بايد تلاش کني
    


    
      -سعيم رو ميکنم
    


    
      -آفرين.حالا شد.من شک ندارم رايان هم بهت خيلي کمک ميکنه
    


    
      -اميدوارم
    


    
      -خوب براي امروز کافيه.
    


    
      -باشه..ممنون.مثل هميشه کلي اروم شدم.با اجازه
    


    
      -خواهش ميکنم وظيفمه,سلام برسون
    


    
      -باشه حتما.خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      تو راه خونه بودم که گوشي تو جيبم لرزيد.شماره
    


    
      

    


    
      آشنا نبود با ترديد انگشتامو گذشتم رو صفحه و دايره
    


    
      

    


    
      کال رو کشيدم بالا.
    


    
      

    


    
      _الو؟
    


    
      

    


    
      _به،سلام خانوم پرستار،احوالات؟
    


    
      

    


    
      نفسمو با حرص دادم بيرون،بازم سپيده.
    


    
      

    


    
      _چه کار داري؟
    


    
      

    


    
      اونم بي حوصله تر از من گفت:
    


    
      

    


    
      _بايد ببينمت.
    


    
      

    


    
      اي خدا چرا من از دست اين ديوونه خلاص نميشدم.
    


    
      

    


    
      _چرا بايد قبول کنم اونوقت؟
    


    
      

    


    
      پوزخندي زد که به راحتي از پشت گوشي حسّش کردم.
    


    
      

    


    
      _چون مجبوري،چون پاي عزيزترين هات وسطه.
    


    
      

    


    
      اولش فکر کردم ميخواد اذيتم کنه اما بعد از اينکه گفت:
    


    
      

    


    
      _شايد اگه نياي ديگه نبينيشون.تو که نميخواي
    


    
      

    


    
      اينجوري بشه؟
    


    
      

    


    
      فکر کردم که بهتره برم.بدون اينکه جوابشو بدم گفتم:
    


    
      

    


    
      _کجا؟
    


    
      

    


    
      _ساعت ? ،خونه من،آدرسو ميفرستم برات.
    


    
      

    


    
      ازش متنفر بودم.بدون اينکه بهش اجازه حرف زدن بدم
    


    
      

    


    
      قطع کردم و گوشيو پرت کردم تو کيفم.
    


    
      

    


    
      يعني چي ميخواست بهم بگه.خدايا چرا من يه روز
    


    
      

    


    
      آروم و بدون تنش تو زندگيم ندارم؟
    


    
      پنج دقيقه قبل از سه بود که رسيدم دم خونش.
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه زنگ رو بزنم در خودش باز شد.
    


    
      

    


    
      با ترديد درو هل دادم و رفتم تو.نگاهي سر سري به
    


    
      

    


    
      ساختمون انداختم ,قديمي بود ولي بزرگ و تميز به
    


    
      

    


    
      نظر ميرسيد.
    


    
      

    


    
      در حال آناليز خونه بودم که با صداي سپيده به خودم اومدم.
    


    
      

    


    
      _سلام ،خوش اومدي
    


    
      

    


    
      با پوزخند بهش نگاه کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _سلام مرسي
    


    
      

    


    
      دستشو به سمت در ورودي گرفت و گفت:
    


    
      

    


    
      _بيا تو،چرا اونجا وايسادي؟
    


    
      

    


    
      بدون اينکه جوابشو بدم سري تکون دادم و رفتم تو.
    


    
      

    


    
      داخل خونه خيلي از بيرونش تميزتر و شيک تر بود.
    


    
      

    


    
      سپيده تعارف کرد و روي يکي از مبلها نشستم.
    


    
      

    


    
      برام شربت اورد و خودش هم روبروم نشست.
    


    
      

    


    
      _خوب،ميدونم که دل خوشي از من نداري،پس زود تر
    


    
      

    


    
      ميرم سر اصل مطلب.
    


    
      

    


    
      توي دلم پوزخندي زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _حالا خوبه خودش هم ميدونه ازش بدم مياد.
    


    
      

    


    
      _نگفتم امروز بياي اينجا که بخوام يه سري عکس
    


    
      

    


    
      بهت نشون بدم و بگم رايان بهت خيانت کرده يا چيز
    


    
      

    


    
      ديگه،با اينکه از هم جدا شديم و هميشه حتّي بعد از
    


    
      

    


    
      جدايي هم مشکل داشتيم ,براي اولين بار ميخوام
    


    
      

    


    
      به تو بگم که واقعا مرد خوبيه و اين من بودم که لايق
    


    
      

    


    
      زندگي باهاش نبودم.
    


    
      

    


    
      از حرفاش گيج شده بودم:
    


    
      

    


    
      _ولي تو که گفتي اگه امروز نيام...
    


    
      

    


    
      نذاشت ادامه بدم و گفت:
    


    
      

    


    
      _اون حرفو زدم چون ميدونستم اگه تهديدت نکنم
    


    
      

    


    
      نمياي اينجا تا من بتونم حرفامو بزنم،حتما شنيدي
    


    
      

    


    
      که ميگن آب که از سر بگذره چه يک وجب چه صد وجب.
    


    
      

    


    
      من الان همون آدميم که صد وجب از سرم
    


    
      

    


    
      گذشته،نميخوام سر اين زخم کهنه زندگيمو باز
    


    
      

    


    
      کنم،فقط lزت يه خواهشي دارم،يعني اين آخرين خواهشمه.
    


    
      

    


    
      مشکوک نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _چي؟
    


    
      

    


    
      _گلناز رو راضي کن تا اين دو روز آخرو بياد پيشم.
    


    
      

    


    
      _دو روز آخر؟يعني چي؟
    


    
      

    


    
      _بهت ميگم ولي ديگه چيزي نپرس.
    


    
      

    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _باشه
    


    
      

    


    
      _حکمم اومده دو روز ديگه همچي تمومه.
    


    
      

    


    
      _حکم؟چه حکمي؟
    


    
      

    


    
      _گفتم که چيزي نپرس چون جوابي نميگيري ،شايد
    


    
      

    


    
      يه روزي همه چيزو بفهمي.ميخوام اين دو روز رو با
    


    
      

    


    
      گلناز باشم،اينکارو برام ميکني؟آره آيسا؟
    


    
      

    


    
      گيج تر از اوني بودم که الان بخوام بهش جواب بدم
    


    
      

    


    
      کيفمو برداشتم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _امشب بهت زنگ ميزنم
    


    
      

    


    
      و به سرعت از خونش اومدم بيرون.
    


    
      

    


    
      نميتونستم تصميم بگيرم ،حتما بايد با رايان و علي حرف ميزدم.
    


    
      توي راه بودم و داشتم به حرفاي سپيده فکر مي کردم که گوشيم زنگ خورد.ترسيدم,فکر کردم سپيده ست ولي با ديدن شماره ي رايان نفسي از سر آسودگي کشيدم و جواب دادم:
    


    
      -الو سلام
    


    
      -سلام عزيزم.خوبي؟کجايي؟
    


    
      -خوبم ممنون.تو خيابون.دارم ميرم خونه
    


    
      -تنهايي؟
    


    
      -اره چطور؟
    


    
      -با ماشينت؟
    


    
      -اره
    


    
      -بيا اينجا
    


    
      -براي چي؟واي رايان من خيلي خستم.
    


    
      -نميشه همين الان بايد بياي
    


    
      با حالت با مزه اي گفتم:
    


    
      -رايان اذيت نکن.نميشه فردا بيام؟
    


    
      -نه خير.کارت دارم.اومدي ها
    


    
      بدون اينکه اجازه بده جوابشو بدم قطع کرد.با حرص گوشي رو پرت کردم رو صندلي و پاهامو روي پدال گاز فشار دادم.
    


    
      ماشينو توي حياط پارک کردم و پياده شدم.جلوي در مهين خانم اومد استقبالم
    


    
      -سلام خانم جان
    


    
      -سلام خسته نباشي مهين خانم.خوبي؟
    


    
      -خوبم خانم جان.بفرماييد
    


    
      -ممنون.بقيه کجان؟
    


    
      -والا اقا همين الان با گلناز رفتن بيرون الان ميان
    


    
      -ااا کجا؟
    


    
      -نميدونم خانم جان.گلناز بهونه ي شما رو مي گرفت,آقا گفتن ميرن تا پارک و بر ميگردن
    


    
      -اهان.خوب پس من ميرم بالا منتظرشون ميمونم
    


    
      -باشه خانم جان.چي ميخوريد براتون بيارم؟
    


    
      -اگه زحمتي نيست چايي لطفا
    


    
      -چشم.تا شما برين بالا اماده ميشه
    


    
      -ممنون
    


    
      داشتم دنبال راهي مي گشتم که پيشنهاد سپيده رو به رايان بگم که صداي هردوشون رو از پايين شنيدم.بلند شدم ايستادم و شالمو مرتب کردم,اومدم جلوي در اتاق و به انتظار ايستادم.کمي بعد گلناز تا منو ديد جيغي کشيد و اومد به طرفم
    


    
      -سلام خاله
    


    
      نشستم کنارش
    


    
      -سلام خوشگلم.کجا بودي دلم برات تنگ شده بود
    


    
      -با,بابايي رفته بودم پارک.سوار تاب شدم خيلي خوب بود
    


    
      -پس حسابي خوش گذشته
    


    
      -اره.بستني هم خوردم.دو تا
    


    
      -نوش جونت فسقلي
    


    
      -سلام خانم خانما
    


    
      سرمو بلند کردم و ديدمش.بلند شدم ايستادم
    


    
      -سلام
    


    
      -گلناز عزيزم برو تو اتاقت لباستو عوض کن الان بايد نهار بخوريم
    


    
      -باشه
    


    
      بعد از رفتن گلناز رايان يک قدم اومد نزديک تر و گفت:
    


    
      -کي اومدي؟
    


    
      -نيم ساعتي ميشه.
    


    
      -پس معطل شدي,بهونتو ميگرفت بردمش بيرون تا بياي
    


    
      -خوب کاري کردي.ممممم.ميشه حرف بزنيم؟
    


    
      -اول يک سوالي ازت ميپرسم بعد
    


    
      -چي؟
    


    
      -فقط دلت براي گلناز تنگ شده بود؟
    


    
      -رايان
    


    
      -چيه..جوابمو بده
    


    
      -اذيت نکن ديگه.من برم پيش گلناز
    


    
      عقب گرد کردم که برم ولي دستمو کشيد
    


    
      -صبر کن.تا جوابمو ندي نميزارم بري
    


    
      ميدونستم چي ميخواد.بنابراين گفتم:
    


    
      -اره تنگ شده بود
    


    
      -براي کي؟
    


    
      -تو
    


    
      با شيطنت داشت نگاهم ميکرد
    


    
      -چيه؟چرا اينجوري نگاه ميکني؟
    


    
      -هيچي.ميدوني چيه؟
    


    
      -چيه؟
    


    
      -خيلي خوبه که ديگه باهام راحت شدي و رسمي حرف نميزني
    


    
      اينو گفت و با مهربوني نگاهم کرد
    


    
      -خوب..برام سخت بود.طول ميکشيد تا عادت کنم.انتظار که نداشتي زودي خودموني بشم
    


    
      -نه عزيزم.درکت ميکنم.حالا راجع به چي ميخواي باهام حرف بزني؟
    


    
      -يک مسئله ي مهم.
    


    
      -نيم ساعت ديگه خوبه؟
    


    
      -اره
    


    
      -اوکي.پس من فعلا برم يک سري از کارهامو انجام بدم
    


    
      -باشه
    


    
      ....................................
    


    
      داشتم براي گلناز قصه ميگفتم تا بخوابه...آخراي قصه بود که چشماش گرم شد و به خواب رفت.پيشونيشو بوسيدم و پتو رو کشيدم روش.بلند شدم و خواستم کمد گلنازو مرتب کنم که سينه به سينه ي رايان شدم
    


    
      -واييي.ترسيدم.تو اينجا چي کار ميکني؟
    


    
      -مگه نميخواستي حرف بزنيم؟
    


    
      -چرا.ولي ديگه اينجوري نيا تو
    


    
      -چرا خوبه که.
    


    
      -رايان
    


    
      -جونم.خيله خوب ببخشيد,بيا اتاقم
    


    
      -تو برو الان ميام
    


    
      -نميشه.بيا با هم ميريم
    


    
      -باشه.از دست تو.حرفت دو تا نميشه که.بريم
    


    
      وقتي رفتيم توي اتاقش.من روي صندلي نشستم و اونم روي مبل.پاهاشو انداخت روي هم و دستاشو تو هم قلاب کرد
    


    
      -بگو ميشنوم عزيزم
    


    
      -خوب..اول قول بده خوب به حرفام گوش بدي بعد حرف بزني
    


    
      -باشه.قول ميدم
    


    
      -ديروز سپيده بهم زنگ زد
    


    
      به وضوح تعجب توي چهره اش ديده ميشد.
    


    
      -خوب
    


    
      -ازم خواست برم خونه اش
    


    
      -و تو هم رفتي اره؟
    


    
      -رايان گوش بده.بزار حرفمو بزنم
    


    
      -باشه.باشه.ببخشيد
    


    
      -رفتم اونجا.زياد از حرفاش چيزي نفهميدم.فقط ازم خواست بزاريم گلناز دو روز پيشش باشه.گفت,ميخوام اين دو روز آخر که حکمش صادر ميشه دخترش پيشش باشه
    


    
      -حکم؟چه حکمي؟
    


    
      -نميدونم,هرچي هم پرسيدم نگفت.گفتم با تو مشورت کنم
    


    
      -من اصلا اجازه نميدم گلناز بره پيشش.معلوم نيست بازم چه نقشه اي توي سرش داره
    


    
      -ولي رايان,معلوم بود داره راست ميگه.من ميگم..
    


    
      -ايسا.تو چطور حرفاشو باور کردي؟اون خطرناکه.يادت رفته ميخواست گلنازو بدزده؟
    


    
      -نه يادمه ولي هرچي باشه اون مادر بچته,اونم حق داره
    


    
      بلند شد رفت کنار پنجره ايستاد.خيلي عصباني بود ولي بايد تمام سعيم رو ميکردم تا اروم بشه.رفتم کنارش.با صداي ارومي گفتم:
    


    
      -رايان؟از دستم ناراحتي؟
    


    
      برگشت به طرفم جوري که چند ثانيه بينمون فاصله بود
    


    
      -نه عزيزم چرا ناراحت باشم؟
    


    
      -نميدونم گفتم شايد ناراحت شدي.حالا چي ميگي.دو روز بيشتر نيست.ميدونم دل خوشي ازش نداري ولي خوب فکراتو بکن
    


    
      -ايسا درک کن.برام سخته.
    


    
      -ميدونم.ولي
    


    
      -هيس چيزي نگو.چشم.تا شب فکرامو ميکنم
    


    
      لبخندي پر از مهربوني بهش زدم و گفتم:
    


    
      -ممنون
    


    
      -سهم تشکرم رو بعدا سر فرصت ازت ميگيرم.حيف که الان نميشه
    


    
      منظورشو فهميدم,سرمو انداختم پايين و يکي زدم تو بازوش
    


    
      -پررو
    


    
      هردومون خنديديم
    


    
      توي راه بوديم و رايان داشت منو ميرسوند خونه.يکم که گذشت گفت:
    


    
      -ايسا؟
    


    
      -بله
    


    
      -فکرامو کردم
    


    
      -واقعا؟خوب
    


    
      -اجازه ميدم بره اما به يک شرط
    


    
      -چه شرطي؟
    


    
      -اين که سپيده اجازه بده چند نفر رو بفرستم خونه اش براي محافظت از گلناز
    


    
      -نميدونم قبول ميکنه يا نه ولي بهش ميگم
    


    
      -اگه قبول نکرد که کلا بايد دور گلنازو خط بکشه
    


    
      -حالا من باهاش حرف ميزنم.مرسي رايان
    


    
      يک نگاه بهم کرد و گفت:
    


    
      -همش به خاطر توئه.خيلي خوشحالم که داري مياي تو زندگيم
    


    
      بلد بود چطوري منو به خجالت بندازه
    


    
      -ممنون
    


    
      -فقط همين؟
    


    
      -چي بگم؟
    


    
      -قربون خجالتت.هيچي نگو.بعدا بهت ميگم چي کار کني
    


    
      -حالا خوبه ميدوني خجالتي ام و اين حرفا رو ميزني.ديوونه
    


    
      -ديوونه ي تو ام ديگه.باشه ببخشيد.ديگه نميگم
    


    
      ........................
    


    
      -خاله من نميخوام برم
    


    
      -ما با هم حرف زديم عزيزم.فقط دو روزه.دختر خوبي باش تا تند تند بهت سر بزنيم باشه؟
    


    
      -خاله من نميخوام برم.نميخوام
    


    
      کلمه ي آخرو با جيغ جيغ کردن گفت
    


    
      -گلناز جيغ نزن.اون مامانته.نترس.من و پدرت مواظبتيم
    


    
      -خاله ي بد
    


    
      با اين حرفش سرمو گرفتم بالا و با ناراحتي گفتم:
    


    
      -چرا عزيزم؟
    


    
      -چون منو دوست نداري
    


    
      -کي گفته؟خيلي هم دوست دارم
    


    
      -اگه دوستم داشتي نميزاشتي از پيشت برم
    


    
      -گلناز من خيلي دوست دارم عزيزم باور کن.تند تند بهت سر ميزنم قول ميدم.
    


    
      بعد از حرفم گرفتمش توي بغلم
    


    
      -قول دادي ها
    


    
      -باشه گلم
    


    
      همين موقع رايان اومد داخل و گفت:
    


    
      -حاضريد؟
    


    
      .................................................. ...
    


    
      با ديدن من که ناراحت بودم ابروهاشو با تعجب داد بالا.ميخواست بهم چيزي بگه ولي پشيمون شد و به گلناز گفت:
    


    
      -گلناز بابايي برو پايين تا ما هم بيايم
    


    
      -چشم
    


    
      -آفرين دختر گلم
    


    
      بعد از رفتن گلناز اومد نزديکم
    


    
      -چيزي شده؟
    


    
      -نه.خوبم.بريم
    


    
      -نه يک چيزي شده.
    


    
      -نه
    


    
      -پس چرا ناراحتي؟
    


    
      -دلم براش تنگ ميشه
    


    
      -همين؟مطمئن باشم چيز ديگه اي نيست؟
    


    
      -اره..باور کن دليلش فقط همينه
    


    
      -عزيز من اينکه ناراحتي نداره.من حواسم بهش هست.هر روز هم ميبرمت بهش سر بزني,خوبه؟
    


    
      -اره خوبه.ممنون
    


    
      -حالا هم ديگه ناراحت نباش.نميخواي که گلنازم متوجه بشه.هوم؟
    


    
      -نه نه..باشه..بريم
    


    
      با هم اومديم پايين.از مهين خانم خداحافظي کرديم و اومديم تو حياط.قبل از اينکه سوار ماشين بشيم رايان گلنازو کشيد کنار و جلوي پاهاش زانو زد
    


    
      -دخترم ميخوام يک چيزي بهت بگم خوب گوش بده باشه؟
    


    
      -باشه
    


    
      -رفتي اونجا,دختر خوبي باش.اگر يک وقتي مامان سپيده دعوات کرد يا خواست اذيتت کنه به يکي از نگهبانا بگو باشه.اونا به من ميگن
    


    
      -باشه
    


    
      -آفرين دختر گلم.برو سوار شو
    


    
      من و رايان هم لبخندي به هم زديم و سوار شديم..سر راه گلنازو برديم چندتا مغازه و براش خوراکي خريديم تا يکم سرحال بشه..با نزديک شدن به خونه ي سپيده نگراني منم بيشتر مي شد.يک دليلش اين بود که واقعا دلم براش تنگ مي شد و دليل ديگه اين بود نکنه سپيده دوباره بخواد گلنازو بدزده و کلا نقشه اي توي سرش داشته باشه.با توقف ماشين از افکارم اومدم بيرون.هرسه پياده شديم.دست گلنازو گرفتم و زنگو فشار دادم
    


    
      -خاله؟
    


    
      -جونم
    


    
      -تو هم با من مياي داخل؟
    


    
      -اره عزيزم ميام
    


    
      -بابايي تو هم مياي؟
    


    
      -اره عزيزم
    


    
      با باز شدن در هرسه رفتيم داخل.از حياط که گذشتيم سپيده درو باز کرد
    


    
      -سلام.خوش اومدين
    


    
      -ممنون
    


    
      -سلام دختر قشنگم.بيا بغل ماماني ببينم
    


    
      اما گلناز هيچ تکوني نخورد.دستمو سفت گرفته بود و زل زده بود به سپيده
    


    
      -ماماني دلش برات تنگ شده ها
    


    
      گلناز بازم سکوت کرد.برام عجيب نبود.با توجه به اون کاري که سپيده ميخواست بکنه يعني دزديدن دخترش,بعيد نبود گلناز ساکت بمونه
    


    
      -باشه نيا بغلم.
    


    
      بعد به من و رايان نگاه کرد و گفت:
    


    
      -ممنون که راضيش کردين بياد.
    


    
      -خواهش ميکنم.ولي رايان ميخواد يک چيزي بهت بگه
    


    
      -ميشنوم
    


    
      رايان اومد نزديک تر کنار من.دخترشو بغل کرد و گفت:
    


    
      -به يک شرط گذاشتم بياد اينجا
    


    
      -چه شرطي؟
    


    
      -اينکه چندتا از محافظ هامو بيارم اينجا.از نظر تو اشکالي نداره؟
    


    
      -بهم اعتماد نداري؟
    


    
      -نه اصلا.
    


    
      سپيده با پوزخندي گفت:
    


    
      -ميدونستم.باشه مسئله اي نيست.ولي توي حياط ميمونن.نميزارم بيان داخل
    


    
      -باشه.فقط حواست باشه دست از پا خطا نکني چون بيرون از خونه هم هستن
    


    
      -چه مجهز اومدي.قبلا از اين کارا نمي کردي
    


    
      -براي حفاظت از دخترمه.قبلا فرق مي کرد.اگه کاري نداري ما ديگه بريم.راستي,ايسا هروقت خواست ميتونه بياد به گلناز سر بزنه
    


    
      -اينم قبول.هه.امر ديگه اي نيست؟
    


    
      -نه خير.فقط مواظبش باش.ايسا بيرون منتظرم.
    


    
      رايان بعد از بوسيدن گلناز رفت.منم بعد از اينکه خوب گلنازو بوسيدم و بغلش کردم بهش گفتم:
    


    
      -مواظب خودت باش عزيزم
    


    
      -چشم
    


    
      -زود زود بهت سر ميزنم.خداحافظ فسقلي
    


    
      -خداحافظ خاله
    


    
      دستمو براش تکون دادم و با بغض اومدم بيرون.
    


    
      دو روزي که قرار بود گلناز بمونه پيش سپيده تموم
    


    
      

    


    
      شده بود و قرار بود رايان برش گردونه خونه.تو اين
    


    
      

    


    
      مدت روزي دو بار بهش سر ميزدم.
    


    
      

    


    
      با نبود گلناز منم بيکار شده بودم،روي تخت نشسته
    


    
      

    


    
      بودم و درس ميخوندم که گوشيم به صدا در
    


    
      

    


    
      اومد.رايان بود
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      _سلام عزيزم خونه اي؟
    


    
      

    


    
      _آره ،چطور؟
    


    
      

    


    
      _آماده باشه تا ده دقيقه ديگه ميام که بريم دنبال گلناز.
    


    
      

    


    
      از اينکه ازم خواسته بود همراهش باشم کلي خوش
    


    
      

    


    
      حال شدم.
    


    
      

    


    
      _باشه ،ميام پاين
    


    
      

    


    
      _نه نميخواد ،اومدم خبرت ميکنم, سرده.
    


    
      

    


    
      _باشه ،پس فعلا
    


    
      

    


    
      و گوشيو قطع کردم ،آماده شدنم پنج دقيقه طول کشيد.
    


    
      بعد از نيم ساعت بالاخره اومد.
    


    
      

    


    
      _سلام ،دير کردين؟
    


    
      

    


    
      با مهربوني بهم نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _سلام ببخشيد عزيزم،ترافيک بود.
    


    
      

    


    
      لبخندي زدم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _مهم نيست،بريم.
    


    
      

    


    
      بعد از رسيدن به خونه ي سپيده زنگ رو زدم و يکي از نگهبانها درو باز کرد.
    


    
      

    


    
      تو حياط از چيزي که ديدم مات شدم...
    


    
      ...............................................
    


    
      برگشتم به سمت رايان.اونم با تعجب داشت به صحنه ي جلوي چشمش نگاه ميکرد.
    


    
      -رايان اينجا چه خبره؟
    


    
      -نميدونم.
    


    
      چند قدم رفتيم جلوتر,گلناز گوشه اي ايستاده بود و داشت به اون صحنه نگاه ميکرد ولي تا مارو ديد اومد به طرفمون
    


    
      -خاله
    


    
      بغلش کردم و به خودم فشارش دادم
    


    
      -سلام عزيزم.خوبي؟
    


    
      -اره.خاله پليس اومده اينجا؟
    


    
      -نميدونم عزيزم.
    


    
      نزديک سپيده شديم.دستبند به دست گوشه اي ايستاده بود
    


    
      -سلام.چرا بهت دستبند زدن؟
    


    
      -بهت که گفته بودم دو روز ديگه حکمم صادر ميشه
    


    
      -من متوجه ي منظورت نميشم
    


    
      -عجله نکن.ميفهمي.بازم ممنون از اينکه گذاشتين گلناز پيشم باشه
    


    
      با گيجي سرمو تکون دادم و گفتم:
    


    
      -خواهش ميکنم
    


    
      رايان هم اومد کنارمون.سپيده چند لحظه بهش نگاه کرد بعد به همراه يکي از خانم هاي پليس به سمت در رفتن.....
    


    
      -رايان چي شده؟
    


    
      -منم درست نميدونم موضوع چيه.فردا با علي ميريم کلانتري
    


    
      شب توي اتاق گلناز بودم که رايان بي صدا اومد تو..بهش لبخندي زدم و جواب گرفتم...نشست کنار تخت گلناز و موهاشو نوازش کرد
    


    
      -کي خوابيد؟
    


    
      -همين الان
    


    
      -ببخشيد امروز خيلي خسته شدي.
    


    
      -نه اين چه حرفيه؟وظيفه ست
    


    
      -ميشه حرف بزنيم؟
    


    
      -اره.
    


    
      -پس بيا بريم تو حياط
    


    
      -باشه
    


    
      رو به روي هم نشسته بوديم ولي از اون موقعي که اومده بوديم رايان سخت تو فکر بود
    


    
      -به چي فکر ميکني؟
    


    
      -به اينکه کاش هيچ وقت با سپيده ازدواج نميکردم
    


    
      -جلوي تقديرو که نميشد بگيري.بعدشم,اگه ازدواج نميکردي هيچ وقت خدا اين دختر خوشگل رو بهت نميداد
    


    
      -از اون لحاظ اره.ولي کاش هيچ وقت وارد زنديگم نمي شد
    


    
      -حالا حسرت گذشته ها رو نخور.به اينده فکر کن
    


    
      با شيطنت نگاهم کرد و گفت:
    


    
      -اونو که خيلي وقته دارم بهش فکر ميکنم
    


    
      -ميدونم.
    


    
      -خوب ايسا خانم.کي اجازه ميدين بيام خونتون براي صحبت هاي آخر؟
    


    
      -نميدونم.هر وقت خودت خواستي
    


    
      -اگه نظر منو بخواي که ميگم همين فردا..به پدرت هم زنگ ميزنم
    


    
      -چي؟فردا؟ولي من آمادگي ندارم
    


    
      -آمادگي نميخواد.ولي قبلش بايد يک چيزي رو نشونت بدم
    


    
      -چي؟
    


    
      -صبر کن الان ميام
    


    
      رفت و بعد از ده دقيقه برگشت..مقابلم ايستاد و با اشاره ازم خواست منم بلند بشم..جعبه ي کوچيکي از توي جيبش در اورد و گرفت به طرفم
    


    
      -فقط اميدوارم عصباني نشي.بازش کن
    


    
      از حرفش مات بودم.در جعبه رو باز کردم و از حلقه ي زيبايي که توش بود به وجد اومدم
    


    
      -واي اين خيلي قشنگه
    


    
      -خوشت اومد؟
    


    
      -اره.خيلي نازه
    


    
      -قابل نداره
    


    
      -ولي رايان..
    


    
      -هيس..خواهش ميکنم نگو که قبولش نميکني..فقط براي اينه که همه بدونن تو قراره زن من بشي..
    


    
      با مهربوني نگاهش کردم
    


    
      -ممنون
    


    
      -خواهش ميکنم.بزارم دستت؟
    


    
      -نهههه..خودم ميزارم.
    


    
      خنديد و منم حلقه رو گذاشتم دستم و براي چند ثانيه بهش نگاه کردم
    


    
      -خانم خانما گوشيت داره زنگ ميخوره
    


    
      با خجالت گوشيمو از توي جيبم دراوردم و جواب دادم:
    


    
      --الو؟سلام بابا..اره هنوز اينجام..نه الان ميام ديگه.باشه چشم..اومدم.خداحافظ
    


    
      -واي رايان مگه ساعت چنده؟
    


    
      -1
    


    
      -پس چرا نگفتي؟بدو بدو منو برسون که حسابي دير شده
    


    
      -چشم خانم حواس پرت.برم لباسمو عوض کنم ميام
    


    
      .......................
    


    
      فرداش رايان و علي رفته بودن کلانتري تا ببين اوضاع از چه قراره و چرا سپيده رو گرفتن...منتظر زنگ يا پيامي از رايان بودم که خودش زنگ زد
    


    
      -الو سلام عزيزم
    


    
      -سلام.خوبي؟چي شد؟
    


    
      -بخشيد.اينجا خيلي معطل شديم.
    


    
      -خوب حالا ميگي چي شده يا نه؟
    


    
      -الان ميگم..چقدر عجله داري
    


    
      -رايان
    


    
      -خيله خوب.باشه..
    


    
      نفس عميقي کشيد و گفت:
    


    
      -سپيده و مهران عضو يک گروه قاچاق مواد مخدرن
    


    
      -چــــــــــي؟
    


    
      _سپيده و مهران عضو يه گروه قاچاقن.البته مهران به ظاهر.
    


    
      

    


    
      _يعني چي مهران به ظاهر؟
    


    
      

    


    
      بدون اينکه جوابمو بده گفت:
    


    
      

    


    
      _دارم ميرم خونه،ميتوني بياي?اونجا راحت تر
    


    
      

    


    
      ميتونم برات تعريف کنم.
    


    
      

    


    
      _باشه تا يک ساعت ديگه ميام.
    


    
      

    


    
      _منتظرتم عزيزم،فعلا.
    


    
      

    


    
      _مواظب خودت باش ،خداحافظ.
    


    
      

    


    
      از شدت فضولي مزمن زود آماده شدم و يه ربع زودتر
    


    
      

    


    
      از يک ساعت دم خونه ي رايان بودم.
    


    
      

    


    
      زنگ زدم و خودش درو باز کرد.
    


    
      

    


    
      هميشه مش رحيم يا مهين خانوم درو باز ميکردن و
    


    
      

    


    
      اينکه خود رايان درو باز کنه يکم عجيب بود.
    


    
      

    


    
      _سلام
    


    
      

    


    
      لبخندي زد و گفت:
    


    
      

    


    
      _سلام عزيزم،چه عجب زود اومدي
    


    
      

    


    
      بعد خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _نگو که بخاطر منه.
    


    
      

    


    
      لبخند خجولي زدم و بدون اينکه جوابشو بدم گفتم:
    


    
      

    


    
      _کسي خونه نيست؟
    


    
      

    


    
      بلند خنديد و گفت:
    


    
      

    


    
      _يعني من هلاک اين خجالتتم ،نه رفتن بيرون، بيا تو
    


    
      

    


    
      ,رفتيم تو خونه،روي اولين مبل نشستم.
    


    
      

    


    
      _گلناز کو پس؟
    


    
      

    


    
      _اونم با مهين خانوم رفته بيرون.
    


    
      

    


    
      _آها،خوب بگو
    


    
      

    


    
      شيطون خنديد :
    


    
      

    


    
      _چي بگم؟
    


    
      

    


    
      _ِ رايان
    


    
      

    


    
      _جونم؟
    


    
      

    


    
      _اصلا هيچي.
    


    
      

    


    
      _خوب بابا قهر نکن حالا، ميگم.
    


    
      

    


    
      _بگو
    


    
      

    


    
      _مهران عضو اصلي باند نيست،همکار پليسه
    


    
      

    


    
      _چي؟؟؟؟؟؟؟؟
    


    
      _چي داري ميگي رايان ؟يعني چي که مهران همکار پليسه؟
    


    
      

    


    
      _اون چيزlيي که مهران برامون تعريف کرد يادته؟
    


    
      

    


    
      با گيجي سر تکون دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آره خوب،ولي چه ربطي داره؟
    


    
      

    


    
      _ربطش اينه که بعد از اون اتفاقايي که براش افتاده از
    


    
      

    


    
      طريق يکي از آشناهاش ميره تو گروه پليسي که
    


    
      

    


    
      قصد دستگيري سپيده و باندشون رو داشتن،اونا هم
    


    
      

    


    
      چون ميدونستن که سپيده مهرانو ميشناسه و
    


    
      

    


    
      شکش به اون کمتره مهرانو به عنوان جاسوس
    


    
      

    


    
      ميفرستن تو باند،الانم اگه ميبيني سپيده تازه
    


    
      

    


    
      دستگير شده بخاطر وجود مهرانه.
    


    
      

    


    
      _يعني کي بايد دستگير ميشده؟
    


    
      

    


    
      _از همون وقتي که باند شناسايي شده،اما چون
    


    
      

    


    
      ميخواستن اطلاعات بيشتري در مورد باندهاي مشابه
    


    
      

    


    
      و مرتبط با سپيده به دست بيارن تا حالا سپيده تحت
    


    
      

    


    
      نظر مهران و گروهش آزاد بوده بدون اينکه خودش از
    


    
      

    


    
      چيزي خبر داشته باشه.
    


    
      

    


    
      سرمو با بهت تکون دادم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _آها،سپيده از يه حکم حرف ميزد.حکمش چيه؟
    


    
      

    


    
      _اعدام
    


    
      

    


    
      _چي؟؟؟؟؟
    


    
      

    


    
      _اعدام به سه دليل،يک اينکه سپيده رئيس بوده و
    


    
      

    


    
      جرمش از همه سنگين تره،دو اينکه قاچاق مواد
    


    
      

    


    
      جرمش خيلي سنگين اونم وسعت کاري که باند
    


    
      

    


    
      سپيده داشته،سوم هم اينکه تو اين جريانات چند نفر
    


    
      

    


    
      از طريق باند سپيده کشته شدن.
    


    
      

    


    
      _رايان؟
    


    
      _رايان؟
    


    
      

    


    
      _جانم؟
    


    
      

    


    
      _وقتش کيه؟
    


    
      

    


    
      _پنج صبح پس فردا
    


    
      

    


    
      با نگراني نگاهش کردم و گفتم:
    


    
      

    


    
      _پس گلناز چي؟
    


    
      

    


    
      _گلناز چي؟
    


    
      

    


    
      _امروز که باهاش حرف ميزدم ميگفت از سپيده
    


    
      

    


    
      خوشش اومده ،ميگفت اين دو روز خيلي بهش خوش
    


    
      

    


    
      گذشته،ميخواست ازت اجازه بگيره بازم بره پيشش.
    


    
      

    


    
      با جمله? آخرم قطره اشکي از گوشه چشمم اومد
    


    
      

    


    
      پايين که از چشم رايان دور نموند.
    


    
      

    


    
      صورتمو گرفت به دستاش و گفت:
    


    
      

    


    
      

    


    
      _آيسا؟عزيزم گريه نکن.گلنازم عادت
    


    
      

    


    
      ميکنه همونطور که اين چند سال با سپيده نبود الانم ميتونه نباشه.
    


    
      

    


    
      خودمو پرت کردم تو بغلش و گفتم:
    


    
      

    


    
      _اگه بفهمه چي؟اگه بفهمه و تو روحيش تاثير بذاره چي؟
    


    
      

    


    
      

    


    
      سرمو گرفت تو بغلش و گفت:
    


    
      

    


    
      

    


    
      _فعلا قرار نيست بفهمه عزيزم،وقتي بزرگتر شد
    


    
      

    


    
      خودم بهش ميگم تو نگران نباش.باشه ؟
    


    
      

    


    
      قبل از اينکه جوابشو بدم گوشيش زنگ خورد،به
    


    
      

    


    
      شماره نگاه کرد و گفت:
    


    
      

    


    
      _مهران؟!!
    


    
      -پس چرا جواب نميدي؟
    


    
      با حرف من دگمه ي برقراري تماسو زد و جواب داد
    


    
      -الو؟سلام..بگو..چرا ميخواي منو ببيني؟نه امروز وقت ندارم..چرا مهمه؟ميگم وقت ندارم امروز..باشه فردا خوبه..اوکي..خداحافظ
    


    
      -چي مي گفت؟
    


    
      -ميخواد منو ببينه
    


    
      -چرا؟
    


    
      -نميدونم.اوففف.قرص سردرد داريم؟
    


    
      -اره فکر کنم داشته باشيم.صبر کن
    


    
      بعد از خوردن قرص ازش خواستم روي مبل دراز بکشه.بعد از اينکه پتو رو روش کشيدم خواستم برم که دستمو کشيد و مجبور شدم بشينم کنارش
    


    
      -کجا ميري؟
    


    
      -ميخواستم برم تا استراحت کني
    


    
      -من خوبم.نميخواد جايي بري.بشين همين جا
    


    
      -باشه.ممم.ميگم رايان
    


    
      -جونم
    


    
      -ببخشيد اين روزا خيلي بخاطر من اذيت شدي
    


    
      -چه اذيتي؟اصلا هم اينطور نيست.مثل اينکه سپيده يک روزي زن من بوده ها.بايد از خيلي وقت پيش تکليفش روشن ميشد
    


    
      -ميدونم ولي....
    


    
      انگشت اشاره اش رو گذاشت روي لبم و گفت:
    


    
      -هيس.چيزي نگو.تو ديگه الان عضوي از اين خونه اي
    


    
      -ممنون.
    


    
      -قرار بود امشب بيام خونتون براي حرفاي آخر ولي متاسفانه نميشه.با پدرتم حرف زده بودم ها ولي ميدوني که
    


    
      -اره.اشکال نداره ميزاريم براي يک وقت ديگه
    


    
      -همه چيز حل بشه ديگه يک لحظه هم معطل نميکنم.
    


    
      خواستم دوباره از پيشش بلند شم که نذاشت.منم تا وقتي مهين خانم و گلناز بيان همون جا پيشش نشستم و به چهره ي مردونه اش توي خواب نگاه کردم.
    


    
      ..................................
    


    
      توي پذيرايي نشسته بودم و داشتم خير سرم يکم درس ميخوندم,ولي مگه گلناز با شيطوني هاش ميذاشت..اخه مهين خانم چند روزي مرخصي گرفته بود بره شهرستان پيش خواهرش که مريض شده بود.رايان هم از صبح رفته بود پيش مهران و هنوز هيچ خبري ازش نداشتم
    


    
      -گلناز خاله بسه چقدر پفک ميخوري خوب نيست
    


    
      -خوشمزه ست
    


    
      پاکتو از دستش گرفتم و گذاشتم روي ميز..دور دهنشو با دستمال پاک کردم و نشوندمش روي تخت
    


    
      -بسه ديگه عزيزم.خوب نيست اين همه ميخوري.بشين کارتون ببين
    


    
      -بابام کي مياد؟
    


    
      -الان بهش زنگ ميزنم.
    


    
      -منم ميخوام باهاش حرف بزنم
    


    
      -باشه عزيزم.بزار زنگ بزنم اگه جواب داد ميدم باهاش حرف بزني خوب؟
    


    
      -باشه
    


    
      -افرين
    


    
      شماره ي رايان رو گرفتم و بعد از دو بوق برداشت
    


    
      -الو.سلام چه عجب جواب دادي
    


    
      -سلام خانمي.من خوبم تو خوبي؟
    


    
      -اخ ببخشيد حواس نميزاري براي ادم.خوبي؟
    


    
      -خوبم عزيزم..نشد جواب بدم.چرا شاکي هستي؟
    


    
      -اخه ميدوني چقدر زنگ زدم.ديگه داشتم کم کم نگران ميشدم
    


    
      -من فداي اون نگرانيت.چيزي نشده.
    


    
      -ديديش؟
    


    
      -اره
    


    
      -خوب چي گفت؟
    


    
      -چرت و پرت
    


    
      -واااا..اين همه راه برداشتي رفتي که بهت چرت و پرت بگه؟زود باش بگو ببينم چي گفت
    


    
      -ميام برات تعريف ميکنم.گلناز چطوره؟
    


    
      -خوبه.الان گوشي رو بهش ميدم
    


    
      شب وقتي رايان اومد خونمون با استقبال پدر و مادرم رو به رو شد.بعد از يکم صحبت هاي معمولي ازم خواست بريم تو اتاقم..با يک ببخشيد بلند شدم اونم اومد دنبالم..درو بست.وسط اتاق ايستاده بودم که کاملا رو به روم قرار گرفت
    


    
      -خوب چي ميخواستي بهم بگي؟
    


    
      -چقدر عجله داري..حالا برات ميگم وقت زياده
    


    
      بعد از گفتن اين حرف بغلم کرد
    


    
      -ااا رايان يکي مياد ميبينه زشته
    


    
      -کسي نمياد.با اينکه صبح ديدمت ولي دلم برات تنگ شده بود
    


    
      لبخندي زدم و گذاشتم اروم بگيره
    


    
      -منم همينطور
    


    
      چند ثانيه بعد از بغلش اومدم بيرون,دستمو گرفت و نشستيم روي تخت
    


    
      -نميخواي بگي مهران چي گفت؟
    


    
      -چرا..حرف خاصي نزد بيشتر راجع به همين قضيه ي سپيده و اينا گفت.
    


    
      -همين
    


    
      -اره
    


    
      -ولي من حس ميکنم تو داري يک چيزي رو ازم پنهان ميکني
    


    
      -نه عزيزم.چيزي نيست
    


    
      -باشه هرجور خودت ميدوني.بريم يک چايي بهت بدم خستگيت رفع شه
    


    
      -به نکته ي خوبي اشاره کردي.بريم
    


    
      .........................................
    


    
      فردا روزي بود که سپيده حکمش صادر ميشد..نميدونم چرا دلشوره بد جور به دلم چنگ انداخته بود..از طرفي گلناز چند دفعه ديگه بهم گفته بود ميخواد بره پيش سپيده..ميترسيدم يک جوري بفهمه و توي روحيه اش اثر بزاره....توي افکارم غرق بودم که مينا زنگ زد
    


    
      -سلام خانم بي معرفت
    


    
      -سلام خانم با معرفت..تو نبايد يک سراغي از من بگيري؟
    


    
      -اي روتو برم هي..شوهر گيرت اومده ديگه تحويل نميگيري؟
    

  


  



  -چي ميگي براي خودت.هنوز که چيزي معلوم نيست


  -ديگه از اين واضح تر؟خيله خوب بابا به بزرگي خودم ميبخشمت..چه خبرا؟ديگه سر نميزني از اين ورا؟


  -شاعرم که شدي..ميام.سرم شلوغه


  -تو که هميشه ي خدا سرت شلوغه..دلم برات تنگ شده


  -منم همينطور.جيگر من چطوره؟


  -خوبه..اين روزا خيلي اذيت ميکنه


  -اي جانم..کي بشه به دنيا بياد ببينمش


  -عجله نکن..رايان چطوره؟گلناز؟


  -خوبن..سلام دارن..علي خوبه؟


  -اونم خوبه..بعدازظهر بيا اينجا


  -ببينم چي ميشه..خبرت ميکنم


  -باشه..پس فعلا کاري نداري؟


  -نه قربانت.خداحافظ


  -خداحافظ


  با قطع تماسم نياز شديدي داشتم که با علي حرف بزنم..اين استرس بدجور داشت منو اذيت ميکرد...


  واقعا به حرف زدن با علي نياز داشتم،قبل از رفتنم به


  



  مينا زنگ زدم و خبر دادم.


  



  حدود يک ساعت تو ترافيک موندم تا بتونم به خونه مينا برسم.


  



  زنگ زدم و مينا خودش درو باز کرد.


  



  با اون لبخند شيطونش جلوي در ايستاده بود.


  



  _سلام


  



  _سلام عزيزم خوبي؟


  



  _مرسي تو خوبي؟


  



  بعد دستمو گذشتم رو شکمش و گفتم:


  



  _عشق خاله خوبه؟اذيتش که نميکني؟


  



  خنديد و دستمو گرفت و کشيد تو خونه.


  



  _اون منو اذيت نکنه, من که کاريش ندارم،اونه که


  



  همش تو دل من بيچاره حرکات اکرباتيک انجام ميده.


  



  خنديدم و خرسي که براي بچش خريده بودم رو از


  



  کيفم کشيدم بيرون و دادم دستش .


  



  _واي آيسا اين چه کاريه آخه؟مرسي عزيزم خيلي


  



  نازه زحمت خشيدي.


  



  _قابلي نداره،تو ويترين ديدمش خوشم اومد يکي


  



  براي گل ناز خريدم يکي هم براي نيني شما.


  



  همين لحظه علي هم از اتاق اومد بيرون.


  



  _سلام


  



  _سلام آيسا جان ،خوبي عزيزم؟


  



  _مرسي علي تو خوبي؟


  



  _قربانت منم خوبم،گلنازو نياوردي؟


  



  _نه از خونه اومدم.


  



  _اومد کنارم رو مبل نشست و گفت:


  



  _همه چي رديفه آيسا؟


  



  با شک سرمو تکون دادم و گفتم:


  



  _نه کاملا


  اونم مشکوک نگاهم کرد و گفت:


  



  _درمورد رايانِ ؟


  



  سرمو انداختم پايين و گفتم:


  



  _نه سپيده


  



  _دوباره اذيتت کرده؟


  



  _نه


  



  _پس چي؟


  



  _فردا قراره اعدامش کنن.


  



  دستمو گرفت تو دستاش و گفت:


  



  _منو نگاه کن آيسا،نگاه کن و به سوالام جواب


  



  بده،باشه؟


  



  سرمو آوردم بالا و به نشونه مثبت تکون دادم.


  



  _ما همه ميدونستيم که سپيده يه روزي به جزاي


  



  کارش ميرسه ،نه؟همينطور ميدونستيم که ممکن


  



  هر بلايي سرش بيارن.هوم؟


  



  _آره


  



  _ميدونم از اينکه دارن يه آدمو ميکشن ناراحتي و اينم


  



  ميدونم که اين مشکله اصليت نيست،درسته؟


  



  _آره


  



  _مشکل اصليت چيه آيسا؟


  



  _گلناز


  



  با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  



  _گلناز؟؟؟اون مشکله؟


  از نگاهش به راحتي ميتونستم بفهمم که داره


  



  اشتباه ميکنه.


  



  _نه اون مشکلي که تو فکر ميکني


  



  گيج نگاهم کرد و گفت:


  



  _پس چي؟


  



  _منظورم اينه که اگه بفهمه اونم حالا که از سپيده


  



  خوشش اومده اونموقه من بايد چه کار کنم علي؟اگه


  



  يه روز همه چيزو بفهمه از من بدش بياد چي ؟اون


  



  وقت من ميميرم علي ،ميميرم.


  



  لبخند آرامش بخشي زد و گفت:


  



  _آها،پس مشکلت اينه،نگران نباش عزيزم،اينو بسپار


  



  به رايان،ميدونه بايد چه کار کنه.بچهها همونطور که


  



  زود دل ميبندن زود هم فراموش ميکنن.


  



  _اميدوارم


  



  _نگران نباش همهچيز درست ميشه.


  



  بعد از حرف زدن با علي کمي پيش مينا نشستم و با


  



  هم از همه جا حرف زديم ،غروب هرچي اصرار کردن


  



  نموندم و ترجيح دادم برم گلنازو ببينم.


  



  بعد از رسيدن به خونه رايان درو باز کردم و رفتم تو


  



  چند روزي ميشد که رايان بهم کليد داده بود،تصميم


  



  داشتم گلنازو امشب ببرم پيش خودم.


  



  همين که وارد خونه شدم از چيزي که ديدم مات


  



  شدم.


  _گلناز؟؟؟؟؟!!!!


  



  با خنده چرخيد طرفم و گفت:


  



  _خاله ببين چه ناز شدم،مگه نه؟


  



  بدونه اينکه جوابشو بدم گفتم:


  



  _تنهايي تو خونه؟


  



  _نه خاله بابام رفته حموم بهش نگيا ميخوام خودش


  



  ببينه چه ناز شدم.


  



  جلوش زانو زدم و گفتم:


  



  _گلناز اصلا کار خوبي نکردي،که اينارو بدون اجازه


  



  برداشتي،حالا خونه رو ميشه درست کرد ولي خاله


  



  ميدوني چقدر اينا براي صورتت ضرر داره.


  



  لب برچيد و آماده به گريه گفت:


  



  _خوب ميخواستم عروس بشم شما و بابايي منو ببينين.


  



  بغلش کردم و گفتم:


  



  _اينطوري که عروس نميشن آخه،کارت خيلي بد بود.


  



  سرشو فرو کرد تو بغلم و گفت:


  



  _ببخشيد ،ميبشي خاله؟


  



  تا بخوام جوابشو بدم رايان از پلّهها اومد پايين و با


  



  ديدن ديوارا و مبلها همونجا خشک شد،بعد از چند


  



  لحظه به خودش اومد با يه حالت خنده داري گفت:


  



  _اينجا چه خبره؟


  



  _همونطور که گلنازو ميفرستادم تو حموم گفتم:


  



  _بايد حرف بزنيم.


  



  متعجب نگاهم کرد و گفت:


  



  _چيزي شده؟


  



  با حرص نگاهش کردم:


  



  _يعني از ظواهر امر معلوم ني


  



  خنديد و گفت:


  



  _چرا،ظاهرا يه شيطنت کودکانه.


  



  دلم ميخواست از اين همه خونسرديش جيغ بکشم.


  



  _همين؟خونه به درک،اگه بلايي سرش ميومد بايد


  



  چه کار ميکرديم ,ها؟چرا صبر نکردي من بيام؟چرا


  



  تنهاش گذاشتي؟


  



  _اوه ،چه توپ پري.ببخشيد بانو عفو کنيد اين يه بارو.


  



  از اين بيانش خندم گرفت ولي سعي کردم کنترلش کنم.


  



  _باشه ولي بايد وسايل و بديم تميز کنن.


  



  خنديد و گفت:


  



  _شايد گلناز ميخواسته براي مامانش جهيزيه بخرم


  



  که اينطوري عنوان کرده.


  



  با حرص زدم تو بازوش و گفتم:


  



  _کوفت


  



  بازم با لذت خنديد و گفت:


  



  _فردا ميريم وسايل جديد ميخريم،اينارم زنگ ميزنم


  



  بيان ببرن.


  



  _ولي واقعا لازم نيست رايان.


  



  _لازمه خانوم موشه.حالا هم برو تا مامانت اينا ترورم نکردن.


  



  _ميخواستم اگه ميشه گلناز رو ببرم پيش خودم امشب.


  



  _اينکه اجازه نميخواد عزيزم،گلناز ديگه تورو بيشتر از من قبول داره.


  



  با شرم خنديدم و گفتم:


  



  _پس ميرم آمادش کنم .


  



  و دويدم به سمت پلّهها اما کاملا سنگيني نگاه


  



  رايانو حس ميکردم.


  رايان خودش مسئوليت رسوندن مارو به عهده گرفت..بهم گفت فردا ظهر مياد گلنازو ببره.منم قبول کردم.ازش خداحاظي کردم و همراه گلناز که توي بغلم به خواب رفته بود اومد تو خونه.


  غرق خواب بودم که با صداي گلناز بيدار شدم.


  -خاله.خاله


  -چيه؟


  -پاشو.


  -بزار يکم ديگه بخوابم عزيزم.


  -نميشه.من گشنمه.پاشو


  -گلناز اذيت نکن.خوابم مياد


  -خاله


  لاي چشمامو باز کردم.با اون تاپ و شلوارک عروسکيش کنارم نشسته بود.وقتي ساعتو ديدم مثل فنر از جا پريدم


  -واي کي شد ساعت 10؟


  -چقدر ميخوابي خاله؟


  -ببخشيد عزيزم.خسته بودم.مامانم نيست مگه؟


  -نه گفت ميره پيش همسايه


  -اهان.بزار دستامو بشورم الان ميام بهت يک صبحونه ي خوشمزه ميدم خوب؟


  -باشه


  -بدو برو من الان ميام


  بعد از دادن صبحانه به گلناز اومدم که به رايان زنگ بزنم ديدم خودش داره ميزنه..با لبخند جوابشو دادم:


  -سلام


  -سلام عزيزم.خوبي؟دخترم چطوره؟


  -پس نگران دخترت بودي که زنگ زدي نه من


  -نه اين چه حرفيه؟دلم براي هردوتون تنگ شده بود


  -مرسي.ما خوبيم.تو خوبي؟


  -شما خوب باشيد منم خوبم


  -ممنون.چه خبرا؟


  خبرا که زياده اول بگو ببينم افتخار ميدي ظهر براي نهار بريم بيرون؟


  -موافقم ولي تنهايي؟


  -اره.مگه چيه؟


  -گلنازو نبريم؟


  -اين دفعه نه.ميزارمش پيش علي اينا


  -نه زشته.مينا خودش بارداره.ميبريمش


  -اذيت ميکنه ها


  -نه حواسم بهش هست


  -باشه عزيزم.ساعت 11 ميام دنبالتون


  -باشه.منتظريم.فعلا خداحافظ


  توي راه برگشت بوديم که تلفن رايان زنگ خورد..وقتي شماره رو ديد اخماش رفت تو هم و زد کنار


  -بله؟بله خودم هستم..براي چي؟نه فکر نکنم ايشون مايل باشن به اين کار..نميشه براي يک وقت ديگه؟باشه..خداحافظ


  -کي بود؟


  -وکيل سپيده


  -خوب چي ميگفت؟


  -ميخواد تو رو ببينه


  -وکيلش؟


  -نه خود سپيده


  -چي کارم داره؟


  -نميدونم.


  با نگراني توي چشمام زل زد و کاملا برگشت به طرفم


  -ميخواي ببينيش؟


  -نميدونم.تو چي ميگي؟


  لبخند مهربوني زد و با دست راستش گونه ام رو نوازش کرد


  -خيلي دوست دارم اين اخلاقتو که توي هر موردي نظر منو ميخواي


  -ااا نکن رايان يکي ميبينه زشته


  -کسي نيست.


  بعد نفس عميقي کشيد و به رو به روش نگاه کرد


  -ببينش.اما به جان خودم اين دفعه ي آخره.


  -باشه خوب.حرص نخور..چشم


  -چشمت بي بلا عزيزم


  نگاه کوتاهي بهم کرد و گازشو داد و رفت


  با صداي نگهباني که اسم منو خوند به رايان نگاهي انداختم و با لبخندي که ه صورتم پاشيد رفتم داخل..روي يکي از صندلي ها نشستم . منتظر سپيده شدم...از محيط اون اتاق ترسيدم.تقريبا تاريک بود و بوي نم ميداد.اب دهنمو قورت دادم.يک لحظه پشيمون شدم که قبول کردم.با صداي باز شدن در سپيده توي چارچوب در نمايان شد..*واي اين سپيده ست؟*سوالي بود که چند دفعه از خودم پرسيدم.اومد نشست مقابلم


  -سلام


  -س..سلام


  -چرا تعجب کردي؟


  -چرا اين ريختي شدي؟مطمئنم گلناز تو رو ببينه نميشناسه


  -از مزاياي زندان بودنه ديگه.راستي گفتي گلناز.خوبه؟


  -اره خوبه.


  -دلم براش تنگ شده


  -اونم همون اوايل بهونتو ميگرفت


  -هههه.ديگه کاريه که شده..مواظبش باش ايسا


  -باشه حتما..چرا ميخواستي منو ببيني؟


  نگاهشو ازم گرفت و به ميز خيره شد


  -من با عشق با رايان ازدواج کردم.با اينکه من انتخابش نبودم ولي عاشقش بودم.اون.اما اون هيچ وقت منو دوست نداشت.تظاهر ميکرد که دوستم داره ولي نداشت.هميشه هم اين موضوع آزارم ميداد.تا اينکه باردار شدم..وقتي فهميد خيلي خوشحال شد.توجهش بهم صد برابر بيشتر شده بود...تا اينکه


  اينجاي حرفش که رسيد..زد زير گريه..


  -تا اينکه چي؟


  دستاشو اورد بالا به نشونه ي اينکه ديگه نميتونم ادامه بدم..قطره اشکي که از از گوشه ي چشمم چکيده بود و سريع پاک کردم.سپيده يکم که اروم شد گفت:


  -بقيه اش رو از خود رايان بپرس..ببخشيد نميتونم ادامه بدم.فقط يک خواهش ازت دارم.من که تا فردا ميرم بالاي دار..مواظب گلناز باش..من هميشه دوستش داشتم و دارم..قول ميدي مامان خوبي براش باشي..؟کاري که من نتونستم بکنم


  -اره قول ميدم.خيالت راحت باشه


  -خوبه.ميدونستم.روزي که ديدمت فهميدم.من ديگه ميرم.اميدوارم خوشبخت بشين


  -ممنون


  ده دقيقه اي ميشد که توي ماشين رايان نشسته بودم..از وقتي که ديده بود حالم خوش نيست هيچ حرفي نزده بود.اما کاملا معلوم بود کلافه ست


  -ايسا داري عصبيم ميکني.ميگي چي گفت يا نه؟


  -چرا داد ميزني؟بريم خونه بهت ميگم


  -اگه ميدونستم اينطوري ميشه هيچ وقت نميزاشتم ببينيش.اه


  -اروم باش رايان.خودتو کنترل کن.برات ميگم.


  به محض اينکه رسيديم خونه رlيان رو مبل کنارم نسشت و گفت:


  



  _خوب ؟


  



  با سرزنش نگاهش کردم:


  



  _خوب چي؟


  



  _آيسا خوب ميدوني منظورم چيه.پس زودتر بگو


  



  سپيده چي بهت گفت؟


  



  با خونسردي نگاهش کردم و گفتم:


  



  _هيچي,lزم خواست مراقب گلناز باشم کاري که


  



  خودش نتونست انجام بده.


  



  مشکوک نگاهم کرد :


  



  _همين؟


  



  _آره ديگه،مگه چيز ديگهاي هم بايد ميگفت؟


  



  _نميدونم.


  



  _فقط يه چيزي رlيان؟


  



  _چي؟


  



  _سپيده از يه اتفاق حرف ميزد ،يه اتفاق تو زندگي


  



  مشترکتون.


  



  ريز نگاهم کرد و گفت:


  



  _چه اتفاقي؟چي گفته بهت؟


  _سپيده ميگفت عاشقت بوده ولي تو...


  



  عصبي نگاهم کرد و گفت:


  



  _ولي من چي؟نکنه حرفاشو باور کردي؟


  



  _نميدونم،ولي هرچي که باشه اون ديگه چيزي براي


  



  از دست دادن نداره, پس چرا بايد دروغ بگه؟


  



  سرشو به مبل تيک داد و گفت:


  



  _آره من دوستش نداشتم،هيچ وقت.


  



  _چرا؟دليل خاصي داشت؟


  



  _سپيده لقمهاي بود که مامان برام گرفت ،هيچوقت


  



  ازش خوشم نميومد ،تا اينکه متوجه شدم گلناز رو تو


  



  بطنش داره.بازم دوسش نداشتم ولي به خاطر


  



  شرايطش باهاش کنار آمدم.


  



  اون دم از عاشقي ميزد ولي بعد تولد گلناز با


  



  صميميترين دوست من ريخت رو هم.


  



  آهي کشيد و گفت:


  



  _باقيش ديگه مهم نيست،اصلش همين بود.


  



  سرمو گذشتم رو شونش و گفتم:


  



  _رايان؟


  



  _جونم ؟


  



  _دوستت دارم، خيلي


  



  اولين باري بود که مستقيم بهش ميگفتم.


  



  با بهت بهم خيره شد:


  



  _آيسا؟؟چي گفتي؟؟يه بار ديگه بگو.


  



  با خجالت سرو فرو کردم تو سينش و گفتم:


  _دوست دارم


  



  لبخندي زد که دلم ضعف رفت:


  



  _خيلي وقت که منتظرشم


  



  با خنده نگاهش کردم و گفتم:


  



  _منتظره چي؟


  



  لپمو کشيد و با خنده گفت:


  



  _شيطون نشو بچه ,کار دستت ميدما.


  _______________


  



  يه هفته از مرگ سپيده ميگذشت.با اينکه اين اتفاق


  



  اذيتم ميکرد ولي تا حدي تونسته بودم باهاش کنار


  



  بيام.


  



  ديشب دختر علي و مينا به دنيا اومده بود.


  



  قرار بود يک ساعت پيش ،پيشه مينا باشم اما به


  



  لطف ترافيک تهران هنوز تو راه بودم.


  



  بالاخره به بيمارستان رسيدم.


  



  _سلام به شيطونترين مامان دنيا.چطوري؟


  



  _هيس ،بچم بيدار ميشه .


  



  با لبخند نگاهش کردم ،چقدر مادر بودن بهش ميومد.


  



  دخترش ترکيبي از خودشو علي بود.


  



  کنارش رو تخت نشستم :


  



  _اسمشو چي ميذارين؟


  



  _ماه ني


  



  _آخي ،چه اسم نازي،حالا يعني چي؟


  



  _ترانه (اسم ترکي)


  



  بعد از چند دقيقه رايان و پدر علي هم اومدن و اتاق


  



  حسابي شلوغ شد.


  



  نيم ساعتي با رايان مونديم و بخاطر اينکه مينا اذيت


  



  نشه تصميم گرفتيم بريم .


  



  لحظه ي آخر يه عکس از مينا و ماه ني گرفتم تا به


  



  گلناز نشون بدم،آخه با همه ي جيغ و داد و


  



  گريه هايي که کرده بود نيورديمش.چون اجازه


  



  نميدادن ,عوضش بهش قول دادم تا از بچه براش


  



  عکس بگيرم.


  



  از همه خدافظي کرديم و از بيمارستان اومديم بيرون.


  



  بعد از جريان سپيده و تبرئه شدن مهران بخاطر


  



  همکاري با پليس ،مهران هم ايران رو به مقصد آلمان


  



  براي هميشه ترک کرد.


  



  __________________


  دو هفته بعد:


  



  امروز مهمترين روز زندگيم بود.


  .................................................. ...............


  روي صندلي ارايشگاه نشسته بودم و ده دقيقه اي ميشد که توي فکر بودم.همه ي اتفاقات داشت توي ذهنم رژه ميرفت.ياد اولين روزي افتادم که رايان رو ملاقات کردم.چقدر ازش ميترسيدم.حالا که يادش ميفتم خنده ام ميگيره.گلناز که الان ديگه حکم دختر خودمو داشت چقدر اذيتم کرد ولي من سعي کردم با رفتارم اون بچه ي شيطونو آرومش کنم هرچند که الان بازم شيطنت هاي خودشو داشت.برخوردم با سپيده,مهران.همه و همه برام يک تجربه بود.مهمتر از همه رايان که از وقتي وارد زندگيم شد کلي به بهبود حالم کمک کرد و من چقدر ازش ممنون بودم.


  -عروس خانم چرا تو فکري؟


  به مينا که با اون لباس و ارايش مثل فرشته ها شده بود نگاه کردم


  -به همه چي..


  -اين قدر فکر نکن خسته ميشي ها.انرژيتو بزار براي شب


  با مشتم زدم تو بازوش


  -بچه پررو


  خنديد و گفت:


  -واي بازم ميگم.خيلي ناز شدي ايسا.رايان ببينه تو رو چي کار ميکنه خدا داند


  -لوس نشو تو ام..


  -اااا..پاشو يک بار ديگه خودتو ببين


  با اين حرفش دستمو گرفت و مجبورم کرد خودمو يک بار ديگه توي آينه ببينم..خودم خواسته بودم آرايشم ساده باشه ولي به نظرم هنوز غليظ بود.لباسم دکلته بود که روي سينه اش کار شده بود و از کمر به پايين گشاد ميشد.در کل ساده بود ولي شيک.


  -بسه ديگه..حالا باورت شد؟


  -اره.رايان نيومد؟


  چشمکي بهم زد


  -چيه عجله داري؟


  -نه آخه انگار يکم دير کرده


  -نترس.الان مياد


  همين موقع اعلام کردن که رايان اومد.شنلمو پوشيدم و به کمک مينا اومدم بيرون ولي خودش زودتر رفت چون علي اومده بود دنبالش..ار اين فاصله ي دور هم ميشد برق رضايت رو توي چشماي رايان خوند.با قدم هايي اهسته رفتم کنارش و زير لب سلام کردم.چون جوابي نشنيدم سرمو گرفتم بالا و با برق چشماش و لبخند جذابش رو به رو شدم


  -سلام کردم ها


  -سلام به زيبا ترين فرشته ي عالم.خوبي؟


  -ممنون تو خوبي؟


  -بهتر ازاين نميشم


  بعد دسته گل رو داد بهم و پيشونيمو بوسيد


  -خيلي خوشگل شدي


  -ممنون


  با صداي خانم آرايشگر به خودمون اومديم و از شرم سرمو انداختم پايين.


  بعد از گرفتن عکس ها توي اتليه به طرف تالار حرکت کرديم.با اينکه نميخواستم عروسيمون زياد تشريفاتي باشه اما رايان کار خودشو کرد و توي بهترين تالار جا رزرو کرد.وقتي رسيديم رايان زودتر پياده شد و درو برام باز کرد.دست در دست هم با صداي سوت و دست مهمان ها رفتيم داخل.


  -رايان ميبيني گلنازو چه ناز شده؟


  -اره.دختر خودمه ديگه.به من رفته


  با اخم با نمکي بهش نگاه کردم


  -پررو.


  -خيله خوب جوش نزن حالا.خوب خانم خانما افتخار يک دور رقص رو ميدين؟


  خواستم خودمو يکم لوس کنم


  -نه خير


  -چرا؟آقاي به اين خوش تيپي گيرت اومده


  -چه از خود راضي.ايش


  -آخر من معني اينو نفهميدم ها


  -نفهميدي هم اشکال نداره.چون فقط ما خانم ها ميدونيم معنيش چيه


  -چه خانم عصبي.حالا با بنده ي حقير ميرقصي؟


  -چه کار کنم ديگه.دلم به حالت سوخت


  با خنده دستامو گرفت و بلندم کرد.با صداي جيغ و سوت بقيه رفتيم وسط و با اشاره ي رايان که نميدونم به کي بود اهنگ نواخته شد...دو تا دستامو گذاشتم حلقه کردم دور گردنش و اونم کمرمو سفت چسبيد:


  بذار دستاتو تو دستام حالا


  تو را ميبينمت هر روز از اين بالا


  تو آسان مي شوي با من


  لبالب ميشوي تا من


  تو را با عشق مي پوشم در آغوشم


  چرا اينقدر نااميد؟ چرا اينقدر با ترديد؟


  به تو نزديک نزديکم به تو نزديک تراز خورشيد


  بذار دستاتو تو دستام حالا


  تو را ميبينمت هر روز از اين بالا


  به باور ميرسم با تو نمي دانم منم يا تو


  گذر کردم از اين ترديد پرم از باور و اميد


  گذشتم از منو از من


  گذشتم از قفس از تن


  نه دلتنگم نه تاريکم


  به تو نزديک نزديکم


  (بزار دستاتو تو دستام از مازيار فلاحي)


  اکثر مهمان ها رفته بودن.فقط چند تايي نرفته بودن که دوستا و اشناهاي رايان و مينا بودن.


  -خوب علي جان بابات همه چيز ممنون.گلناز هم که امشب پيشتونه.فردا ميام ميبرمش


  -بابايي؟


  هردومون بهش نگاه کرديم


  -جون بابايي


  -منم ميخوام بيام خونه پيش شما


  -نميشه عزيزم.شما امشب ميري پيش ماه ني فردا ميام دنبالت


  هردوتا پاهاشو زد به زمين و گفت:


  -نميخوام.ميخوام پيش مامان ايسا باشم


  -عزيزم گفتم همين يک امشبه خوب؟حرف گوش بده دختر گلم


  -مامان تو يک چيزي به بابا بگو


  خم شدم و گفتم:


  -عزيزم فقط يک امشبه.


  -مامان


  -جونم.خوب من....


  هنوز حرفم کامل نشده بود که رايان گلنازو بغل کرد و توي گوشش با بدجنسي گفت:


  -عمرا بزارم امشب پيشمون باشي فسقلي


  با اينکه از حرفش خجالت کشيدم ولي خنده ام گرفت...گلناز بعد از کلي تهديد کردن به من و رايان همراه علي و مينا رفت.با گريه از مامان اينا خداحافظي کردم و راهي خونه شديم.


  وقتي رسيديم رايان دستشو گذاشت تو دستم و رفتيم داخل.از شدت خستگي روي اولين مبلي که بود نشستم.رايان هم بعد از اينکه گره ي کرواتشو شل کرد اومد کنارم


  -ميشه بري برام آب بياري؟


  -چشم


  از بس تشنه ام بود به جاي يک ليوان دوتا ليوان آب خوردم.سرم پايين بود و داشتم به حلقه ام نگاه ميکردم که رايان دستشو گذاشت زير چونه ام و مجبورم کرد سرمو بگيرم بالا


  -به چي داري فکر ميکني؟


  -به اينکه من الان چقدر خوشبختم


  -تو نه.ما خوشبختيم.خوشحالم که اومدي توي زندگيم ايسا خيلي خوشحالم


  مستقيم توي چشماش نگاه کردم


  -منم خوشحالم عزيزم


  بعد از حرفم اروم لباشو گذاشت روي لبام و.......


  .......................................


  دو سال بعد:


  دو روزي ميشد که از بيمارستان مرخص شده بودم.بعد از نه ماه انتظار کشيدم خدا به من و رايان يک دختر نازي داد که اسمشو ايناز گذاشتيم.گلنازم بزرگتر شده بود و رفتارهاش به نسبت آروم تر..خيلي هم خواهر کوچولوشو دوست داشت


  -مامان کوچولوي من چطوره؟


  به رايان که توي چارچوب در وايساده بود خيره موندم


  -سلام.تو کجا رفتي يهو؟


  -رفتم براي مامان کوچولوي خودم گل بخرم.دعوام نکن


  با حالت با مزه اي اومد کنارم روي تخت نشست.خنديدم و بعد از گرفتن گل ها گونه اش رو بوسيدم


  -من غلط بکنم شما رو دعوا کنم.دستت درد نکنه خيلي قشنگه


  -خواهش ميکنم عزيزم.دختر بابا چطوره؟


  اينازو به آرومي گرفت توي بغلش


  -خوبه.دلش براي باباش تنگ شده


  -الهي منم دلم براش تنگ شده بود


  بعد خواست لبامو ببوسه که گلناز با سر و صدا اومد تو


  -ااا بابايي شد يک بار تو در بزني بياي تو؟


  -يادم رفت.اومدم اجي اينازو ببينم


  -بيا پيش خودم عزيزم.


  به خنده هاي رايان که گلناز توي بغلش بود و داشت قلقلکش ميداد نگاه کردم و خدارو از ته دلم شکر کردم که همچين خانواده ي خوشبختي دارم.....


  (وقتي تو باشي ديگه چيزي نميخوام.......)


  



  پايان....


  25 اسفند 91
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